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شماره ۳۵۶۸ - چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۲ 
۵ رمضان ۱۴۳۴ ۲۴ جولای ۲۰۱۳ 
ه رگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و يا چاپ 
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مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


ياد ویادواره 


@ خورشیدف روزان حیات‌امامعلی‌علیه‌السلام درافق 
روز نوزدهم رمضان سال چهلم هجری در آسمان شهر کوفه 
به خون نشست وشمشیر مسموم نفاق و کین, فرق انسان 
عدالت گس ری راش سکاف که درس خاق بس از رستون 
خدا صلی اللهعلیه و آله بود. فاجعه نوزده رمضان سال چهلم 
هجری از زبان ابن ملجم مرادی این گونه بیان می‌شسود: علی 
علیه‌السلام وارد مسجد شد وپس از آنکه باخدای خویش | 
راز و نیاز کرد. راه پشت‌بام مسجد رادر پیش گرفت وباندای 
بلند. آوازاذان سر داد. آن گاه‌باصدای محبت آمیزش مرا 
برای نماز بیدار کر د. سپس در محراب به نماز ایستاد. لحظات 
سخت و سنگینی بود. همین که علی علیه‌السلام سر از سجده 

€ برداشت. بلافاصله شمشیرم رابالای سر بر دم و با تمام قوا آن رافر ود آوردم واین ضربت تاسجده گاهش 
راشکافت و خون فواره زد. ولی علی علیه‌السلام فقط نداسر داد: «به خدای کعبه رستگار شدم». سر انجام 
ان حضرت دو روز بعد و در ۲۱ رمضان سال ۰ ۴ هجری به شهادت رسیدند. 
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TT TES 7‏ 
پیامبر اسلام(ص) بود.در نیمه ماه رمضان 
سال سوم هجرت در شهر مدینه دیده‌به جهان 
گشود.امام حسن بن علی (ع) از دوران جد 
رای ال رد ی ارو ریا 
او تقریبا هفت سال بیش نداشت که پیامبر 
اسلام بد رودزند گی گفت. پس از در گذشت 
| پیامبر(ص)تقریباسی‌سال‌در کنارپدرش 

امیر مومنان (ع) قرار داشت و پس از شهادت 
علی (ع) (در سال ۴۰ هجری) به مدت ۱۰ سال امامت امت را به عهده داشت. 

امام حسن(ع) در تمام مدت امامت خود درنهایت سختگیری واختناق زند گی کرد و هیچگونه امنیتی 
نداشت.حتی در خانه نیز در رامش نبود. سرانجام در سال پنجاهم هجری به تحریک معاویه به دست 
همسر خود (جعده) مسموم و شهید و در قبرستان بقیع واقع در مدینه منوره به خاک سپرده شد. 


در ۰ ۲رمضان سال هشتم هجری قمری حضرت محمّد(ص) با ده هزار مر د جنگی مکه رافتح نمودند. 

حضرت محمّد(ص) چون به مکه رسیدند اعلام کردند. هر کس به خانه رود و در رابه روی خود ببندد 

۳ درامان‌است وهر کس به مسجد الحرام بر ود درامان است.رسول گرامی اسلام, حضرت علی (ع) را 

باپرچمی‌پیشاپیش یاران خویش فرستادهوفر مودند:«امروزروزرحمت است» وبدین تر تیب بدون 
در گیری مکه فتح شد. 


درسوم مرداد ماه سال ۶۱ هجری شمسی د کتر حمید عنایت 
نویسنده و مترجم توانای ایرانی با زند گی وداع کرد. ایشان پس از اخذ 
درجه کارشناسی در ایران برای ادامه تحصیل به انگلستان سفر کرد 
وبعد از دریافت د کتری در رشته اقتصاد و علوم سیاسی از دانشگاه 
لندن به وطن باز گشت. د کتر عنایت از آن پس به تدریس و تحقیق در 
دانشگاه تهر ان مشغول شد ودر مدت عمر کوتاه‌خود کتابهاومقاله‌های 
متعدد در زمینه فلسفه واندیشه سیاسی تألیف وتر جمه کرد.ازاین 
استاد فرزانه | ثار ارزشمندی چون سیری در انديشه سیاسی غر ب. 
تاریخ طبیعی دین» واسلام و سوسیالیزم باقیمانده است. 


۲ رمات ی ۳ 


ال د 


ښا چون کاردانی 


هستند که ۱ 


آذان 


دامی د ند در حالی که د 


د خوا 


ادند 


و ام على (ع) 


یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


از زردیبه‌سرخی 

اینکه همه منتظرند تادولت نهم ودهم برود و 
دولت یازدهم بر سر کار بیاید. تیم آقای احمدی‌نژاد 
برون د وتیم آقای روحانی کار رادر دست بگیرند. 
نباید موجب تعطیلی کار و کاسبی مردم و قفل اقتصاد 
گردد. در حال حاضر همه به نوعی در حالت انتظار به 
سر می‌بر ند وبه بسیاری از کسبه که مراجعه‌می کنیم 
از ر کودی صحبت می کنند که ناشی از همین شرایط 
انتظاری است. 

جز مواد غذایی وخورا کی ظاهرادر سایر بخش‌ها 
حتی در سایر بخش‌های تولیدی رونق چندانی دیده 
نمی‌شود. اقتصاد همچنان در حوزه مواد غذایی 
و خوراکی و میووه رونق به خود می‌بیند ودر سایر 
بخش‌ها کاسبی در کار نیست.از فروشند گان سکه 
وارز بگیرید تاصراف ان و فعالان در بخش ارزهای 
خاری انیا کر گایهای الا کار کرو 
همین طور دار ند گان‌نمایشگاه‌هایاتومبیل وبسیاری 
از شغل‌هاو کس و کاررهایی که تعداد قابل توحهی 
از جمعیت شاغل کشور در آن مشغول به کارند. 
اقتصاد در نوعی بلا تکلیفی به سر می‌برد و باوجود 
گذشت ۴ماه‌از سال هنوز تکلیف خود رانمی‌داند. 
فعلا بازارهای پررونق سکه وارز چند ماهی است که 
به خواب رفته‌اند. سکه ۴۳۰ درصد وارز ۲۰ درصد 
کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند. زمین و مسکن البته 
با وجود همه مقاومتی که داشته ۱۰ درصدی کاهش 
یافته و تنهااین خانه‌های کلنگی هستند که‌همچنان 
دراین ر کود بازار پررونقی دارند و در مقایسه با 
سال گذشته صد درصد افزایش قیمت را تجربه 
کرده‌اند. اما این ر کود که بیکاری و بی‌پولی قشرهای 
مختلف مردم رادرپی داشته سبب نشده تاقیمت 
اق لام خوراکی و مواد غذایی پایین بیاید همچنان 
گویی کالاهاباارز ۲۵۰۰تومانی تولید می‌شود. 
کے ها کا رفا کےا ارو 
همین نشان می دهد که این ر کود موجب کاهش 
قیمت سبد غذایی مردم نشده تاوقتی کاسبی مردم 
خراب است حداقل قیمت‌های کمتری برای خورد 
وخوراک بپ ر دازند وعجیب آن که باوجود پایین 
ارف در ها اس افرا قب ها 
بهد ام مر ها ب کال 
ماه‌های گذشته‌ارزان که نشده‌اند هیچ. بلکه گرانتر 
هم شده‌اند واین از جمله عجایبی است که در اقتصاد 
ایران البته چندان عجیب به نظر نمی رسد. 

این ر کود و اين حالت انتظار اگر استمرار یابد ویا 
به خوبی مدیریت نشود و چرخ‌های اقتصاد در مسیر 
درست | ن به حر کت در نیاید می‌تواند چون فنری که 
به زور فش ده شده و پایین نگه داشته شده با اند کی 


۳ 


غفلت از جای در برود و آسیب‌های فراوانی را به بار 
بیاورد. از جمله می‌تواند موجب تورم در بخش‌های 
واسطه‌ای شود. در حال حاضر به علت سود اوری 
بالای بورس حجم عظیمی از نقدینگی سر گردان به 
این بخش ورود پیدا کر ده است.اماجون این رشد. 
رشد سرمایه شر کتها نیست و مبنای پایه‌ای و اصولی 
نداردوبه نظر می‌رسد بیشتر رشد در بازار ثانویه و 
خرید وفروش بر گه ورشدی حبابی باشد تاواقعی (و 
جالب اینکه از این رشد وافزایش قیمت چیز زیادی 
گير خود کار خانه‌هاوشر کت‌هاهم نم یآید ).این خطر 
هم‌برای ان وجود دارد که بایک شوک سرمایه‌های 
فراوانی از این بخش خارج و به بخش‌های دیگر بروند 
که در ان صورت سقوط شاخص‌ها بسیار خطرناک 
خواهد بود.لذا می‌خواهم بگویم در حال حاض این 
شرایط انتظاری و ر کود علامت‌های مناسبی به 
اقتصاد نمی‌دهند و همه منتظر ند تأببینند در دولت 
آین دهچه‌اتفاقاتی می‌افتد تااز این بیکاری وانتظار و 
TS‏ 

اک ی اتظار اکر ےار 
دولت روحانی بتواند به ساماندهی امور بپردازد و 
ضمنادر تعامل بادنیادر مسیر رفع تحریم‌هاگام 
بردارد تااقتصاد نفس بکشد و امیدایجاد شده در بازار 
وفضای کسب و کار به ناامیدی سوق پیدانکند. گرچه 
با توجه به مشکلاتی که وجود دارد کار دولت آینده 
جندان ساده و آسان نخواهد بود. 

البته ادمان نرود که بیشترین قربانی این ر کود 
بخش اشتغال کشور است. اينکه همه می گویند 
کاسبی خبری نیست... ما خودمان هم بیکار هستیم... 
دراین مغازه پرندهپر نمی‌زند... نشسته‌ایم وداریم 
جدول حل می کنیم... گپ می‌زنیم... از صبح تابه 
حال ۰ ۱ تامشتری نداشته‌ایم... کاسبی انگار تعطیل 
ی ا 
کرده‌ایم یا ۴پارتی جنس رد کرده‌ایم که انهاهم چک 
مدت دار داده‌اند... فر وشمان از نصف هم کمتر شده 
و...همه اینها که حرف‌های این روزهای کسبه وحتی 
دوک کان است یک ریگ حط رار ای ماه دا 
درمی آورد و آن‌اینکه در هر ر کودی که طولانی شود. 
هزاران شغل می‌میر ند و وقتی هزاران شغل بمیرند 
روحیهامید وزند گی رادر هزاران جوان می کش ند و 
خطر بسیار شدید همین بیکاری است که این وزها 
از همه وقت بیشتر دندانهای کریه خود را در مقابل 
چشمان جوانان مظلوم‌ما گرفته است.ادامه واستمرار 
این ر کود و چشم‌انتظاری, بر این بیکاری مزمن شده 
می‌افزاید که حتما باید برای آن فکری کرد. 

این شرایط انتظاری باید به سرعت جای خود را 
به حر کت و چرخش بخش‌های اقتصادی و تولیدی 
بدهد تا خون تازه‌ای در ر گهای اقتصاد جاری شود. 
این چهره از زردی در آید و سرخی و نشاط و جوانی به 
آن تزریق شود واین شدنی است. با تدبیر وعقلانیت 
ومهربانی و عطوفت و وحدت و همدلی و عزم واراده 
و تلاش می‌توان بدان دست یافت. 
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رطایاتت هر ار ۳0 


سا 


نامه‌های‌بی واسطه 


علی (ع) 
دیوارهای شسهر هنوز /تو راء در خاطراتش /ورق 
می‌زن د /ون ان جویی که /در دهانهای گرسنه/ گم 
می‌شود راء /و زورق تنهایی و سکوت / که در شب و 
میان چاه/پهلو می گیر د را/و ندای مظلومیتی که /از 
محراب تامعراج/پر می گشاید را/دیوارهای شهر 
هنوز./فرق شکافته‌ی تو را /ورق می‌زند 
معصومه بشردوست- تهران 
تبیغ اشرافیت 
سوالی که بارها و باره ابرای من پیش آمده 
این است که چه کس‌انی از اين تبلیغات تلویزیونی 
سود می‌برند ؟ و هدف از این تبلیغات چیست؟ در 
ماه‌های اخیر تبلیغات متعدد کفش, کرم پودر. 
همه مردم دوست دارند این کفش‌هاو کرم‌هاواین 
وسایل تجملاتی را بخرند و مورد استفاده قرار دهند. 
اما آیا می‌توانند؟ و مگر غیر از این است که ٩۰‏ درصد 
تبلیغات تلویزیونی فقط تبلیغ اشرافیت است و مال 
ثروتمندان و باعث حسرت فقرا؟! آیا کار گر جماعت 
با کارمند یا دستفروش یا بازنشسته قدرت خرید این 
وسایل را دارند؟ 
اصولا تبلیغات تلویزیونی و حتی فیلم‌ه او 
سریال‌های تلویزیونی پر از تبلیغ اشرافیت است. در 
برخی از تبلیغات تلویزیونی آ شپزخانه‌ای که نشان 
می‌دهند. قیمتی چند برابر قیمت کل خانه بسیاری 
از مردم ایران دارند. این حد از تجمل واشرافیت جز 
تبلیغ مصرف گرایی و تجمل گرایی و جز به تمسخر 
گرفتن سبک زند گی ایرانی چه پیامد هایی دارد؟ آیابر 
زخم‌های اقشار آسیب پذیر جامعه نمک نمی‌پاشد. 
محسن ذوالفقاری از ساوه 


جرامشت بر سر عابر بانک؟ 

وقتی‌انسان‌هابی‌پولند سر و صدایشان بلند 
می‌شود و گاهی هم به این و آن بد و بیراه می گویند. 

اماگاهی وقت‌ها آ دم بی پول مشت می خورد 
ولی صدایش در نمی آید. مثل بعضی از دستگاه‌های 
خودپرداز که وقتی در مراجعه به آنهابعد از کلی 
معطلی پولی دست کسی نمیرسد یا دستگاه خراب 
می‌شود یا کارت طرف رامی‌خورد. فر د عصبانی با 
مشت روی آن می کوبد و کاملا پیداست که با این 
کار غیراخلاقی پولی دست کسی نمی آید از جمله 
دستگاه خودپر داز(نپ رداز) خیابان امام رضا(ع)- 
جنب رضوان ۱ ۴ که صدایش از بی‌پولی در امد زیرا 
اهالی محل» کسبه و عابران تمام بعد ازظهر خدمت 
این خودپر داز محترم می‌رسند اما دریغ از پرداخت 
یک ریال ناقابل! بعضی‌ها هم باعصبانیت مشتی بر آن 
می کوبند که عقده خود را خالی کنند. در صورتی که 
این مشت را باید بر سر برخی مدیرآن بی‌تدبیر کوبید 
که موجب نارضایتی و ناراحتی مردم می‌شوند. 


باعلی باعظیم یاغفو بار حیم»انت لب العظیم اذى لس كمثله شىء وه النميع البصيرء 
1 وهذاشهزعَظفتهوکرمتة شرفت وفضلته على الشّهورء وهو اله اذى فزضت صیامهعلی و 


هو شم مضان,ُذی انز لت فيه الق رآن» هد لاس و بّينات من الْهُدى و الفرقان و جَعلْتَ 
فيه لیلةا لقدر» و جعلتها خیر امن الف‌شهر »فباذاالمنو لام علیکمُْعَل بفکاک رو قبتی 
ِ من الّارء فيمَنْ تَمنْ علیه» واذخلنی الحَنسة» بر حمتک با ار حم‌الزاحمین 


می‌گیرد می‌فر مایند: این بانک تقر یبا ورشکست شده 
و به‌مامربوط نیست...و چیزی نمانده‌بود که انتقام 
خودیر داز رااز خود من بگیرند. 
حسین سمنآباد از آمل 
مهر بانی گمشده و جشمداشت‌ها 
در انتخابات این دوره ریاست جمهوری که با 
حضور مردم. د کتر روحانی به عنوان رئیس‌جمهور 
کشور انتخاب شد. بسیاری آن رابه فال نیک گرفته و 
به خیابان‌ها رفتند تا پایکویی کنند. 
اما مشکلات اقتصادی, تورم.پایین بودن حقوق‌ها 
و کاهش قدرت خرید مردم به دلیل گرانی‌های لجام 
گسیخته واز همه مهمتر ضعف مد یریتی و به دنبال 
آن نارضایتی مردم همچنان باقی است. 3 
البته کار رئیس جمهور جدید هنوز آغاز نشده 
است. تنها برای یاد آوری عرض شد. امید که ایشان 
بتواند کوله‌بار سنگین مشکلات رااز گر ده‌مر دم خسته 
بردارد. شاید هم علت این که مر دم از هم اکنون اند کی 
باهم مهربانتر شده‌اند همین امیدواری به آینده‌بهتر 
باشد. امیدواریم رئیس‌جمهوری منتخب با درایت. 
آگاهی و بهره گیری از تجارب ارزشمند اقتصاددانان. 
کش ور را از این همه نابسامانی نجات دهد و جوانان 
بیکار. مشغول کاری شوند و اگر نتوانند ازدواج کنند یا 
خانه بخرند. دست کم دست‌شان در جیب خودشان 
برودوحس نکنند سربار خانواده‌هستند.این‌ها 
انتظارات زیادی نیست. هست؟ 
علی اکبر فرقانی -خبرنکار اجتماعی اطلاعات هفتگی 
یادیاران 
حدود پانصد متر داخل پایگاه‌پیشروی کر ده‌بودیم 
به سنگری رسیدیم که چند پیچ می خورد تاوارد سنگر 
اصلی می‌شد. هر فر دی از کنار آن رد می‌شد یک 
نارنجک داخل آن می‌انداخت. نارنجک‌ها در قسمت 
راهرو منفجر می‌شد و آسیب کلی به افراد داخل آن 
و خود سنگر وارد نمی آمد. یکی از بچه‌ها کمی جرئت 
به خرج داد ویک پیچ جلوتر رفت تانارنجک راداخل 
اطاق اصلی بیندازد ولی یک عراقی آنرابیرون انداخت 
چون زمان انفجار آن رسیده بود جلوی پای رزمنده 
منفجر شد و جوان در همان راهرو به شهادت رسید. 
فر مانده گر دان. «اسماعیل لشکری» از این پیشامد 
متاثر شد و ضامن نارنجکی را کشید وباسرعت مثل 
یک عقاب به طرف سنگر دوید. چند متر جلورفت و 
آنرابه قسمت عقب سنگر انداخت وبه فوریت به بیرون 
سنگر دوید. این نارنجک کار خود را کرد دیگر فعالیتی 
مشاهده نشد. وقتی دود و خاک فرو کش کرد به داخل 


سنگر رفتیم. یک نظامی عراقی بسیارتنومند وقوی 
درحال جان کندن‌بود... عبور کر دیم. نبردادامه داشت 

و کم کم کل پایگاه به تصرف نیروهای ما در آمد. 
(قسمتی از خاطرات جانباز محمد حسن شه رکی) 
ارسالی: عباس عابد. انديشه 


رمضان» بی ربنای شجریان!! 

رمضان!ماه خداء ماه ریاضت. ماه تو به» ماه‌بخشش. 
ماه به فکر هم بودن. ماه به هم یاری رساندن. ماه کمتر 
به فکر خود بودن. ماه اش رشته. شله زرد. فرنی. 
رما لواو بر فماا پاد اا کد 

سوال من از آقای ضرغامی رئیس محترم صداو 
سام اوا اقا اک که یراد ران 
امسال با وجود آغازامید تغییر در جسم وجان 
هموطنان و اظهار علاقه رئیس جمه ور منتخب به 
صدای شجریان, مانع پخش ربنای استاد محمدرضا 
شجریان شد ند! | با یخش نکر دن صدای استاد از 
تلویزیون ملی ایران. آرمان‌های مقدسی را برای نسل 
جوان ثابت می کند!؟ 

این راهم خوب می‌دانيم که استاد شجریان, بارها 
به دلایل شسخصی تذ کر داده‌اند که دوست ندارند 
آثارشآن از تلویزیون ملی پخش شود. اما در مورد 
«ربناها» همواره مشتاق پخش آن از صدا و سیما برای 
اب تفا همان ودید کاش امسال افطار راون 
همیشه با صدای شجریان همراه می‌شدیم. 

مصطفی بیان / نیشابور 


تصوير ار سالی خوانندگان 


شاهرود - جنگل ابر 
عکس:حسن شهنما - فرستنده: سیدمجید سیداسماعیلی 


۲ لیات 


نامه به‌سردییر 


۳۲ 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شماخوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا گر امیداشت 
شبهای مبار ک قدر و آرزوی در ک فضائل بی‌نظیر این 
ایام ولیالی مبار که و با تسلیت شهادت مولای متقیان علی 
(ع) و باعرض پوزش همیشگی به خاطر تأخیر احتمالی 
در پاسخ به موقع به نامه‌های شما گرامیان. 
+ 36 36 

٭ قنبر یوسفی از آمل 

شعر تازه‌ای از شما دیدم که تعجب کردم 

قطر ه‌قطر ه قطره قطره امدی /هر چه تشن فارغ 
از سیراب شد /ایه ایه ایه ایه آمدی/رمزهای 
عاشقی کتاب شد /پود پود پود پود /تار تار تار تار جان 
تویی /ماه‌روضه هست چون بهار تو /خوب شد بهار 
جانمان تویی... 

به هر حال من فکر می کنم اشتباهی شده باشد. در 
انتظار | ثار بهتر تان هستم. 

٭ سید حسین سمن | بادی از امل 

نمابر شمابه دستم رسید. خلاصه‌ای از آن را 
درهمین شماره‌چاپ کردم ویکی دو نمونه از بقیه 
نوشته‌هارابه مسوول ترازومی‌دهم تادر آن قسمت 
مورد استفاده قرار گیرد. 

٭ علی پورمحبی از شهرری 

ننوشته‌اید شعری که برایم فرستاده‌اید از خودتان 
است یاازدیگری؟ تضمینی از یک غزل معروف حافظ 
بود. به هر حال یکی دوبیت از شعری را که تضمین از 
یک غزل معروف حافظ بود رادر این قسمت می آورم 
که در مجموع نشان‌دهنده علاقه شما به شعر و ادب 
است ما قضاوت در مورد قوت و ضعف آن رابه 
کارشناسان وامی گذارم. 
دیشب و نه انگار سحر بود که از قصه نجاتم دادند. 
مرده‌ای بیش نبودم که مرا اب حیاتم دادند. 
در احسان و کرم را بگشودند. سپس از مستی 
جرعه‌ای, از می چشمان خمارین نگارم دادند... 
البته می‌دانید که (حیاتم بانگارم) قافیه نمی‌شود. خود 
حافظ عزیز در آن غزل می‌فر ماید. 
دوش وقت از غصه نجاتم دادند 
واندر ان ظلمت شب آب حیاتم 

به هر حال گمان می کنم با توجه به ذوق و شوقی 
کار ا ریوان‌های ۰ درد یرای 
برجسته کشور می‌توانید شعرهای بهتری بسرایید. 

٭ محمدرضاارغوانیان از بندر لنگه 

ازاطف شما خوافتده قد بمی مجلهاطلاعات هفتگی 
سپاسگزارم. در خواست شمارا با آقای حسینی مسئول 
صفحه سفره رنگین درمیان می گذارم.آن شاءالّه به 
ا 

٭# علی حضوری از گنبد 

گم ان می کنم تمامی‌نامه‌ها ونمابرهاوایمیل‌های 
شمایا مورد استفاده‌قرار گرفته یابه آن پاسخ داده 
شده‌است. به هر حال وظیفه ماست تا به همه نامه‌های 
عزیزان خواننده با افتخار پاسخ بگوییم. 


دادند. 


ا ۱ ۴ 


ذدان در نده ای است. که اګ ازادش گذار ند نگ د 


9 امام علی (ع) 


46 ناتو: سوریه و روسیه ایران برنده‌جنگ هستند 

۶+ کردهای سوریه اعلام کردند در شمال این کشور 
دولت موقت تشکیل می‌دهند 

۶ ۰۰ ۴نی روی طالبان از طریق تر کیه وارد سوریه 
شدند 

# رای ری از لا‌های بسرفه رسبال 
شده برای تروریست‌های سوری را با پرداخت پول 


به دست آورده‌ایم 


۶+ قالیب‌اف: دولت یارانه اتوبوس و مترو رانپرداخته 
است 

کنگره آ مریکاارسال‌لایحه تحریم‌های ایران‌به کاخ 
سفید رابه تعویق انداخت 

۶ ۴ زن در حمله به تظاهرات هواداران مرسی کشته 
شدند 

رئیس ستاد مشت رک آمریکا: بدون پاکستان, 
القاعده‌شکست نمی خورد 

6 سهم اصناف از مالیات کشور فقط ۶ درصداست 
٤‏ افت بهای سکه وارز بر کاهش قیمت مسکن تاثیر 
گذاشت 

۶+ دلار در کانال ۳۲۰۰۰ تومان سرازیر شد 

آمارهای اشتغالزایی دولت با تعطیلی گسترده 
واحدهای تولیدی همخوانی ندارد 

+ کمیسیون اقتصادی دیوان عدالت مصوبه ۷۴ هزار 
میلیاردی دولت رالغو کرد 

۶+ فرصت دو هفته‌ای دولت بر ای تحقق وعده‌افزایش 
حق‌مسکن کارگران 

##ایران دررده‌نهم والیبال جهان ایستاد 

۶ مجلس ۱۳ مرداد میزبان رئیس جمهور منتخب. 
گمانه‌زنی درباره‌میهمانان‌ویژه‌تحلیف 

۶« دربرنامه‌هفت چه گذشت؟وقتی که دعوای 
سینماگران به‌تلویزیون کشیده‌می‌شود 

+ رئیس سایق فد راسیون شنا: انتخاب وزیر جوان و 
بی‌تجر به. خطای استر اتژیک است 

3% نرخ منفی رشد اقتصادی؛ ایجاد یک میلیون شغل 
در سال ادعاست 

بی عدالتی‌بیمه‌ای‌عمده‌تر ین مشکل بخش‌سلامت 
در کشور, ۱۰ میلیون نفر فاقد پوشش بیمه پایه 

۶+ سر گردانی مستاجران در انبوه وعده‌های فراموش 
شده 

+ کارت بیمه طلایی برای تمامی فرهنگیان کشور 
صادر می‌شود 

3 دادگاه‌اعلام ورشکستگی شهر دیترویت آمریکا 
رانپذیرفت 

6 ۶۲ درصد تر ک‌ها از اردوغان ناراضی‌اند 

2% د کتر توکلی: نخستین اقدام دولت تقدیم اصلاحیه 
بودجه‌باشد 

۶ ادعای داماد بن لادن درباره‌تبانی آمریکاباایران 
فر مانده نیروی زمینی ار تش:با دولت جد ید تعامل 
خوبی خواهیم داشت 


رضا کیان 


شای بیش روی 
تال اند ات3 


ثروتمندترین کشور جهان چندی پیش تغییر اتی را 
شاهد بود. چند صباحی بود که شیخ حمد بن خلیفه آل 
ثانی, امیر قطر. و نخست وزیر و وزیر خارجه‌اش. شیخ 
حمد بن جاسم آل ثانی. مشغول تدار ک و بر نامه‌ریزی 
انتقال مر تب وبی در دسر قدرت به جانشینانشان بودند 
و سرانجام نزدیک به یک ماه پیش این اتفاق افتاد. 

این دو در حدود دو دهه گذشته قدرت رادر قطر 
قبضه کر ده بودند. در نتیجه این انتقال قدرت ولیعهد 
و پسرامیر. تمیم بن حمد آل ثانی, و وزرای جوان تر 
زمام امور رادر دست گرفتند. 

چالش‌های پیش‌رو 

ولیعهد ۲۳ساله بعد از اینکه جانشین پدرش شد با 
جالش‌های بسیاری روبر و خواهد بود. تازه کار دانستن 
اودر اتل جهانی منصفانه نیسست.امااین راهم باید 
در نظر داشت که وی هنوز بدون حمایت پدرش و 
تلاش‌های خالد العطیه, وزیر ومشاور پرانرژی»بامسائل 
جهانی ر وبر و نشده است. در کنار این افر اد باید به حضور 
پرر نگ نخست وزير و وزیر خارجه. حمد بن جاسم 
هم اشاره کرد که اوهم از سمتش کناره گیری کرد. 
باکنارهگیری‌او خلاء بزرگی به وجود آمد. حمدبن 
جاسم یکی از بر جسته‌ترین دیپلمات‌های منطقه است. 
او پر کار زیر ک و پر جاذبه است. و همه ابزارهای لازم را 
برای نرم کردن و ترغیب دیگران دارد. پر کردن جای 
خالیا و کار آسانی نخواهد بود بخصوص که مهارت‌های 
دیپلماتیک همان‌قدر که در اثر تجر به حاصل می‌شود. 
به استعداد ذاتی افراد هم بستگی دارد. 

قطعاامیر جدید قطر خیلی زود راه‌ورسم کار را 
آموخته وامیر موفقی خواهد شد امابا کنارهگیری حمد 
بن جاسم.بدون شک نفو ذ قطر در صحنه بین المللی 
کاه ش خواهد یافت. آنهم در دوراتی که آین کشور 
باانتقادهای فزاینده‌ای روبروست.زمانی در منطقه 
از نفوذ قطر استقبال می‌شد.ام این روزهابه نیت‌هاو 
مقاصد قطر با بدبینی, بیم و حتی نفرت نگاه می‌شود. 
بحرین وامارات متحده‌عر بی اعتماد خود رابه قطر. 
وائتلاف‌ها وسیاست خارجی‌اش‌از دست داده‌اند. 
امارات متحده عر بی به خصوص از گسترش روابط 
قطر با اخوان‌المسلمین خشمگین است. وسعی کر ده به 
هر شکل ممکن با افزایش نفوذ قطر مقابله کند 

در لیبی, تونس ومصر جایگاه قطر نزد افکار عمومی 
افول کرده. انهم با وجود میلیاردهادلار پولی که قطر 
دراین کشورهای‌شمال | فر یقا هزینه کرده‌است. در 
جریان بهار عربی» قطر به شکل گیری انقلاب‌هایی که 
به سرنگونی سه دیکتاتور منجر شد کمک کرد.اما در 


۱ ہا 
اطلاعات ی با ر ,۳۵۹۸ 


ر 


عین حال حمایت مستمر از اسلامگرایان افراطی باعث 
خشم بسیاری شده است. 

در می دان تحریر قاهره‌مصریان پر چم‌های قطر را 
می‌سوزاندند و بسام یوسف. کمدین معروف مصری: 
تا رها قطری‌ها رابهخاطر دخالتشان در امور سیاسی 
ومالی مصر موضوع کارهایش قرار داده‌است.ستاره 
اقبال شبکه تلویزیونیالجزیره هم که زمانی جواهر 
درخشان قطر بود.اف ول کر ده؛واین شبکه حدود 
پنج میلیون بینندهرااز دست داده‌است. منتقدان 
الجز یر ه معتقد ند پوشش این شبکه جانبدارانه است و 
صلابت لازم رادر کار خبرنگاری‌ندارد. انهاالجزیره 
رامتهعم می کنند که به‌ای اینکه یک سازمان خبری 
مستقل باشد. در راستای‌سیاست‌های دولت قطر عمل 
می کند.اما بز رگ ترین چالش پیش روی قطری‌ها 
اوضاع سوریه است. آنها پیش تر مطمئن بودند که 
حکومت بشار اسد زیر فشارهای بین‌المللی و بامسلح 
کردن شورشیان فرو خواهد پاشید. اما به نظر می رسد 
ورق جنگ به‌سود آقای اسد بر گشته است. قطر در دو 
سال اخیر فعالانه از مخالفان حکومت سوریه حمایت» 
و در قالب اسلحه و کمک‌های انسانی ۳ میلیارد دلار به 
آنها کمک کرده است. 

به همین خاطر. پیر وزی احتمالی دولت سوریه بر 
شورشیان می تواند عواقب بسیار ناگواری برای قطر 
داشته باشد. در صورت شکست قطعی شور شیانی 
که‌علناتحت حمایت قطر بوده‌اند.جایگاه ونفوذاین 
کشور در منطقه لطمه جبران‌ناپذیری خواهد خورد. 
در همین حال, روابط قطر با کشورهای غربی تر کیبی 
از همکاری و سر گشتگی است. قطر به حمایت نظامی 
غرب وهمکاری اطلاعاتی با آن -به خصوص در مورد 
بحران سوریه - نیاز دارد. اما بر نگاه غرب به مقاصد 
قطر نوعی بی‌اعتمادی حا کم است. و پیوندهای‌این 
کشور با اسلامگرایان افراطی در لیبی و سوریه: و 
همچنین نزدیکی با حماس, آمریسکا و متحدانش را 
نگران‌می‌کند .البته شمار آنهایی که در نزدیک ماندن 
خاندان سلطنتی به قدرت‌های غربی تر دید دارند. 
زیاد نیست.به‌خصوص که قطر به‌دنبال حفظ توان 
بازدارند گی خود در مقابل ایران است.اماممکن است 
قطر هیچگاه‌به آن متحد کاملامطیعی که غرب دوست 
دارد. تبدیل نشود.وغرب هم شاید هر گز بطور کامل با 
پیوندهای قطر با اسلامگرایان تندرو کنار نیاید. 

انتقال آرام قدرت 

گفته می شود تمیم گرایش‌ه_ای محافظه کارانه 

دارد وبه اخوان‌المس مین علاقمند است.امابرای 


این ادعاها هیچ سند و مدر کی به جز شایعات وجود 
ندارد.البته در عرصه سیاست کشورهای حاشیه خلیج 
فارس تکیه بر شایعات رواج زیادی دارد. صر فنظر 
ازاعتقادات شخصی تمیم. بعد از به قدرت رسیدن 
او تغییر چندانی در اوضاع کش ور ایجاد نخواهد شد. 
دلیلش این است که اقدامات و سیاست‌های کلان 
قطر کمابیش از پیش مشخص شدهاند. طرح چشم 
انداز سال ۲۰۳۰ که خطوط کلی اهداف توسعه کشور 
راترسیم می کند.با مدیریت تمیم پیگیری و اجرا 
می‌شود (البته مادر او. شیخه موزه, و پدرش, امیر قطر 
هم در محتوای این طر ح نقش پر رنگی دارند).و بر نامه 
اجتماعی او به روشنی گرایش‌های لیبرال دارد. 

بر گزاری جام جهانی فوتبال ۰۲۲ ۲در قطر مستلزم 
انجام اصلاحات اجتماعی و حقوقی در کشور است.یکی 
از حوزه‌هایی که بیش از همه نیاز به اصلاح دارد. 
حقوق کار گران و ساخت ور زشگاه‌ها و شهرهای جدید 
برای جمعیت مهاجر کش ور است. قطری‌ها تاهمینجا 
هم میلیاردهادلار در راه‌این طرح‌ها 
سرمایه گذاری کرده و امیر جدید این 
کشور حتی اگر بخواهد هم نمی تواند به 
این پروژه‌های عظیم پشت کند. 

اما مسأله دیگری هم وجود دارد 
که در دوحه ذهن نخبگان را به خود 
مشغول کرده و آن فشارها برای اصلاح 
قانون‌اساسی وایجاد تغییرات‌ در نخستین 
شورای مشورتی در قطر است. بسیاری فکر 
می کنند که در شورای بعدی صاحبان بخشی 
از کرسی‌ها از طریق انتخاب ات تعیین خواهند 
شد.امادر شرایطی که تغییر ات در رده‌سرآن در 
دست انجام است.بسیاری از نزدیک شدن سریع تاریخ 
تشکیل شورای جدید و اهمیت حیاتی آن برای آینده 
قطر غافل شدهاند.اینکه قطر خواهان تغییر واصلاح در 
دیگر کشورهای عربی شده اما خودش از همین رویه 
پیروی نمی کند. با انتقادات زیادی‌همراه بوده است. 
خود قطری‌هاتنها ۰ ۵ ۲هزار نفررهستند وزند گی‌مرفهی 
دارند.شمارفعالان سیاسی خواهان دمو کراسی دراین 
کشوربسیار اند ک ایب ناماد رگ کشورهای منطقه 
همچنان بر این تناقض انگشت می گذارند. 

زمان مشخص خواهد کرد که امیر قطر و پسرش 
در مسیر تکثرگرایی قدم بر خواهند داشت یا خیر. 
اما گرفتن این تصمیم به امیر جوان کمک زیادی 
خواهد کرد تابه پیگیری اهداف منطقه‌ای قطر ادامه 
ده-د.واین روش اعتب اراورادر میان جوانان عرب 
خواهان اصلاحات بیشتر خواهد کرد. تمیم صر فنظر 
از اينکه چه زمانی قدرت را بدست بگیر د. به میراث 
پدرش وفادار خواهد ماند.اواز همان کود کی اهمیت 
سختکوشی و داشتن دیدی باز را آموخته, و بعید است 
چندان ازاین مسیر فاصله کی رد.اماقطر در منطقه 
بی‌ثباتی واقع شد هو خود کشور هم در حال تغییرات 
اجتماعی وسیعی است. تماشای نحوه‌بر خور د اوبااین 
چالش‌ها وهمچنین میزان پایبندی‌اش به اصلاحات 
دمو کراتیک جذاب خواهد بود. 


آشنایی بیشتر با تمیم 

«شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه ال ثانی» ولیعهد 
قطر در تاریخ ۳ژوئن ۱۹۸۰ در «دوحه».پایتخت قطر 
به دنیا آمد ودر حال حاضر وارث حکومت و حاکمیت 
در قطر است. 

«شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی» ۳۳ ساله 
فرزند چهارم «شیخ حمد بن خلیفه ال ثانی ». امیر قطر 
وفرزند دوم «شیخه موزه بنت ناصر المسند» همسر 
سوم امیر قطر است. 

او تحصیلات مقدماتی خود رادر قطر سپری کرد. 
سپس راهی مد رسه «شربورن» انگلیس شد و در سال 
۷ مدرک پایان تحصیلات متوسطه خود راازاین 
مدرسهانگلیسی گرفت تا پس از آن راهی مدرسه 
«هارو» در «مدلسکس» و سپس آ کادمی سلطنتی 
نظامی «سند هرست» انگلیس شود و در سال ۱۹۹۸ 
از آن فارغ التحصیل شود.وی افز ون بر زبان عربی به 
زبان‌های انگلیسی و فرانسه و آلمانی نیز مسلط است 


و توان خواندن فارسی کهن و قدیم رادارد و به ورزش 
تنیس علاقه بسیاری دارد. 


«شیخ تمیم بن حمد بن خلیفء آل ثانی» دارای 
مناصب وپیست‌های بی‌شماری است که در ادامه به 
شسمازی از آنهااشاره‌می‌شودرئیس که لمپیک 
لوو کلب مر ان ی ۰۱۶ رده 
رئیس کمیته محیط زیست ومتاطق حفاظت ش ده 
رئیس کمیته عالی آم وزش,رئی س کمیته عالی 
ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات. رئیس هيات عمومی 
مشاغل وبرنامه ریزی و توسعه شهری,رئیس کمیته 
سرمایه گذاری‌های قطر. معاون فر مانده کل نیروهای 
مسلح قطر نائب رئیس شورای خاندان حاکم بر 
قطر نائب رئیس شورای عالی سر مایه گذاری وامور 
اقتصادی و ده‌ها پیست و عنوان دیگر که ذ کر آنهادر 
حوصله این مقال نمی‌گنجد . 

او در ۵اوت سال ۲۰۰۳ میلادی به جای بر ادر 
بز رگ ترش «شیخ جاسم »به عن وان ولیعهد قطر 
منصوب شد. پس از اینکه تمام امتیازات و حق و حقوق 
شیخ‌جاسم به سود «شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه ال 
ثانی» سلب شد. 


تب 
۲ الاعات ی 


روزنامه«الوطن» چاپ مصر درباره «شیخ تمیم بن 
حمد بن خلیفه آل ثانی»به نقل از کتاب «قطر گنجینه 
اسرار» نوشته « کریستین شسنو» و «جر ج مالبر ونو». 
دو روزنامه نگار فرانسوی می‌نویسند: با اینکه «شیخ 
تمیم بن حمد بن خلیفه ال ثانی» ۲۳ سال بیشتر ندارد. 
امابه محض انتصاب به ولیعه دی در قطر اقدام به 
تحکیم پایاهای قدرت خود در این کشور کرد ۱ 

این دوروزنامه نگار فرانسوی تاکید می کنند 
که «شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی» مسئول 
قرارداده ای تسلیحاتی قطر است و «شیخ حمد 
بن جاسم»» نخست وزير ووزیر خارجه قطر اجازه 
هیچ گونه دخالت يا مذا کر هو گفتگو در خصوص چنین 
قراردادهایی را ندارد. 

همچنین آنها می‌گویند: از زمانی که شيخ حمد 
موفق شد پسر دوم شیخه موزه رابه عنوان ولیعهد 
خود منصوب کند.«شیخ تمیم» تمام قدرت خود را 
به کار گرفت تااقرادی راد رمناصب و 
پست‌های حساس و مهم مملکتی قرار 
دهد که مورد اعتماد وی بودند ودر 
کنار پدرش بر تمام ام ور نظارت و 
اشراف داشت وتلاش می کر ددر 
عرصه بیرمللی حاضر شود . 

شسنو و مالبر ونو, ولیعهد قطر را 
فردی اصلاح طلب معرفی می کنند 
که همچون پد رش در دانشکده سلطنتی 
ساند هرست‌انگلیس درس خواند وبه 
دست یسک مربی بلژیکی تربیت شدو 
آموزش دید و در دانشگاه «لووان» بلژیک نیز 
تحصیل کرد. 

این دو روزنامه نگار فرانسوی تاکید می کنند که 
ایده خر ید باشگاه «پاری سن ژر من »فر انسه راشیخ 
تمیم ارائه داد تا پس از خرید این باشگاه اداره آن رابه 
«ناصر الخليفي» که از دوستان نزدیک وی و مدیر کل 
شبکه الجزیره ورزشی به شمار می ید بسپارد . 

شسنوو مالبرونو در ادامه درباره شخصیت «شیخ 
تمیم» چنین می گویند: شیخ تمیم همچون پدرش ابتدا 
بایکی ازدختران خاندان«آل‌ثانی»ازد واج کرد تا 
ولیعه_دی راب رای خود تضمین کند ویس از آن‌با 
«العنود الهاجري» به عنوان یک دختر عامی وبر خاسته 
از ميان مر دم ازدواج کرد که این ازدواج چندان دوام 
نیاورد.وی شیفته فوتبال تنیس و شکاراست ودر 
تضمیمات خود فهواره عقل ومنطق زابر اخبا تاش 
ترجیح می‌دهد . 

همچنین گفته شده که وی فر دی بسیار موزون از 
حیث رفتار و کر دار و دارای بینش سیاسی بالاست و 
همین بینش سیاسی به وی اجازه می‌دهد تابه قدرت 
وجانشینی شیخ حمد بن خلیفه بیاندیشد ومعروف 
است که در زمان نبود و غیبت شيخ حمد بن خلیفه 
وی ریاست شورای وزیران و امضای ف رامین راعهده 


دار است. 
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موریانه خوشبختی 


معاون وزیر بهداشت در آخرین 
روزهای کاری خود می‌گوید 


دوستانش مدام به او توصیه 
می‌کرده‌اند که این آمار را علنی نکند. 
اما نظر معاون وزیر این نبود 


آنچه گفته می‌شود ار تباطی به آنها که از بیماری 
شدید روانی رنج می‌بر ند و در جامعه به ایشان مجنون 
ودیوانه می‌گویند ندارد. این عمده‌را که کنار بگذاريم, 
معاون وزیر بهداشت دراین آخرین روزهای کاری 
خود دراین سمت می گوید: «بیست وسه درصداز 
مردم ایران گر فتار نوعی از اختلالات روانی هستند.» 
یعنی حدود ۱۷ میلیون نفر. هفده میلی ون نفری که 
اکثریت ‌ایشاناطلاعی ازاین‌اختلال ندارند وحتی 
آن راانکار می کنند. این بیماری که برخلاف بسیاری 
دیگر بیماریها از سوی بیمار مورد بی توجهی وانکار قرار 
ی کدی ا را اا افرا ر 


مراسم محا کمه چاقوی کند 


قوه قضاییه برای پیشگیری از بروز 
جرم. امروز تنها یک ابزار در اختیار 


دارد. ابزاری که کند شدنش مدتهاست 
که هم برای مسئولان قوه قضاییه هم 
برای مجرمین به اثبات رسیده است 


رسانه‌ای‌میان رئیس قوه قضاییه و یکی از امه جمعه 


یکی ازشهرهای بز رگ کشور پیش آمد که خلاصه 
آن چنین بود که در ایام بزر گداشت قوه قضاییه به این 
قوه انتقاد شد که چرابا وجودی که دستگاه قضامسئول 


برادر کو چکتر از آسمان می آ ید 


پایان تابستان اگر به آسمان ایران نگاه 
کنیم دهها فروند هواپیمای مسافربری 


راخواهیم دید که در بسیاری 
کشورهای جهان دیده نشده‌اند 


ماههاست که بایک تصمیم جسورانه. هواپیماهای 
توپولوف روسی از آسمان‌ایرآن اخراج شد ند و نتیجه 
این شد که خو شبختانه مد تهاست که خبر نا گوار سقوط 
هواپیماها در آسمان ایران هم شنیده نشده است.اما 


۸ 


قرار دهد و جامعه‌ای ایجاد کند 
که مردمانش بی آن که بخواهند 
یا بدانند نسبت به یکدیگر رفتار 
منصفانه ومنطقی ندارند.یرخاش 
و بی مهری افزایش می‌یابد و این 
اخلال. هم خانواده‌های ایرانی و 
هم زند گیهای فر دی ایرانیان را 
تهدید می کند. به گونه‌ای که 
افراد در ارتباطات اجتماعی خود 
احساس‌خوشبختی‌نخواهند کرد. 
خطرناک تر اینکه این اختلالات 
اگر مورد شناسایی و درمان قرار نگیر ند. در بلندمدت 
افزای ش خواهد یافت ومقدار آثارضرربارشان راهم 
بیشتر خواهند کرد. چه بسازوجهایی که به تفاهم 
نمی رسند ونمی‌دانند این عدم درک مشترک و 
احساس لذت در زند گی مشتر ک حاصل وجوداختلالی 
روانی‌دریک یاهر دونفراست وچه بسا کود کانی 
ویر کر کا ک کرو دراک رر 
تربیت شد هو رشد می‌یابند. تربیت و رشدی که حدس 
زدن نتایج اینده ان دشوار نیست. روابط دوستان و 
همکاران هم مصون از این اشکال نیست و تعجب نکنیم 
گر درادارات وس ازمانهاء بس یا ر گلایه می‌شنویم از 
برخوردهای نامناسب مسئولان با مراجعین, که حتی 


پیشگیری از جرم مطابق قانون 
بزرگ اقتصادی در جامعه 
روی‌می‌دهد.شرایط فرهنگی 
ویوشش در جامعه مناسب 
ا 
هم در پاسخ این انتقادات تند. 
فهرستی طولانی از خدمات و 
انتقاد کنن ده را به تلاش برای 
تلاشهاو واقعیتهادعوت کرد.این مجادله یک بار 
دیگریادآ وری کرد که قانون اساسی‌ایران, آنجا که 
پیشگیری از جرم در جامعه رابه دوش قوه قضاییه 


هواپیمایی «ایران ایر تور» 
خبری رابه رسانه‌ها آورد که 
این سابقه خوش رابا دورنمایی 
عجیب روبرو می کند. ایشان 
وعده‌داده‌اند که تا ۲ماه‌دیگر ۳ کک 
چهل فروند هواپیمای آنتونوف 


که ساخت کشور او کراین است ‌ِ 


نقل مسافر وارد خواهد شد. 


او کراین که خود بخشی از سس 


کشوری به نام شوروی بود که = 
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نوع رانند گیهای عجیب برخی رانند گان هم بی‌ار تباط با 
ال ارجا ر که 
طبق این آمار ایرانیان در جامعه‌ای زند گی می کنند که 
۷ میلیون از اطرافیانشان. در صدی هر چند اند ک از 
اختلال روانی دارند. البته ازاین عدد و تعاریف هم نباید 
وحشت کرد وناامید شد. چرا که علم امروز درمانهای 
فراوان و آسانی برای بسیاری سطوح این اختلال به 
دست آورده که کافی‌است. آنها که گر فتاراین اختلال 
هستند بخواهند تا در دوره‌ای نه چندان طولانی 
باز گشت به شر ایط طبیعی را تجر به کنند. معاون وزير 
بهداشت منشاء و علت این اختلال رااسترس,نگرانی 
و صدها علت دیگر می‌داند که برطرف کردنشان در 


TT 


یر سرس ادبم 


گذاردهابزارلازم رادراختیاراین‌نهاد قرارنداده 
قوه‌قضایی هامروز تناجیزی که در اختیار دارد. 
ابزار پیگیری و تعقیب و مجازات است که ثابت شده 


جا ای هار کات اتصادی رتور 
است به سر عت ممکن نیست. اما آنچه ممکن 
است اینکه. ای انیان به وجود چنین موجودی 
میان خود آ گاه‌شوند واقرار کنند واز آن لحظه 
به بعد هر گام اصلاحی که برداشته شود.ب رگ 
برنده‌ای در دست هر ایرانی خواهد بودبرای 
زندگی کر دن‌در جامعه‌ای آرام وسالم ظاهر 1 
اش کال اساسی این روزها هم همین جاست. 
معاون وزیر بهداشت می گوید در وزارت 
بهداشت. ساختار منظمی رای مبارزه‌بااین 
نوع اختلالات وجودنداردتا آنجا که به گفته 
ایشان برخی دوستانشان ایشان رااز اعلام 
همین آمارهم‌منع می کر دند. تاچند روز دیگر 
دولت جدید ووزیر بهداشت جدیدمعرفی 
خواهد شد و وزارت بهداشت اگر قرار است 
باتدبیر عمل کند یکی از اولین پیش نهادات 
این است که ساختاری منظم وتشکیلاتی 
شناخته شده و دایم برای مبارزه با اختلالات 
روانی در جامعه‌در آن‌تأسیس شود ووزیر 
بهداشت جدید مطمئن باشد که ريشه کنی 
این اختلالات. کم اهمیت تر از ریشه کنی فلج 
اطفال که یکی از افتخارات وزرات بهداشت 


ا اک ت ت 


تعقیب و مجازات در بسیاری ناهنجاری‌های 
اجتماعی. درمان کامل و مناسبی نیست و گاه 
در برخی ناهنجار یه تقریباًهیچ تاثیری ندارد 
ساده‌از سوی یک کار شناس که در رسانه‌ها 
هم منتشر شد می گوید سال گذشته ۸میلیارد 
تومان در اختیار قوه قضاییه بود تااز وقوع 
جرم پیشگیری کند در حالی که حد ود هزار 
و ششصد عنوان مجر مان ه در قوانین ایران 
وجود دارد و این یعنی برای پیش‌گیری از هر 
جرم حدود ۴میلیون تومان به مسئولان قوه 
قضاییه اهدا شده و کاملا پیداست با ۴میلیون 
تومان تاچه اندازه‌از وقوع یک جرم‌می‌توان 


پیشگیری نمود! ۰ 


هواپیمای توپولوف را ساخت و صادر کرد. 
این هواپیمای ناش ناخته ظاهر آ قرار است 
کمرده ای هوای ای رآن راج ران ند اما 
آیا تجربه شکست خورده توپولوف کافی 
نیست تامدیران‌شر کتهای‌هوایی‌ایران 
واه دی سر رای ارارادر 
کوچکتر توپولوف تکرار کنند؟ و آیاهزینه‌ها 
وتلاشهایی که‌انجام گر فته تا آنتونوف به 
ایسران آید.نمی‌توانست صرف دور زدن 
تحریمها و خریدن هواپیماهای شناخته شده 
و مطمئن شود؟ 


قطره ای از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 


عشق در تر انه‌های فارسی معاصر 

ادامه قطره پیش: 2 

در قطره پیش گفتم که در قطره بعد برای وزن و قافیه 
شعر رپ قلم خواهم فر سود. الوعده وفا. یعنی اوفوا بالعهد 
|ذاعاقدوااتخست در چند سطربگویم که شعر فارسی 
از وقتی که ثبت شده تا امروز چه فرق‌هایی کر ده:قبل از 
اسلام هجایی بود. قافیه هم داشت. درست مثل شعرهای 
هومر و گوته و شکسپیر. هجایی چیزی است شبیه بخش 
کردن در درس‌های اول ابتدایی: «من خوبم» چند بخشه؟ 
سه بخشه:من /خو/بم //« خود «چند بخشه» و «سه 
بخشه» هم ۲ بخش است و وزن هجایی را خراب نمی کند: 
«چند /بخ /اشه //» «سه /بخ /شه //» حالاا گر بخواهیم 
این کلمات هجایی رابا وزن عروضی بسنجیم. هم‌وزن 
نیستند. مثال: « که من خوبم. که من خوبم. که من خوب» 
وزن عروضی آن مفاعیلن مفاعیان مفاعیل نت اون 
خوبم» رابر داریم و «چند بخشه» رابگذاریم. وزن عروضی 
ان سکته خواهد داشت:« که چند بخشه, که جند بخشه. 
که جند بخش» برای این که وزنش درست شود باید 
کلمه«چند» را«چن» بخوانیم ولی در وزن هجایی. حتی 
اگر «چند» را «چند تا» بخوانیم. وزنش خراب نمی‌شود. 
مثالی دیگر:در هجایی. می‌توانیم «کبودتر» رابا« کبوتر» 
هسم‌وزن بدانیم ولی در وزن عروضی: ام کان ندارد. در 
شعرهجایی, که شسعر رپ آمروز نیز به همان وزن است. 
قافیه‌هاساده‌تر ند. مثلا کلمات «قفلش دراومد»و«کفرش 
دراومد» قافیه می‌ شوند درحالی که در شعر عروضی. 
محال است. 

پس از اسلام» شعر عروضی مر کز شعر فارسی شد و 
شعر هجایی مُرد. دلیلش هم این بود که شعر هجایی عمر 
خودش را کر ده بود و دیگر نمی‌توانست حرف‌های تازه 
بزند تاراین شساعران از شعر عروضی استقبال کردند 
و شعری متولد شد که به شعر خراسانی معروف شد. 
عنصری و منوچهری و فر خی و فردوسی‌اینها از استادانش 
بودند. پس از چند قرن سبک خراسانی‌هم کهنه شد و 
سبک عراقی به میدان آمد.سبکی که استادانش سعدی 
و حافظ و مولوی‌اینها هستند. چندی که گذشت.عراقی 
هم کهنه شد و سبک هندی یا اصفهانی وارد ذوق شاعران 
شد. صائب وغنی کشمیری از استادانش هستند. سبک 
قشنگی است. در یک مصرع حرفی می‌زند در مصرع 
دیگر. دلیلش رامیآورد: 

«فریب پرورش باغبان مخورای گل» چرا؟ زیرا« که 
آب می دهد اما گلاب می‌گیرد» این یارواز اوناشه.نگا 
نکن چلو کباب داد خوردی.می‌خواد گردن کلفت شی ازت 
مثه خر کار بکشه!مثالی دیگر:«اظهار عجز پیش ستمگر 
زابلهی است» چرا؟ زیرا«اشک کباب باعث طغیان آتش 
است». جلو آدم بی‌انصاف و سنگدل از بد بختیات نگو 
چون خوشحال ميشه و دوست داره یه سبخم بکنه تو 
چش وچالت... خیال‌انگیزی سبک هندی از سبک‌های 


دیگر بیشتراست. مثال:«ن ر گس از چشم تو دم زد بر 
دھات شن زد صباء سوّال.از کجامعل وم باد صبا کوپید تو 
دهن گل نر گس ؟از اونجا که‌دندون درد گر فته.از کجا 
معل وم دندون درد گرفته؟ از اونجا که هر کی دندونش 
درد می کنه» با «نی» آب می‌خوره. شاخه گل نر گس هم 
مثل نی وسطش خالیه... «نر گس از چشم تو دم زد. بر 
دهانش زدصب]/درد دن دان دارداینک‌می‌خورد آب 
از قلم». این سبک نیز خیلی زود از رواج افتاد و شاعرها 
به سبک‌های قبل بر گشتند ولی نتوانستند حرف تازه‌ای 
تغییر شکل داد. پس از انقلاب. بیشتر شاع رها به سبک 
هندی‌عراقی ب رگشتند. البته قبل از انقلاب هم شاعرانی 
بودند که‌هندی‌عراقی می گفتند اما کارشان‌تصادفی 
بود. مثل این بیت زیبای رهی معیری: «گرچه خاموشم 
ولی آ هم به گر دون می‌رسد» از کجامعلوم؟ مگه ميشه 
نمیشه؟ «دود شمع کشته‌ام. در انجمن پیچیده‌ام». شمع. 
تاوقتی که روشنه, دود وبونداره. همین که خاموش شد. 
دود و بوش خونه رو پر می کنه. 

سبک هندی‌عراقی.راه خودش رامی‌رفت و چون 
نمی توانست راه جامعه رابر ود سبک بود که پشت سبک 
سبزواری ومعلم ودیگرانی چون‌این گرامیان رایج 
نشدند؟ چراسه راب سپهری رایج شد ؟ چون سه راب 
سپهری حرف نو زد: من ندیدم دوسپیدار راباهم دشمن / 
سبک رپ رواج یافت؟ 

آتش‌بس 

یورش نیاورید!اگر کمی گوش کنید. می‌شنوید که 
رپ رواج دارد.حالابه خوب وبدش کار ندارم. مبحث 
حالای ما این است که چرارایج شد؟ چون حرف دل 
جوانان رابیان می کند. چرامی تواند حرف دل آنها راپیان 
سیصد سال بود که قالب هجایی مر ده بود. شاید در بر خی 
از ضرب‌المثل‌هاو شعارهابتوانیم تک‌وتوکی شعر هچایی 
پیدا کنیم که ارزش آماری‌ندارد بنابر این نتیجه می گیریم 
که قالب هجایی که قرن‌های طولانی مر ده بود. بار دیگر 
زنده‌شد و به دلایل تکنیکی خاصی که دارد.برای بیان 
زبان جوانان امروزی, گنجایش و قابلیت زیادی پیدا کرد و 
توانست ریزترین تابز رگ ترین مسائل جوانان(!کثریت) 
شارژمی‌فرستم.فقط اس خالی بفر ست تابد ونم‌هستی.برو 
کافی‌نت کم(دوربین) بذارببینمت.همه | گهیای‌همشری 
روفولم /توبیکاری قبولم /نری منشی شر کت شی /نری 
واسه یاروبشی پیشی / کفرم دراومد از دستت /لعنت به 


اون اخلاق پستت /بی‌غیر تم اگه د یگه اسم‌توبیارم / کاری 
نکن چشاتو در آرم)... 


مرا ۹۲ امات ی 


نم دن ف صت اندوه است 


وم على (ع) 


صبح خیلی زود از تهران حرکت کردیم. 
حوالی ۸صبح بود که به زنجان رسیدیم.حتما می 
دانید که چاقوی زنجان خیلی معر وف است واین 
شهرت به قدری است که حتی یخ فروشی هاهم 
چاق ومی‌فر وختند.امامافقط يخ خریدیم واززنجان 
به سوی بیجار راهی شدیم. پس از طی مسافت 
مختصری تابلوی "تخت سلیمان ۱۳۵ کیلومتر "را 
دیدیم.این مسیر خیلی خلوت بود مهمترین بخش 
دراین مسیر شهر "دندی "بود که به واسطه داشتن 
معادن روی و سرب شهرت دارد. 

درادامه راهرودخانه قزل اوزن راپشت سر 
گذاشتیم دراین قسمت از راه‌دشتهای زیبای 
طلایی جای گندمهای چیده شده رانشان می‌داد. 
دوست ترک زبان ما می گفت: ”قزل اوزن“ به معنی 
«شناور در طلا» است. از دندی تا حدود ۳۰ کیلومتر 
د کل‌ه ای تله کابین مخصوص حمل مواد معدنی 
در کنار جاده‌باماهمراه‌بودند. در این صفحات 
روستاییان علوفه و هیمه رابه صورت تل بیرون از 
انب ار ذخیره‌می کنند.به ارتفاعات بالاتر رسیدیم؛ 
چشم‌اندازهاچنان سحر |میز بود که چندین بار برای 
عکس گرفتن از زیباییها توقف کردیم. 

تصور کید وسط تابستان و نزدیک ظهر هوا 
خنک بود.اینجا محدوده ”شیز“ بو د وبا تخت سلیمان 
فاصله چندانی نداشتیم. با دی دن مناظر اطراف و 
هوای پاک خنک متوجه شدم که چراشاهان ساسانی 
چنین جایی رامحل کوچ تابستانه(ییلاق) خود قرار 
داده بودند. 

آخرین پیچ را که رد کردیم. بنای آتشکده 
آذر گشنسب نمایان شد. جای شما خالی بود که با 
دیدن این مناظر زیبا به همراه‌من دفتر خاطرات 
تاریخی مان ورق بخورد و به یاد تاریخ کهن خود 
اسرار نهفته در آن رادوباره‌مرور کنیم.دورنمارا 


زبرنظر: محمود صفادار 


خوب نگاه کردیم و عظمت بناو کلی ات مکان به 
دستمان | مد.درست است که هتل وامکانات حضور 
از نظر ساختمان رفاهی فراهم نبود اما پار کینگ و 
سرویس مناسب بود. 

بخشی از د یوار قلعه به سمت جاده‌باز سازی شده 
بود.نم ای کلی از یک قلعه بر گرد تپه ای حکایت 
دارد که در داخل آن باقیمانده بناها دیده‌ می شود و 
دریاچه ای کوچک در وسط این تپه چون نگین می 
درخشد. بناهای موجود بیشتر از دوران ساسانی 
ومقول است.خیلی‌هابا گردشی عجولانه متوجه 
عظمت موضوع نمی شوند. البته بااحساب موزه و 
دیدنی‌های‌دیگر باید بیش از ۲ساعت وقت گذاشت 
تا خوب بتوان این عظمت کهن رادید. آثاری در این 
ناحیه به دست آمده که نشان می دهد این جا از پیش 
از تاریخ مورد توجه بوده‌واززمان آریایی‌هابه آن 
توجه ویژه شده است. 


۳7 
طلاعات نش سم ر ,۳۵۹۸ 


شایسته قاسمی- دبیر علوم اجتماعی - اصفهان 


دریاچه مقدس 

اهوراییان بر این باور بودند که نطفه زرتشت 
برای زاده شدن "شوشیانت "در این دریاچه 
نگهداری می‌شود؛ و دختری ۱۵ ساله باشنادر 
آن مادر سوشیانس خواهد شد. این دریاچه بیضی 
شکل که بیشترین طول آن حدود ۱۲۰ متر و 
عرض آن هم از ۸۰متر کمتر نیست به صورت 
قیفی شکل است که هرچه به عمق آن نزدیک می 
شوی کوچکتر می شود. البته هنوز کسی به عمق آن 
دست نیافته و می گویند که بیش از ۱۲۰ متر عمق 
مرکز آن است. اکنون در هر انیه حدود ۱۰۰ 
لیتر آب از دریاچه خارج می‌شود که راهنمای آن 
می گفت: این آب در عمق ۱۲۰ متری ۴۷ درجه 
حرارت دارد و چون به سطح می‌رسد ۲۱ درجه 
می‌شود. هفت خروجی آب بر روی دریاچه است 
که اکنون فقط دو تای آن وجود دارند. اطراف این 


نمای دور از آتشکده آذ ر گشنسب 


چشم‌اندازی زیبا از روستای قزل اوزن 


عکس‌هوایی 


ا ۳-7 


از دهانه کوه زندان سلیمان 


-جو 


دریاچه عمیق و خطرناک. دیواره ای رسوبی از آب 
دریاچه ساخته شده که چون حفاظی طبیعی کار می 
کند. آب دریاچه حاوی املاح گوگرد و آهک است 
که در آغاز مسیر املاح خود رارسوب گذاری کرده 
و ساختمان این تپه از آثار آن است. راهنما می گفت: 
ارتفاع تپه دو و نیم متر از دوران ساسانی بیشتر شده 
است. این آب با گذر از مسافتی کوتاه از زمینهای 
کشاورزی گذشته و استفاده می شود. جویی که این 
آب را گذر می داده اکنون به صورت دیوار مانند 
پیچ خورده و رسوبی از خود به جای گذاشته که 
قسمت انتهایی آن شکستگی دارد و اهالی محل 
آن را اژدهایی خوانده‌اند که به دست سلیمان سر 
از تنش جدا شده است. این دریاچه مقدس در گذر 
هزاران سال ضمن به وجود آوردن تپه و جادویی 
کردن آن, چنان در ذهن‌ها مقدس شده که اهالی 
اطراف می گویند ماهر ساله گوسفند یا نذورات 
دیگر برای آن می‌بردیم! گفته‌ان د هدایایی را که 
می‌پذیرفت پس نمی‌داد. راهنما حکایت می کرد 
اکثر کسانی که در این دریاجه شنا کرده و غرق 
شده اند جنازه شان هر گز به دست نیامده و این 
در حالی است که هیچ جان‌داری در این دریاچه 


وجود ندارد. 


در کنار این دریاچه مقدس آتشکده مخصوص 
خانواده‌ساسانی یعنی آتشکده آذ ر گشنسب قرار 
دارد که "آذر خوش “هم نامیده شده‌است. شاهان 
ساسانی در این آتشکده نذرها می کر ده‌اند و در آغاز 
شاهی خود. پیاده به این آتشکده رفته نذر خود را 
اداو تاجگذاری می کر دند. از این رو آنجارا گنجک 
(گنز ک )هم خوانده‌اند؛ زیر ا گنجهای فر اوان ساسانی 
در آنجاذخیره‌می‌شد. تخت تاقدیس و گنجهای 
رویایی دیگر نیز در آنجابود؛ تا آنکه هرا کلیوس در 
۴مم بر آن تاخت و آنجا راغارت کرد. باقیمانده 
گنجهای آن راهم تازیان بر دند. باستانشناسان 
آلمانی, آثار مختصری از بنای آتشکده چار تاقی را 


از زیر خاک به در آورده‌اند. ساسانیان در پیرامون 
آن. کاخها و بناهای خدماتی بز ر گی بر پا کر ده بودند 
که بخشی از پایه ستون تالارها و دهلیزها هنوز پا 
بر جااست. 

در گرداگرد این مکان دژی استوار با ۳۶برج بود 
و آن‌دورتر درارتفاع ۲۰۰ ۲متری, در قله معروف 
به ”کوه‌بلقیس“ آثار دژی نظامی باقی است که‌نشان 
می‌دهد برای ساسانیان.امنیت این مکان چهاندازه 
مهم بوده‌است. سلاطین مغول نیز از عهد اباقاخان 
و غازان‌خان به این ناحیه توجه کر دند تا حس بیلاق 
خواهی و دوستی با چمنزار و شکار گاه خود رابر 
آورقد لباب فروباشسی غاا ن مقولاینتاز ادبار 
دیگر به افسانه های شبانه راه یافت تا آنکه در دهه 
۰ ۶میلادی باستانشناسان آلمانی با کمک کار گران 
محلی دریچه ای به عظمت آن گشودند. 


کمی آن سوتر. کوهی به ارتفاع بیش از ۱۰۰ 
متراز نواحی مجاور در کنار جاده‌تکاب و فاصله 
۳ کیلومتری غرب آتشکده‌پیدا است. این کوه 
شگفت انگیز کاملاً توخالی است یعنی وقتی به قله 
آن‌می‌رسی گودالی به عمق ۸۰متروشعاع حدود 
۰ ۶متر به شکل عجیبی درون کوه‌وجود دارد که بوی 
آزاردهنده گو گرد در دهانه ان مشام رامی ازارد. 
عکس بالای صفحه» مر بوط به منظره هوایی از دهانه 
کوه زندان سلیمان است. 

بر خی اینجارادریچه دوز خ می خوانند. به فاصله 
کمی ازاین کوه توخالی چش مه آب گر می می‌جوشد 
که مردم برای درمان خود از ان استفاده‌می کنند. 
راهنمای آتشکدهاز قول پدرانش نقل می کرد که 
سلیمان نبی دراين کوه دیوان رادر بندمی کرد و آب 
گرمی که از چشمه آن می آید: ادرار دیوان زندانی 
شده‌است.از بالای «کوه زندان»« کوه خرمن» که 
چون خر منگاهی از آذوقه حیوانات» سبز و شاد بود 
نمایان است که جلوه بهتری داشت. 
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راستین رمضان‌نژاد 
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داد در خاستن 


ماجرای وای خارجی 


این‌داستان جنگ نیست !ماجرای واقعی د یل‌ماهار یج 
روزنامه‌نگا ر است که دوازده‌سال کوشید تا بداند چرا پدرش هميشه 


ترجمه: مریم نیک پور 


عذاب‌وجدان‌داشت.پدراواز سربازانی بود که در جنگ دوم جهانی.د را وکیناوا 


جنگیده بود. عذاب وجدانش, ربطی به کشتار همقطارانش از ژاپنی‌ها نداشت.او 
خودش هم نمی‌دانست چرا عذاب‌وجدان دارد وچراب رای مسائل بسیار کوچک. 
د یوانه وار خشمگین می‌شود. پس رکوچک اوهنگام یکه بز رگ شد.سال‌ها تحقیق وسفر 


کرد تابه حقیقت بر سد. حقیقتی که کینه او رابه پدرش, به عشق مبدل کرد. 


تعطیلات آخر هفته یکی از ماه‌های تابستان بود. 
پسربچهی کوچکی بودم اماخیلی چیزها راخوب 
می‌فهمیدم.پدرم.من و برادرم رابه پیک‌نیک برد. 
هنوزب وی‌خوش‌ماهی کباب شدهرا که بابوی دود 
چوب درهم امیخته بود. به خاطر دارم.هم‌چنین 
خاکستر برافروخته‌ی سیگار بدون فیلتر پدرم را که 
نورش در آن شب تار یک مرابه یاد کهکشان راه‌شیری 
می‌انداخت.بااین وجود خوب در ک می کر دم که‌برای 
پدرم چقد رسخت بود که بخواهد پدری واقعی باشد. 
هر گز لحظه‌هایی را که خشمگین می شد و فریاد می‌زد. 
فرام وش نمی کنم.هروقت خطایی هر چند کوچک از 
من وبرادرم سرمیزد. نا گهان فر یادها شروع می‌شد. 
مثل‌ این که ماشه رابچکانی و شلیک کنی.در عالم بچگی 
قش به‌ایسن فکرمی کردم که چسرا پدرم ین طور 
لّت. 

درم اس‌جی تی استیوماهار یچ درجنگ جهانی 
دوم سرباز نیروی دریایی جزای ر اقیانوس آرام بود. 
وقتی در سال ۱۹۴۶ به خانه با ز گشت. خانواده‌ی ما 
مثل تمام خانواده‌هایی که سر پر ستشان به جنگ رفته. 
بامشکل مواجه شد: پدری از جنگ بر گشته, مادری 
خسته. سه فرزند حیران» و خانه‌ای ویران در حاشیه‌ی 
هر کلیولند.امامایک راز خانوادگی . 
مهم هم داشتیم: خشم پدر! ۱ 
م مثل تمام مردهای ھت ا ا 
درباره‌ی جنگ هیچ حر فی نمی‌زد. 
فقط عکسی از آن دوران به دیوار 
زیرزمین خانه زده‌بود. عکسی از 
خودش ودوست دوران‌جنگش‌در 
جزیره‌ای‌جنگلی. هر گز هم من ومادرم 
نشنیده‌بودیم درباره‌ی آن عکس و 
آن رفیق حرفی بزند تا آن روز... و فقط 
ان یک بار...وقتی بعد از تصادف 
در حال خوردن مسکن بود. نمی‌دانم 
درآنلحظهبراوچه گذشت وبه یاد چه خاطره‌ای 
افتاد که درباره‌ی مر دی که با اوعکس انداخته بود. 
حرف زد: «اونا می گفتن من کشستمش. اما تقصیر من 
نبود!...» بعد از من خواست چیز دیگری نپر سم و تنها 
موضوعی را که فاش کرد. اتفاقاتی بود که در او کیناوا 
بر آن‌ها گذشته بود. 


۱۲ 


یه 


پدرم‌سیام‌ژوئن ۲۰۰۰ از دنیارفت. دوروزبعد 
تصمیم گرفتم درباره‌ی آن جنگ چیزهایی بدانم. البته 
فکر کنم این تصمیمم به خاطر بحران میان‌سالی ام بود. 
من‌درچهلس الکی ا 
مختلف پر بود:یسر درون عکس که بود؟ در او کیناوا 
بر پدرم چه گذشته بود؟ 

من‌خشم پدرم رابا تمام وجود درک کرده‌بودم و 
رویم تاثیر گذاشته بود حالا باید کاری می کردم که ان 
اثر از من دور شود. فکر می کردم همان‌طور که پدرم 
با شیطان درونش روبه‌روشده‌بود. من هم باید ان را 
می‌پذیرفتم و حتی با آن مبارزه می کردم. 

من که‌تقریباسه‌دهه‌از عمرم راروز نامه نگاربودم خوب 
می‌دانستم جست وجوی خبرهای مستند کار چندان 
راحتی نخواهد بود. ۲ ۱سا دنبال‌مردی گشتم که 
باپدرم‌در گروهان‌ال,گردان سوم.نا و گان نیروی 
دریایی‌هم‌خرج بود. کارم رابااسم بیست ودوسر بازی 
شروع کردم که پرچم ابریشمی پدرم رابرای یاد گاری 
امضا کر ده بودند. بعد طوماری از لیست حضورغیاب 
گروه ان تهیه کردم که بیش از ۰۰ ۴اسم‌در آن 
نوشته شده‌بود.یکی یکی دنبال همه‌ی آن‌ها گشتم. 
این پروژه راحتی وقتی که مادرم بیماری لاعلاجی 
گرفت و پرستارش بودم. کنار 
نگذاشتم.بعد ازاین که مادرم از 
دنیارفت.من‌هم به تلفن‌هایم 
دامه دادم. بیش از صدها تلفن 
کردم‌حتی به ۲۹ بازمانده‌زنگ 
زدم.وسرانجام راز داستان جنگ 
جهانی دوم برایم آشکار شد.ومن 
تاآن‌روزنمی‌دانستم‌ماجرااز 
چه قرار بوده. از بس زنگ زدم تا 
اینکه بالاخره‌سربازان کهن‌سالی 
که به نسل خاموش موسومند., به 
۳ زبان آمدندا 


LITT 


-آیادارم با آقای ژوزف راسپلاک حرف می‌زنم؟ 
همونی که جذ جنگ جهانی دوم تواو کین اواخدمت 
می کر د ؟! 

این رااز مردی پرسیدم که گوشی رابر داشته بود.مرد 
با خصومت جواب داد:چیکارش داری؟ 

سال ۰۰۹ ۲بودودقيقاً *سال از جست وجوی‌من 


« 


ده 
اطاعات کی سا ر۳۵۸ 


نقل از: ریدرز دایجست 


مولیکان را 
به خانه 


/ 


نی که پد رم 
آن‌ها جنگیده بود. دوست شده‌بودم. وقتی 

چند تای آن‌ها مردند.احساس کردم دوباره 

پدرم را از دست داده‌ام. حالا باید راهم راطبق جدولی 
که راسپلاک داشت. ادامه می‌دادم.او باخانه‌ی خودم 
که در نیویور ک بود, فقط چند ساعت فاصله داشت. 
تمام اطلاعاتی را که درباره مردی که در عکس کنار 
پدرم بود داشتم.به راسپلاک گفتم:»اسمش‌هرمان 
والتر مولیگان بود و سی ام ماه‌می ٩۴۵‏ ابعد ازاين که 
نارنجکی به سمت آرامگاهی نزدیک شهر ناهادر 
او کیناواپر تاب کرد. کشته شد.به نظر می ر سید تانک 
دشمن پشت زاغه مهمات ژاینی‌ها پنهان بوده.» 
انگارراسپلا ک غر ق شنیدن بود. نفس نفس می زد. 
مدتی طولانی سکوت کرد سپس گفت: 

-منم اونجا بودم! 

راسپلاک تقریبا نجوا کنان حرف می‌زد. در تک تک 
کلمه‌هایی که‌به زبان می آورد.دردهای‌بی‌شسماری 
نهفته بود.دردهایی درباره‌ی جنگ,درباره‌ی زند گی... 
او از فاصله‌ی سه فوتی شاهد حادثه بوده و خودش 
جسد مولیگان را به کامیون رسانده بوده. 

دوستی تلفنی ما آغاز شد. باهم تماس می گرفتیم و 
معمولا بیشتر از دو ساعت حرف می‌زدیم. گاهی هم 
اوبه من ایمیل می‌زد حتی اگر دونیمه سب بود. من 
دوست داشتم او رااز نز دیک ببینم اماراسپلاک تمایلی 
به این کار نداشت. تلفن برای مامثل جایگاه‌اعتراف 
شده‌بود. یکدیگر رانمی‌دیدیم وشاید همین موضوع 
به ما کمک می کرد بیشتر صادق باشیم. 

راسپلاک می گفت:بعد از انفجار آرامگاه‌مرابرای 
کمک فر ستادند نه پدرت را.تاهفته‌هاءتنها کاری 
که می کردیم. کفن کر دن بود. تامدت‌هاهر صدای 
کوچکی را که می‌شنیدم یک متر می‌پریدم. 
راسپلاک در تماس بعدی گفت:دیل عزیز!خیلی 
دوست دارم...متأسفم که نمی‌تونم بیشتر ازاین مفید 
باشم وبهت کمک کنم. من هم به او گفتم دوستش 
دارم وبیشتر از آنچه که فکرش رامی کند.به من کمک 
کرده‌است. پس از این مکالمه‌های تلفنی. راسپلاک 
بارها کابوس جنگ رادیده بود. وقتی فهمید نگران 
وضعیتش هستم. گفت: 

- فکر نکن تو باعث شدی یاد خاطره‌های تلخم بیفتم. 
ببین می‌خوام ازت تشکر کنم. تو کاری کردی که حالم 
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بهتر شه چون اجازه دادی درباره‌ی اون روزاحرف 
بزنم. درباره‌ی خاطره‌هایی که تا حالا به هیچکی غير 
از تو نگفته بودم. با توصیف دوباره‌دردهای بیشمار 
روزهای وحشتناکی که آن‌ها تحمل کرده‌بودند. حس 
می کردم دارم با پدرم حرف می‌زنم و در احساسات 
او شریک شدهام. نه به خاطر این که آن‌ها و پدرم 
اخلاق و رفتار مشابهی داشتند...برای این که خاطرات 
مشترکی را تجربه کردند. 

-دوست دارم یه بار دیگه استیو رو ببینم. 

این را جرج پوپوویچ پشت تلفن به من گفت. 
-بهتون درباره‌ی اون قبرستون ژاپنی چیزی گفته؟ 
این که ما اون‌جا بودیم و غذای اونا رو خوردیم؟ گفته 
نارنگی‌هاو کنسرو میگوهاشون روخوردیم حتی تمام 
نوشیدنی‌هاشون رو. 

مطمئناً پ درم در این باره‌هیچ حرفی به من نزده بود. 
پوپوویچ هم از دنیارفت, قبل از این که فرصت پیدا 
کنم او راملاقات کنم. 

اما کسی که کلید بزر گی برای معمای شناخت پدرم به 
من‌داد.فنتون گرانرت.از ونکوور کانادابود. گرانرت 
دردر طول در گیری در شو گر لوف‌هیل,در خاکریزی: 
نزدیک پدرم بود. او مردانی را دیده بود که باخمپاره 
منفجر شده بودند.به من گفت: من تا آخرش رفتم... 
فردا منو به دلیل خستگی, بیمارستان فر ستادن. 

بعد فهمیدم پدرم هم در ۱۶ می ۱۹۴۵ در بیمارستان 
بستری شده بود اما بر اساس اطلاعاتی که ثبت شده 
بود و من آن‌ها را دیدم. پدرم خیلی زود مرخص شد 
وبه‌میدان جنگ بر گشت و دو هفته بعد. دچار یک 
حادثه‌دیگر شد. آنچه که گرانرت به آن خستگی 
جنگ(۳ 0 8۸41۴۳۸116 K0M‏ )می گفت‌امروز 
به آن می‌گویند CONCUSSION‏ 316 که 
به معنی موجی شدن است و می‌تواند موجب ضایعه 
مغزی یا181 شود. 

بااطلاعاتی که داشتم. بايد دنبال د کتر داگلاس 


اسمیت.رئیس بخش مغر دانشسگاه پنسسیلوانی 
می گشتم. برای او توضیح دادم که پدرم چگونه به 
خاطر هر چیز کوچکی چقدر جوش می آورد و 
از کوره در می‌رفت. می خواستم بدانم آیاواقعا 
آسیب مغزی باعث چنین مشکلی می‌شود؟ 
د کتراسمیت توضیح داد آسیب مغزی می تواند 
ثبات خلق رابه هم بزند.مغز به خوبی از اسیب‌ها 
محافظت می‌ شود چون داخل جمجمه‌ی سفت و 
استخوانی قرار دارد. هم چنین می‌تواند بدون هیچ 
آسیبی ضربه‌ها وشوک‌های‌ملایم راتحمل کند 
ا E E‏ 
جبران‌ناپذی ری به مفزبزند ودر عملکرد آن اختلال 
ایجاد کند. د کتر درباره‌بیماری پدرم وامثال اومفصل 
توضیح داد. تازه آن موقع بود که حال پدرم رادرک 
کردم. سرانجام پاسخ پرسشی را که سال‌ها در ذهنم 
مانده‌بود.پیدا کردم و متوجه شدم چراپدرم بیشتر 
وقت‌ها خشمگین بوده. تازه فهمیدم این آسیب مغزی 
باعث تغییر خلق وخومی شود وافرادی که با آن 
در گیر ند چون نمی‌توانند احساسات خود را کنترل 
کنند.ناگهان عصبی یا مضطر ب می شوند. خانواده 
من همیشه فکر می کر دند پد رم دیوانه شده. ماد رم با 
همین فکر و تصور درباره شوهرش مرد. آن زمان چون 
سن وسال زیادی نداشتم نسبت به پدرم خشمگین 
می‌شدم اما حالا خشمم از بین رفته و عشق جای آن را 
گرفته‌است. فقط هميشه در دلم آرزومی کنم کاش 
پدرم زنده بود ومن این حقیقت را کشف می کردم و 
می‌توانستم این عشق رابه او تثار کنم اما.. 
رازمولیگان‌هنوزپابرجاست و 
نتوانستم آن‌راحل کنم. جسد 
اوه رگزبرای خاکسیاری پید 
نشد. چرا؟ و چراپدرم هر بار 
که به یاد مرگ او می‌افتاد 
عذاب می کشید؟ 


۱۱۱۱۱۱۱۱۸۸۸۸۸۸۸۸ 


اما نتوانستم رد ونشانی از 
ردی از فرانک هیگلر,کییتان 
گروهان ال در کالیفرنیای جنوبی پیدا کردم. هیگلر 
سال‌ها با خانواده مردی که کشته بود. ار تباط داشت 
وباهم مکاتبه می کر دن د.یکی از گنج‌هایی که هیگلر 
دا نامه‌های رابرت اوونز. پدربزرگ مولیگان بود 


اوونزاین‌نامه‌راشانزدهم مارس ۱۹۴۹ نوشته‌بود. 
آن روزها دولت رسماً اعلام کرده‌بود که مولیگان 
مفقودالاثر است.هیگلر هر گز به‌این نامه جواب نداد. 
من فهمیدم که هیگلر هنوز نقشه جنگی آن عملیات را 
دارد.از آن و شرح موقعیت آرامگاه فتو کپی گرفتم و 
راهی او کیناواشدم. یک کپی هم از عکسی که پدرم در 
زیرزمین داشت. با خودم برداشتم. 

پیدا کر دن آرامگاه«هیل ۲۷» خیلی اسان‌بود.همه آن 
رامی‌شناختند. نصفش رامثل محر اب کلیسابازسازی 


۲ مداد ٩۲‏ طلاعات ل 


کرده بودند. نصف دیگر شبیه حالت طبیعی رها شده 
بود: یک حفره با گیاهان جنگلی. نزد یک به دو هفته هر 
غروب.دوساعت به آنجامی‌رفتم تا کشف کنم برای 
اق مرد گمشده چه اتفاقی افتاده ایس 

هیچ کدام از افرادی که با آن‌ها حرف زده بودم.یدرم 
رادراین‌ماجرامقصر 5 .۱۳۱۳ 
آن‌قدر عذاب وجدان‌داشت؟ من هر گز جواب دقیق 
این سوال راپیدانکردم اما گمان می کنم پدرم که آن 
موقع سر گرد بوده, به مولیگان دستور داده‌نارنجک 
راپرتاب کند. شاید هم هنگام تلاش‌های سر اسیمه 
پدرم برای قطع خونریزی, پلاک شناسایی مولیگان 
گم شده‌بود بنابراین بعدآ تو ۰ ۴۳۱۱۱۰ 
کنند... شاید هم هر دوی‌این‌ها. و مولیگان مثل بقیه 
اجسادفاشناس در قبرستان عمو ۲ ۱۱۱ 
به خاک سیرده شد. 

من‌ه رگ زنتوانستم ن ام مولی گان راروی قبرش 
بنویسم.اما در آخرین غروبی که به گورستان رفته 
بودم.دید گاهم تغییر یافت: باید زنده‌ها رادريابم.در 
ان دو هفته با یکی از سربازان ژاپنی اشنا شدم.داشتم 
با آداب و رسوم او کیناوایی, عود می‌سوزاندم و برای 
دوستی که در جنگ کشته شده بود. طلب مغفرت 
می کر دم.یک قوطی چای.یک فنجان, گل و یک پر تقال 
ماندارین هم با خودم آورده‌بودم. گل‌هارا کنار گوری 
گفت کونیشیواو با انگلیسی دست و پا شکسته‌ای گفت 
اسمش یونیچی یاما گوجی است.خانواده‌ی اودرست 
بعد از جنگ آرامگاه را باز سازی کر ده‌بودند.او به خانه 
اجدادش علاقه زیادی داشت. به او گفتم به چه 
دلیلی به آنجا آمده‌ام. گفت: 

برای جنگ؟ خیلی قدیم؟ گفتم: بله. گفت: زاین ۳ 
آمریکا... خوب باهم. گفتم: بله.الان خوبن. گفت: 
جنگ تمام.گفتم: آره دیگه جنگی نیست. 
قورباغه یا پرنده‌ای به طور سحرانگیزی ناله و 
فغان می کرد. گفتم: 

-من... تو... ما باهم... خوب. 

سرش رابااشتیاق‌به نشانه‌ی‌تایید تکان داد. 
بعد گفت می خواهدبامن دعا کند.عکس پدرم 
ومولیگان رابه اونشان دادم. گل‌ها وچای را گذاشتم 
عودها را باز کرد و آن‌ها راروشن کرد. ما زانوزدیم. 
_هرمان والتر مولیگان, تو در تاریخ ۲۰می ۱۹۴۵ 
همین جااز دنیارفتی, پد رم استیوازاننان 6 ۳۳3 
بسیار متاثر بود. می‌خواهم بدانی که تو هر گز فراموش 
نشدی... قورباغه پایرنده گربه ترسناکی سر داد. 
دست یومیگاچی راتکان‌دادم.اوهم با تمام وجودمرادر 
من‌شاید نتوانستم راز پدرم ومولیگان را کشف کنم 
زبان‌هم رانمی‌فهمیدیم.بازبانی مر موز باهم حرف 
زدیم ومن آموختم زند گی آن‌قدر زیباست که گاه‌لازم 
نیست رازهایش را کشف کنیم. ۰ 
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داستان زند گی 


بر اساس ...نادیا 


آن روز می‌خواستم‌هر طور شده‌مچ داریوش را 
بگیرم:چند هفته‌ای‌بود که‌مشکوک می‌زدابایدازهمان 
تلفن‌های وقت و بی‌وقتی که بهش می‌شد و می گفت: 
دانشجوهای دختر کلاسم هستند...» می‌فهمیدم که 
زیر رش بلند ش دهاآمامن آنتدراحمق بودم که 
نه....باید بگویم آنقدر عاشق شوهرم بودم که باورم 
نمی‌شد او به من خیانت کند.در حقیقت من دچار این 
باوربودم که چون خودم به غیر از داریوش به هیچ 
مردی فکر نمی کنم.او هم به جز من به زن دیگری نگاه 
نمی کند..! اما ظاه رآ اشتباه می کردم..! 

و حالا پس از یک ماه که اورا زیر نظر گرفته بودم. 
می‌توانستم مچش را بگیرم... 

شک نداشتم که اشتباه نکرده‌ام؛ تماس‌های تلفنی 
چهار روز گذشته‌اش را کنترل کر دم. در دوروز گذشته 
اورا توسط یک پیک موتوری_-به صورت نامحسوس - 
تحت نظر گرفتم و... و از همه مهم تر اتفاقی بود که آن 
روز صبح رخ داد؛ طبق نقشهای که در سر داشتم بهاو 
گفتم: «داریوش تو بعدازظهر کلاس داری... درسته؟ 
حالا گر امروزمن برم بیر ون ونتونم برات ناهار درست 
کنم ومجبور باشی زنگ بزنی از بیرون غذاواسهت 
بیارن ناراحت میشی ؟ چون راستشو بخوای من قراره 
با نازنین برم بازار واسه خرید و...» 

داریوش چنان ذوق زده شد که نگذاشت حرفمم 
راتمام کنم کنم و گفت: 

«نه عزیزم... زنگ می‌زنم برام پیتزا بیارن!» 

این را گفت و چون می‌دانست که من و خواهرم هر 
وقت به بازار بر ویم دست کم چند ساعت طول می کشد. 
به بهانه سیگار کشیدن داخل بالکن شد و چون فکر 
می کرد من داخل آشپز خانه هستم. با موبایلش یک 
شماره‌راگرفت ومن ‌هم به آرامی آمدم پشت پنجره 
وفالگوش ایستادم وفقط توانستم این جمله رابشنوم 
که: «بلند شو بیا... اره...داره‌میره بیرون....نه... لااقل 
تاسه.چهار ساعت دیگه نمیاد...رسیدی سر کوچه 
به من 51118بزن ومنتظر باش تامن بهت خبر بدم و 
بگم بیای...» 

باینکه آتش گرفته ب-ودم:اماه طور یود جلوی 
خودم را گرفتم و چند دقیقه بعد با رفتاری طبیعی از 
خانه زدم بیرون و چون می‌دانستم دارد از پشت پنجره 
نگاه‌می کند. سوار یک تاکسی شدم. اما همین که از 
سر کوچه رد شدیم پیاده شدم و بااسرعت رفتم داخل 
مغازه‌ای که روبروی منزلمان بود وهمان جامنتظر 
مان دم تابالاخره آمد؛زن جوان و زیبایی بود که رفت 
جلوی ساختمان ما ایستاد وزنگ واحد ۵را که زد قلبم 
سپس چشمانم رابستم وفکر کردم و تصمیم خود را 
گرفتم وبه طرف خانه راه‌افتادم. در را که باز کردم و 
بی‌صداپله‌هارابلا رفتم صدای خنده‌شان از پشست 
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درورودی‌به گوش می‌رسید....دست‌هایم وپاهایم 
می‌لرزید و نمی‌دانستم باید چه برخوردی بکنم؟ اما 
همین که کلید راداخل قفل چ ر خاندم سکوت خانه را 
فرا گرفت!در را که باز کردم داریوش رادیدم که کنار 
آن زن نشسته ودارند چایی می خورند و....بادیدن 
من.رنگ صورت شوهرم مثل گچ سفید شد. نگاه من 
اماء به آن زن بود که با خونسردی تمام داشت چائیش 
راجرعه جرعه می‌نوشید. من که از بی‌حیایی آن زن 
دیوانه شده‌بودم رو کردم به شوهرم و با فریاد پرسیدم 
«اين زن کیه و توی خونه من جیکار میکنه...٩»‏ 

زن جوان خواست حرفی بز ند که داریوش مانعش 
شد وروبه من کرد و تمجمج کنان گفت: «ایشان یکی 
از دانشجوهای کلاسم هستند و...» 

-ولابد توهم براشون کلاس اختصاصی گذاشته 
بودی... 

این را که گفتم آن‌زن که لحن حرف زدنش نشان 
می‌داد چکاره است از جا پرید و رو به شوهرم گفت: 

-_چرابهش‌نمیگی داریوش...تا کی می خوای 
قایمم کنی؟ و ... 

داریوش بر سرش فریاد کشید: 

«خفه شو حرف نزن...» اما زن جوان خفه نشد 
وادامه داد: «واسه چی بايد خفه بشم..؟ واسه اینکه 
دوب اره‌مثل این‌هفت. هشت ماه گذ شته بگی هنوز 
وقتش نرسیده...! نه داریوش جان, من دیگه سکوت 
نمی کنم (و آمد رخ به رخ من ایستاد و ادامه‌داد)من 
زری هستم.... بیست و پنج سالممه و چند سال از تو 
جوونترم و زیباتر.... شوهرت از تو خسته شده و قراره 
با من ازدواج کنه.. باز هم سوالی داری؟...» 

درحالی که‌دلم‌می‌خواست بادندان‌هايم گلوی 
که با وحشت نگاهمان می کرد. صدایم راپائین آوردم 
و گفتم: 

هر جفتتون از این خونه گم شین بیرون.. و گرنه 
مجبور میشم به پلیس زنگ بزنم! 

داریوش در حالی که از خجالت نمی‌توانست توی 
صورتم‌نگاه کند به آرامی گفت «بیخودی آبروریزی 
راه ننداز نادی.... زری موقتا زن عقدی منه و پلیس هم 
نمی تون ه مزاحمم بشه....اماصبر کن تاباهم حرف 
بزنیم نادیا... 

در آن لحظه فقط از خدام رگ می‌خواستم... شاید 
اگر داریوش قتل کرده‌بود وحتی قاجاقچی بود.... 
تحملش‌برایم آسانتر از آن‌بود که برای‌من‌یک 
شریک-حتی یک زن صیغه‌ای | ورده باشد! چند 
ثانیه‌ای به هر دونگاه کردم وراه‌افتادم به طرف اتاق 
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خواب و در راقفل و سپس چمدانم رااز لیاسهای خود م 
ورامتین-پسرم-پر کردم ودر حالی که داریوش مدام 
به در می کوبید ومی گفت «داری چیکار می کنی...؟» از 
اتاق‌بیرون آمدم و باچشمان خیس روبه شوهرم گفتم: 
«بسیار خب آقا داریوش ... خوشبخت باشی!» 

و سپس دست پسرم را گرفتم و از خانه زدم بیرون؛ 
داری وش دوید و توی‌راهرودستم را گرفت و گفت: 
«نادیا صبر کن باهم حرف بزنیم و...» دستم را کشیدم 
وسیلی محکمی توی صور تش زدم و گفتم: «لیاقت تو 
همان زنه...» از پله‌ها که داشتم می‌رفتم پائین. آن زن 
آمد ومانع داریوش شد که باز هم دنبالم بیاید وشنیدم 
که گفت: «چه بهتر... بگذار بر ه..» 

به خیابان که رسیدم احساس کردم نمی‌توانم سر 
پابایستم. به هر سختی که بود خود راتا پارک نزدیک 
منزلمان که پنجاه متر آنسوتر بود -کشاندم... بایک 
دستم چمدان‌رامی کشیدم وبادست دیگر م «رامتین» 
رادنبال خود می آوردم.اولین نیمکت خالی را که ديدم 
نشستم و موقعی که دیدم «پارک بازی» روبرویمان 
قرار دارد. پسر کم را که ذوق کرده بود برای بازی به 
آنجافر ستادم وهمانطور که مراقبش بودم باخودم فکر 
کردم که‌باید چه کنم ؟ می‌دانستم که‌د یگر نمی‌توانم به 
خانه‌مان بر گردم. پس باید به جای دیگری می‌رفتم.... 
اما به کجا؟ کافی بود به خانه پدر و مادر پیرم بروم تابه 
محض شنیدن ماجرای زند گیم. اشک بریزند و...به 
منزل دوخواه رم هم حاضر بودم بمیرم و آنجانروم. 
چون می‌دانستم آنها آ نقدر نسبت به خوشبختی من 
حسادت می کنند که‌اگر بفهمند شوهرم چنین کاری 
کر ده فقط طعنه و سر کوفت نثارم می کنند...!حمید و 
مجید -دو برادرم نیز فلسفه‌شان در مقابل خیانت 
فقط یک معنی داشت؛ چاقوا و من که دلم نمی‌خواست 
کار به‌اینجا بکشد. احساس بیچارگی کر دم وبه گریه 
افتادم و ناخود آ گاه هق‌هق‌ام بلند شد و... 

-آدم بعضی وقتها دوست داره‌بایک نفر درد دل 
کنه که نشناسدش... یک نفر که غریبه باشه وفقط 
حرف آدموبشنوه... حالا اگر فکر می کنی من به درد 
شنیدن درد دلت می‌خورم.... بنشینم کنارت تابگی و 
من‌بشنوم.... گر هم دوست نداری.روت رو بکن اونور. 
تامنم راهم روبگیرم وبرم... 

اینهاراپیرزنی که کقر یبا شصت سالش بود و کتار 
نیمکت ایستاده‌بود گفت.نگاهش کر دم. چين وچر و ک 
پوست صورتش حکایت از یک عمر تجربه داشت» در 
چشمانش چیزی بود که مخاطبش راوادار به اعتماد 
می کر د؛ در مورد من که اینطوری بودا حرف درستی 
هم می‌زد؛در آن لحظه دوست داشتم قصه بد بختیهایم 
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رابرای کسی بگویم که اصلاً مرانمی‌شناختالبخندی 
سرد به چهره‌نش‌اندم و کمی‌خودرا انطرف کشیدم 
تاپیرزن کنارم بنشیند. با چش مان مهربانش نگاهم 
کرد و به آرامی گفت:«اگر دلت سبک می شه برام بگو 
دردت چیه.... غصهات چیه که اینطوری زار میزنی. 
اسم من «شر یفه»است.امادوستانم ومخصوصاّز نهای 
جوونی که بامن دوست هستند بهم میگن «خاله»... 
حالا تو هر چی دوست داری صدام کن....دوست داری 
حرف بزنی؟ 

اینه اراپیرزن گفت ومن ‌هم برایش گفتم.... گفتم 
که دختر کوچک خانواده بودم. که هم به دلیل زیبائیم 
وهم بابت داشتن خانواده‌ای ثر وتمند. هفته‌ای نبود که 
یک خواستگار در خانه‌مان رانزند.... اما در نهایت زن 
داریوش شدم؛جوان دانشجوی شهر ستانی که ابتدا به 
عنوان «معلم خصوصی»برادرم که‌سال | خردبیرستان 
بود.پا به منزلمان گذاشت. اما طوری خودش راصادق 
وعاشق من‌نشان‌داد. که جند ماه‌بعد من عاشقش 
شدم. پدر بیچاره‌ام از همان اول مخالف این ازدواج 
بود ومی گفت:«تا گوساله گاوبشه. دل صاحبش آب 
می‌شه.... تااین جوان‌دانشجودرسش روتمام کنه و 
جایی استخدام بشه.... تو از گرسنگی مردی...» امامن 
قانعش کردم که چون داریوش سال آخر دانشگاهه, 
خیلی زود میره سر کار... مادرم اماسرسخت‌ترین 
مخالف بود... او اعتقاد داشت «در این روز گار ادم 
باید با کسی ازد واج کنه که ریشه‌اش رو بشناسه 
و...»امامن انقدراز پا کی و صداقت داریوش 
گفتم و... تا بالاخره قبول کردند ومازن و شوهر 
شدیم...اماحالامی‌فهمم که حق با مادرم بود و 
من اشتباه کردم و ... 

ووداج رای کت ما قل ا ای را 
کردم....حرفهايم که تمام شد «خاله شریفه» نگاهی 
به رامتین -که فارغ از همه سختی‌های من مشغول 
بازی بود-انداخت وپرسید:«اين پسر خوشگل هم 
پسرته... درسته ؟» 

سر تکان دادم وخاله شریفه گفت: «هواداره سرد 
میشه...پسرت هم که عرق کر ده نیم ساعت دیگه 
گقپا وی فان شته هرفش دک مو سما 
می‌خوره.... دوست داری بریم خونه ما؟ 

باتردیدنگاهش کردم.اماپیرزن لبخند مهربانی 
زدو گفت: نترس‌دختر جون... به قیافه من میخوره 
کلیه فروش باشمانترس... می‌خوام برات یک داستان 

در کلام پیرزن چن ان صداقت ومهربانی موج 
می‌زد که بدون هیچ نگرانی دست پسرم را گرفتم و 
همراهش راه افتادم... 

در بین راهرسیدن به منزلشان - که چند کوچه 
بالاتر قرارداشت_-هر کس که او رامی‌دید. چه زن و 
چه مر د «الهام خاله» راصدایش می کرد تار سید یم به 
منزلشان. که یک خانه کوچک و قدیمی بود....از ان 
خانه‌هایی که حالا شبیه آن را فقط در فیلم‌ها می‌شود 
دید.یک حوض کوچک آبی رنگ با ماهی‌های قرمز 
وسط حياط با باغچه‌ای پر از گلهای رنگ و وارنگ. 
ده تا 


۷__ِ 


گوشه حباط یک تخت بز رگ و پت و پهن قرار داشت 
که پیدابود عمرش همسن و سال همین خانه است. 
روی تخت هم پیر مردی نشسته و مشغول خرد کردن 
قند بود... پیرمرد که شوهر «خاله شریفه» بود. با 
مهربانی کم مانندی ما راتحویل گرفت ویک شکلات 
هم به پسرم داد. خاله شریفه از او پر سید: 

-آقاابراهیم کسی زنگ نزد؟... منظورم اينه 
که هیچکدام از بچه‌ها تماس نگر فتند که بخوان بیان 

پیرمردسری تسکان داد وباصدایی آرام پاسخ 
داد: جچراشریفه‌جان....لیلا تلفن زدو گفت برایت 
مربادرست کرده‌و تاظهر میاره‌اینجا..» کریم هم 
زنگ زدو گفت دلش برامون تنگ شد هو واسه‌ناهار 
میاد اینجا... 

شریفه خانم در حالی که‌به من تعارف کرد که 
بنشینم روی تخت. به شوهرش گفت:«| قا ابراهیم 
بی زحمت به هر جفتش ون زنگ بزن و بگویا بعد 
ازغروب بیان یافر دا... بهشون بگو که حالایک مهمون 
عزیز دارم... 


توروخدابرنامه تون روبه هم نریزین خاله 
خانم... ۱ 

این را که گفتم «آقاابراهیم» با قدم‌های کوتاه 
به طرف اتاق راه افتاد و شریفه خانم پاسخ داد: «نه 
عزیزم... بچه‌هام هستند. غریبه که نیستند ؟ خودشون 


می دانند که مهمون چقدر بر امن عزیزه... حالا تاپات 
رو دراز کنی» منم یک چایی بریزم و بیارم... 

پیرزن وپیرمرد که رفتند داخل عمارت به 
خوشبختی آنه اغبطه خوردم و ناخودآ گاه‌زند گی 
خودم رابا انها مقایسه کردم و اشک در چشمانم 
جوشید.... شسریفه خانم که باسینی چای وشیرینی 
بر گشت اشکهايم راپاک کردم.بعد هم شوهرش از 
راه‌رسید و گفت:«زنگ زدم شریفه جان ... قرار شد که 
هر جفتشون فر دا به جای امروز بیان...» 

آقاابراهیم این را گفت و«قند خرد کردنش» را 
ادامه داد. شریفه خانم هم در حالی که استکان جای را 
می گذاشت. گفت:«پس اینطور... داخل خونه شدی 


۳ 
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خونه و توهم زدی به سیم آخر ولوازمت رو 
جمع کر دی ودست بچه‌ات رو گر فتی وزدی بیرون... 
بعنی میدان‌رابرای اون زن خالی کردی ؟...خیلی 
بی‌عقلی دختر جون... 
بیرزن با جنان صداقتی حرف می‌زد که ذره‌ای 
هم از حرفش نرنجیدم و در حالی که نمی توانستم 
جلوی اشکهایم رابگیرم گفتم: خاله جون باید چیکار 
می کردم؟...شما که نمی دونین من چقدر تحقیر شدم و 
در اون چند دقیقه چی کشیدم... شما که نمی‌دونین... 
پیرزن حرفم را قطع کرد و گفت:«من 
نمی‌دونم...؟» 
وهنوز حرفش تمام نشده بود که شوهرش زد زیر 
خنده شریفه خانم اشاره‌ای به پیر مرد کرد و گفت:«اين 
خنده آقاابراهیم جواب همین حرفت بود... 
انگار نوعی «تله پاتی» بین پیر مرد و پیر زن بر قرار 
بود که وقتی شریفه خانم چند ثانیه سکوت کرد آقا 
ابراهیم از روی تخت پائین آمد ودست پسرم را گرفت 
و گفت:«ببینم عموجون... تتوخبر داری که‌ماتو 
باغچه‌مون تاب داریم...؟ دوست داری بیای و 
تاب بازی کنی؟» 
رامتین دوساله‌ام نیز با شوق وذوق‌دست 
پیرمرد را گرفت وهمراهش به طرف باغچه 
رفت. نفهمیدم که پیر مرد دلش می‌خواست 
پس کم آنجانباشد؟ یاموقعی که همسرش 
می‌خواهد قصه‌اش رابگوید «خودش» حضور 
نداشته‌باشد؟ که البته ساعتی بعد فهمیدم 
دلیلش همین موضوع دوم است! آقاابراهیم و 
رامتین که مشغول تاب بازی شد ند خاله شریفه 
شروع به گفتن کرد: 


بهتهران آمدم...الانمرانگاه نکن که دختر 


شهرستانی‌هادست تهرونیها رو از پشت می‌بندند و 
دو تا گره‌می‌زنند! اماچهل, چهل و پنج سال قبل که من 
دارم قصه‌شو می گم» دختر های شهر ستانی واقعاً چشم 
و گوش بسته بودند.... 

درست مثل من که خیلی ساده‌بودم.... آن روزها 
شوهرم.یعنی همین آقاابراهیم یک مغازه بزازی 
داشت که بالا شسهر بود و پارچه‌های خوشگلی هم 
می‌آورد... خودش راهم‌الان‌نگاه‌نکن که شکسته 
واز پاافتادهاست....اون روزه اهمچین به خودش 
می‌رسید که کلی کشت و مرده‌داشت !از جمله یک 
خانم بیوه‌ای جزو مشتری‌های بزازی شوهرم بود و 
شنیده بودم که قاپ ابراهیم رو دزدیده... البته بهت 
بگم ابراهیم هم از من پپه‌تر بود وگر نه فریب یک زن 
آنچنانی رانمی‌خورد... اما خورده بود و حسابی هم 
خاطر خواه اون زن شده بود که اسمش شهلا بود...منم 
مثل بزغاله سرم رو انداخته بودم پائین و فکر می کردم 
اگر قرمه‌سبزی خوشمزه‌بپزم وصبحهانان سنگک 
داغ واسه شوهرم سر سفره بگذارم. کافیه.... اما موقعی 


بقیه در صفحه ۵۷ 


۱۵ 


ا تلاا کے کر | کی ا 


-.- ا کک“ بر ای اون 6 6 ۹ o‏ کا نی ب 


eR‏ د ا م 


و RA‏ و ای وی ا ی حف ص 
یتسه وی بویتوی :نت ۳ و OC‏ 


ماجرایادوارد اسنودن نشان می‌دهد که معاهدات بین‌المللی در 
زمینه استرداد مجرمان ومتهمان چقدر پیچیده هستند.اسنودن که 


افش اگری عجیبی د ر باره نقیض حقوق شه روندی د رآمر یکاانجام‌داده 


قدیمی‌ترین موافقتنامه 

قدیمی ترین موافقت‌نامه به جای مانده استر داد 
(والبته صلح) در حدود سال ۹ پیش از میلاد 
میان رامسس دوم پادشاه مصر. و هیتی‌ها 
(همسایگان شمالی مصر در آن زمان) منعقد شد. 
این موافقت‌نامه به نام معاهده کادش هم شناخته 
می‌شود این معاهده‌در پی جنگی که چند سال پیش از 
آن در همین منطقه در گر فته بود. منعقد شد, وطرفین 
درگیری رابه باز گرداندن مجرمان و پناهند گان 
سیاسی تبعه طرف مقابل به کشورشان ملزم می 
نسخه مصری این معاهده‌در معبد خر نق نگهدگری 
می‌شود. نسخه دیگر آن‌هم در سال ۶ ۱ در خاتوشا 
(هاتوسا).محل کاخ سلطنتی هیتی‌ها در تر کیه, پیدا 
شد.یک کپی از این نسخه هم به د یوار مقر سازمان 
ملل در نیویورک آويخته شده است. 

اولین معاهده آمریکا 

آمریکاولین توافقنامه اسستردادبایک کشور 
خارجی را در سال ۱۷۹۴ با بریتانیا امضا کر د. البته 
این توافق در چارچوب یک معاهده جداگانه انجام 
نشده بود. بلکه تنها یکی از مفاد معاهده‌ای بود که 
موضوعش حل اختلافات باقی‌ماندهمیان دو کشور 
بعد از استقلال آمریکااز بریتانیابود. دراین‌معاهده 
تنها از قتل و جعل اسناد نام بر ده شده‌است. به گفته 
دا گلاس مک نب. کارشناس حقوق جزایی وفدرال 
و استردادهای بین‌المللی. اولین معاهده استر داد 
مدرن آمریکا در سال ۱۸۷۲ با | کوادور امضا شد. 

آقای‌مک‌نب می گوید که در معاهدات قدیمی 
معمولا به فهر ست مفصلی از جرائم اشاره شده در 
حالی که در معاهدات مدرن معمولا فقط گفته می‌ شود 
که‌مجازات جرم موضوع استرداد باید دست کم 
یک سال زندان باشد. معاهدات قدیمی‌تر نظیر 
معاهدات امضا شده‌میان آمریکا و اکوادور, ونزوئلا 
و کوبا.جرائمی نظیر قتل» دز دی دریایی»یاغی گری و 
شورش. دوهمسری, جعل واز بین بردن غیر قانونی 
ام وال عمومی نظیر راه آهن وپل رادر بر می گرفت. 
بعدها سقط جنین هم به این موارد اضافه شد. 


آقای‌مک‌نب می گوید که دراکثر قوانین 
بین‌المللی استر داد برای «جرائم سیاسی» استثنائاتی 
در نظر گرفته شده, که به کشورها اجازه می‌دهد از 
استردادافرادمتهم به جراقم سیاسی امتناع کنند. 
ویادر مواردی که معتقدند انگیزه اصلی پشت 
درخواست استرداد. بیشتر سیاسی است تاجزایی. 
متهم رابه کشور خواهان تحویل ندهند. 

در قانون استرداد بریتانیای مصوب سال ۱۸۷۰ 
تصریح شده‌بود که‌اگر جرم سرزده از جانب‌فردی 
ماهیت سیاسی داشته باشدنمی‌توان اورابه کشور 
دیگری تحویل داد. به این تر تیب به بسیاری از 
پناهجویانی که از کشورهای |اروپایی می گر یختند. از 
جمله کارل‌ما ر کس دریر یتانیاپنامداده‌شد. کنوائسیون 
اروپایی مبارزه‌با تروریسم (مصوب ۱۹۷۷) دامنه 
اعتبار استثنای جرم سیاسی را محدود کرد. 


ساحل تبیکاران 

در گذشته در بریتانیابه بخش‌هایی از اسپانیالقب 
«ساحل تبهکاران» ((09180161011106)داده‌شده 
بود زیرابعد ازپایان دوره‌اعتبار معاهده ۱۰۰ ساله 
استر داد مجر مین میان دو کشور در سال ۱۹۷۸ ( که 
بنجامین دیزرائیلی, نخست وزیر معروف بریتانیا 
در دوران ملکه ویکتوری اهم در مذاکرات منجر 
به‌امضای آن نقش داشت): اس پانیا عجله‌ای پر ای 
تمدید آن از خود نشان نداد.چرا که احساس می کرد 


وازاین کشو رگر يخته این روزها به دنبال پناهن دگی د رکشوریاست 
که قوانین استردادرارعایت نکند.حالاین‌قوانین استرداد چیست واژ 
کجا آمده؟موضوعی است که در این مطلب به آن اشاره م یکنیم. 


این معاهده سود چندانی برایش ندارد. 
واقعیت این بود که موارد معدودی‌از 
درخواست‌های استرداد دولت‌اسیانیادر بریتانیا 
مورد قبول قرار می گرفت. آناند دوبای, متخصص 
قوانین استرداد. می گوید: «نظام حقوقی اسپانیا و 
انگلستان با هم متفاوت است. و اسپانیایی‌ها متوجه 
نمی‌شد ند که برای به نتیجه رسیدن در خواست‌های 
استردادشان در مراجع قضای بریتانی ا چه‌باید 
جلب نظر مساعد قضات به ارائه مدار ک و شواهد 
محمول بر صحت(61106 0۷10 (prima facie‏ 
نیاز بود. در نتیجه. این رابطه برای هر دو کشور 
مفید نبود. در نتیجه پس از انقضای دوره‌اعتبار 
معاهده استر داد مجر مان ميان دو کشور تقریبا همه 
بالاخره‌در سال ۱۹۸۵ توافق دوجانبه جدیدی ميان 
دو کشور به امضا رسید. 
بیشت فراری‌ها 
تجدید معاهده استرداد با اسپانیا تبهکاران 


6 بریتانیایی رامجبور کرد به‌دنبال جای دیگری 


برای پنهان شدن باشند. جمهوری خود خوانده 
ترک های قبرس (قبرس شمالی) نزدیک‌ترین 
سرزمین به بریتانیا بود که بااين کشور معاهده 
استرداد مجر مان نداشت. و به همین خاطر برای 
این تبهکاران گزینه‌مناسبی بود. این سر زمین 


6 کهاز جمه وری‌قبرس جداشده تا کنون تنهااز 


سوی تر کیه به‌رسمیت شناخته شده است.در 
سال ۱۲ ۰ آژانس مبارزه با جرائم سنگین(5002) 
اعلام کرد که قبرس شمالی در حال تبدیل‌شدن 
به یکی از مراکز مهم برای تبهکاران فراری است. 
اصیل نادر بعد از فرار ازبریتانیا؛ ۱۷سال‌دراین 
سرزمین زند گی می کر د. آنهم در حالی که به خاطر 
وزشکستگی شر کت پلی یک اینترنشتال 
Peck Internationa)‏ ۳۵1[۲), که ریاستش 
رابرعهده‌داشت. تحت پیگرد قضایی قرا ر گر فته 
بود.امامقامات قبرس شمالی اخیرادر همکاری با 


پلیس بریتانیا به بازداشت واخراج خلافکاران روی 
آورده‌ان د.دوبی‌هم به یکی از مخفیگاه‌های فراریان 
بریتانیایی تبدیل شدهاما امضای معاهد هاستر داد 
مجر مان میان بر یتانیا و امارات متحده‌عربی در سال 
۸ باعث کاهش جذابیت دوبی بر ای این تبهکاران 
شده است. 
مورد عجیب رانی بیگز 
برزیل وبریتانی اتااواخر دهه ۱۹۹۰ هیچ گونه 
توافق استرداد مجرمان نداشتند. این مسأله به 
رانی بیگز (تبهکار بریتانیایی که به خاطر نقشش 
درسرقت پر سر وصدااز یک قطار در سال ۱۹۶۲ 
معروف شده بود) اجازه داد ده‌هاس ال از آفتاب و 
اودرسال ۹۶۵ ۱ از زن دان‌واندزورث گریخته 
بود.البته برزیل وبریتانیاس از و کاری برای مبادله 
مجرمان داشتند. اما طبق قوانین برزیل, استرداد 
پدران کود کان برزیلی به کشسورهای دیگر ممنوع 
است. در سال ۱۹۸۲ گر وهی از سر بازان سابق ارتش 
بریتانیا که به استخدام یک شر کت‌امنیتی در آمده 
بودند.رانی‌بیگز راربوده وبه باهامابردند. آنها 
امي_دوار بودند دولت باهام_ااورابه بریتانیاتحویل 
دهد.اماداد گاه‌عالی باهامارانی بیگز رابه برزیل 
باز گر داند.در سال ٩۹۷‏ ابر زیل وبریتانیامعاهده‌ای 
در زمینه استرداد مجرمان امضا کر دند.اما برزیل 
هنوز حاضر به تحویل دادن بیگز نمی‌شد. برزیلی‌ها 
همچنین به قوانین خود در زمینه شمول مرور زمان 
اشاره‌می کر دند که مطابق آن‌جرائمی که بیش از دو 
دهه قبل روی داده باشند. از پیگر د معافند. 
بسیاری از کشورها حاضر نمی شوند اتباع 
خودشان رابرای‌محا کمه به کشور دیگری تحویل 
دهند.دربرخی کش ورهاحتی در قانون اساسی هم 
به این مساله اشارة 9 - 
روسیه ادعا می کند 
که قانون اساسی‌اش 
اجازه استرداد 
آن‌دری لوگووی را 
او در بریتانیا به 
اتهام مسموم کردن 
الکساندر لیتوینینکو 
(د گراندیش روس) 
در سال ۲۰۰۶ در لندن تحت پیگرد است. 
قانون اساسی آلمآن‌هم در اين زمینه بسیار 
سیاست گذاری حقوق کیفری واروپایی‌در سازمان 
خیر یه عدالت(1151106[), می گوید که‌اگر داد گاهی 
احساس کند که درخواست استرداد با اتهام وارده 
تناسب ندارد (مثلادلیل مطرح شده برای آن تخلفی 
کوچک است).داد گاه‌قانون اساسی آلمان‌می‌تواند 
جلوی استر داد رابگیر د.اومی گوید:«هلند هم معمولا 


یک سال پیش جولین آسانژ به سفارت اکوادور پناه برد 


خواستار آن می شود که اگر یکی از اتباعش در خارج 
از کشور مر تکب جر می شده.یاباید مجازاتی راتحمل 
کند. این کار در خود هلند انجام شود.» 

فرانسه هم به رومن پولانسکی. کار گردان سینماء 
پناه‌داده‌است. | قای‌پولانسکی که به‌خاطر داشتن 
روابط جنسی بادختری ۱۳ ساله در سال ۱۹۷۷ در 
آمریکامجرم شناخته شده, تحت تعقیب دولت این 
کش ور است.امابه‌دلیل داشتن تابعیت فر انسوی در 
فر انسه ماندهوفر انسه حاضر به استر داداونیست. 
ایرا آینهورن, رهبر یک جنبش 
پادفرهنگی که به خاطرقتل 
دوست‌دخترش در سال ۱۹۷۷ 
در آمریکا بطور غیابی محاکمه 
شد سال‌ها در پناه سیستم 
حقوقی فر انسه ز ند گی کر د.البته 
او تابعیت فر انسوی نداشت. اما 
فرانس 4 محاکمه غیابی رانقض 
حقوق بشر می‌داند. 


کارگردان لهستانیء متولد ۱۹۳۳ - شهرتش را مدیون فیلم‌هایی 
مثل بچه رزماری» محله چینی‌ها و پیانیست است 


خانم بلک‌استاک 
می‌گوید که بریتانیا حفاظت 
درخواست استرداد یک 
کشور خارجی رابه یکی 
از پایه‌ه ای نظام حقوقی 
خود تبدیل نکرده,واز این 
نظر «قدری منحصر بفرد» 
است.اومی گوید: «به نظر 
من‌ریشهاین موضوع به 
دوران امپراتوری بریتانیا 
برمیگردد. در آن زمان بریتانیایی‌هامرتب 
به‌نقاط مختلف جهان سفر می کردند و در آنجا 
ساکن می‌شدند. امر وزه‌میان کشورهای اروپایی 
ساز و کاری بنام حکم جلب اروپایی 1006211) 
Warr)‏ ۱1۳۲65۲/وج ود دارد.به علاوه در 
چارچوب اتحادیه اروپا, کشورهای عضو می توانند 
خواهان آن شوند که مجر مان مجازاتشان رادر 
کشور خود بگذرانند. با این وجود این موارد هنوز 
وارد قوانین بریتانیا نشده است.» 


9 
۲مروا ٩۳۲‏ اطلاعات ی 


عکس‌های رونالد بیگز در پرونده پلیس 


سفار تخانه‌ها ۹ 

سفارتخانه‌ها از قدیم‌الایام پناهگاه کسانی بوده ۲ 
که تلاش می کرده‌اند به کشور دیگری تحویل داده || 
نشوند.طبق قوانین حقوق‌بین‌الملل.اما کن‌دیپلماتیک ‏ ۲ 
یک کشورخارجی بخشی از قلمرو آن کشوربه حساب / 
می‌آیند.امامقامات کشورهای مختلف بر داشت‌های 
متفاوتی از این اصل دارند.وقتی یک سال پیش جولین 
آسانژبه سفارت! کوادور پناه برد دولت بریتانیابه فکر 
توسل به قانون‌اماکن 


ت 
دیپلماتیک و کنسولی 2 
مصوب سال ۱۹۸۷ ل 
افتاد. در این قانون 9۳ 
آمده‌درصورتی که 2 
کشور خارجی مستقر 


ِ 


در ساختمانی «دیگر 
از آن مکان به منظور 
انجام مآموریت‌هایش 
استفاده نکند. یا از یک 
مکان مختص کارهای 
کنس ولی صرفابرای‌این مقاصد بهره‌نبر د».دولت 
بریتانیا حق دارد مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک 
آن مکان رالغو کند. 

در موقع پناه‌بردن جولین آسانژ به سفارت 
اکوادور. ویلیام هیگ, وزیر خارجه بریتانیا گفت: 
«هد ف از اعطای مصونیت د یپلماتیک این است که 
سفار تخانه‌هاودییلمات‌هابتوانند کارهای‌دیپلماتیک 
معمولشان رابهتر انجام بد هند.پناه‌دادن به کسانی 
که به ار تکاب جنایت متهمند. یا جلو گیری از پیشبرد 
فرآیند حقوقی در کشوری دیگر, جزء کار کر دهای 
مجاز یک سفار تخانه نیست«.آناند دوبای می گوید: 
«کاری که آسانژانجامداده.یعنی پناه گر فتن در 
یک سفارتخانه, در آمریکای جنوبی رواج به‌مراتب 


که چیز ی غر از 


آنجه 


بیشتری دارد. در آن منطقه دولت‌ها در چارچوب 
توافقات فیمابین این کار رابه رسمیت می‌شناسند. 
مثلااگر یکی از رهبران اپوزیسیون پرو تلاش کند 
دولت این کشور راسرنگون کند.امادر کار خود 
موفق نشود. می تواند به سفارت کلمبیا در پر و پناهنده 


هستی داشی.بکوش که کمال آنچه حستی داشی. 


شود. این کار در آن منطقه رواج بیشتری دارد. اما 
دولت بر یتنا هیچگاه اصل اعطای پناهند گی در یک 
سفار تخانه را بو سمیت نشناخته است.» 

حکم جلب اروپایی 

بیگانه‌هراسی و تجارت غیرقانونی مواد هورمونی 
از جمله مواردی هستند که برای آنهاحکم جلب 
اروپایی‌صادر می‌شود. و نیازی نیست که عمل مورد 
نظر مطابق قوانین کشور دریافت کننده حکم جلب 
هم جرم‌باشد. این سیستم از سال ۰ ۲اجراشده. 
و هدف از ان ساده کر دن رویه‌های استرداد بوده 
است.و ۲۷ کشور عضواتحادیه اروپاهم آن راامضا 
کردهاند. فهرست جرایمی که برایش ان حکم جلب 
اروپایی‌صادر می‌شود. شامل مواردی نظیر تروریسم. 
قاچاق انسان.فساد و تخلفات مالی واداری.قتل. 
آدم‌ربایی و گرو گان گیری می‌شود. ۰ 


دی سل 


گزار ش‌اختصاصی 


زنان سخت کوش در کنار کارخانه به اقتصاد خانواده هم 


کے کک 


بعد از انتخاب حجت‌الاسلام والمسلمین ر وحانی به ریاست جمهوری‌اسلامی‌ایران «سر خه» بیشتر 
است.د کتر احمدی نژاد هم در همسایگی سرخه, چند کیلومتر آن طرفتر به دنیاآمده‌بود. ظاهر ا 
سرنوشت قوه مجریه سالهاست که با کویر گره خور ده همچنان که پیش از آنها سید محمد خاتمی نیز 
کمی دورتر اماباز از اهالی کویر بود وحتی قبل از آن آ یت الله هاشمی هم. کر مان ویزد وسمنان بدجوری 
با قوه مجر یه زلف گره زدهاند. این بار امابسی نزدیکتر از کر مان و یزد واند کی دور تر از آرادان به مر کز 

عباس آذ ر خش خبرنگار و حاج محمد ذبیحیان عکاس مجله که هر دواز خبر نگاران قدیمی و باسابقه 
مجله به حساب می آیند یک روز تمام عازم سر خه شدند و گزارشی از این ديار تهیه کر دند که چون 
تنظیم آن اند کی به طول انجامید. در هفته آینده آن رابرایتان می‌آوریم. در این شماره تنهاچند عکس 
جمهور منتخب ات تقدیم شما می‌شود مان امن زارت محمد آذرخش را خواهید خواند. 


شهر ستان سر خه:این شهر ستان در استان سمنان در فاصله ۰ کبلومتر ی شرق تهران ودر 
۰ کیلومتری مر کز استان قراردارد.وسعت آن ۲۲ ٩۲‏ کیلومتر مربع است واز شرق به شهرستان 
سمنان, از شمال شرق به شهر ستان مهدیشهر. از شمال به استان تهران. از غرب به شهر ستان آرادان 
و از جنوب به دشت کویر محدود شده است. 


از میان چندین آب انباراین شهرستان تعدادآب انبار سرخه 
TT‏ 


زنان سرخه ومیدان کار روزانه انار شیرین سرخه که به هر عابری چشمک می زند 


اد 
7 اطلاعات ی سیا ر و۳۵۹۸ 


منتخب است 


«موبارک بیتان».اين جمله, شاید رایج‌ترین جمله 
در گفتگوهایاین یکی دوروز سرخه‌ای‌ها باشد. هر چه 
باشد. رئیس‌جمهور ۵ ۶ساله و منتخب دوره‌یازدهم. 
همشهری آن‌هاست وتبریک گفتن همشهری‌هابه هم 
برای این موفقیت. هم دلچسب است و هم غرورانگیز. 
حالاهمه ۵ ۲هزار نفر اهالی این‌شهر کوچک خوشحالتد 
که‌همشهری رئیس جمهور منتخب هستند. این را 
می‌شود از در و دیوارها وطاق نصرت شهر هم دریافت. 
جایی که عکس‌های «د کتر حسن روحانی» قدم به 
قدم روی درودیوارها وپشت شیشه مغازه‌های شهر 
دیده‌می‌ شود.دود اسپند هم هراز گاهی در یک گوشه 
می‌پیچد تابساط یک جشن سنتی به راه‌باشد.اهالی 
هم دار ند خودشان را آماده‌می کنند تابه جشن شب 
در مسجد محله د کتر روحانی بر سانند. جایی در مر کز 
شهر زاد گاه رئیس‌جمهور منتخب ايران . 

بن بست نظامی, خانه روحانی 

یه‌بن بست که ۲ تأخونه داره سر کوچه شورای 
شهره. خونه پدری آق ای د کتر انتهای همون کوچه 
زر 
کار سختی نیست. «بن بست نظامی» همان کوچه‌ای 
است که دنبالش می گردیم و خیلی زود هم پیدا می‌شود. 
کوچهای قدیمی با خانه‌هایی قدیمی‌تر در مر کز شهر 
سره بایک دارا سب دریگ وک کے ک ہر 


عطاری مرحوم «حاج اسداله فریدون» در روزهای تبلیغات. 
تعطیل نبود و تبدیل به ستاد انتخاباتی پسرش شده بود 


بن بست نظامی -انتهای کوچه دست راست-این نشانی خانه پدری رئيس جمهور 


هم محلی‌های د کتر روحانی از پیروزی او در انتخابات خوشحالند و منتظر 


ساختمان شورای شهر سر خه است. خانه‌های بن بست 
نظامی هم ۲ تا بیشتر نیستند. خانه‌هایی که وجه مشتر ک 
همه‌شان درختان انگور و انار است که از بالای دیوارها به 
کوچه سر ک کشیده‌اند وسبزی دانه‌های کوچک غوره 
و قرمزی گل‌های انارشان از دورپیداست. 

این جا محله پسدری ریس جمهور منتخب دوره 
یازدهم است. تشخیص خانه پدری د کتر روحانی هم با 
نشانی‌هایی که داده‌انده سخت نیست. یک بنای قدیمی 
که دیوارهایش از سنگ مرمر است و شیشه یکی از 
E‏ 
روی پشت بام باشد) شکسته است. یک کولر آبی که 
با ا 
بر گهای سبز درختان انگور و انار پوشیده شده است. 

خانه‌ای که البته حدود یک سالی می‌شود صاحبش 
یعنی «حاج اسداله فریدون» پدر د کتر حسن روحانی 
راهی دیار باقی شده‌است و حالا فقط مادر خانواده را در 
خود می‌بیند.هر چند مادر خانواده هم در خانه نیست. 
کلید خانه‌اماهست.دامادخانوادهد ررابر ایمان‌بازمی کند 
تا گشتی در حياط خانه پ در رئیس جمهور هم بزنیم. 
همراه‌با«حسن نجار» که شوهر خواهر رئیس جمهور هم 
هست وستاد انتخاباتی د کتر روحانی در زاد گاهش راهم 
می گر دانده. ستادی که البته مغازه عطاری پدر خانواده 
روحانی هم بوده است و داماد خانواده می گوید بعد از 
فوت او تعطیل شده‌است:» مر حوم اسدالله فریدون از 
کاسبان قدیمی بازار شهر بود.یک زمانی هم نماینده 
مراجع تقلید در سرخه بوده. از زمان مرحوم آیت الله 
بروجردی. بعد که حاج آقادر ٩۳‏ سالگی به رحمت خدا 


شروع جشن پیروزی در مسجد محله 


۲ یات سس 


حسن روحانی 


و نت 


حياط ساده خانه پدری رئیس جمهور. دوست قدیمی‌شان می‌گوید این درخت‌های انگور 
را خود د کتر روحانی در نوجوانی کاشته است 


2 
3 نام خانواد گی اصلی وی فریدون است.» 
آي جالب‌این‌جاست که‌همسر حجت‌الاسلام د کتر 


گفتگوها: عصمت سالار 
عکس‌ها: امین نجم الدین 


رفتند. مغازه‌شان راهم تعطیل کردیم. چون کسی نبود 
O‏ مان ارات این مار رای 
بودیم ستاد انتخاباتی پسرش.» 

حباط خانه بدری حسن روحانی. حیاطی ساده 
است.بنای خانه» به اندازه ۳ پله بالاتر از حياط قرار 
گرفته و گوشه حیاط, یک تخت چوبی قدیمی کنار 
پیچک‌های قد کشیدهاز کنار دیوار دیده‌می‌شود.«علی 
اکبر جمال» که در جوانی کشاورز زمین‌های پدر د کتر 
روحانی بوده, می گوید:«حاج اسداله, قالیبافی می کرد. 
بعد از چند وقت هم مغازه عطاری باز کرد.اما از همان 
اول هم به کشاورزی علاقه داشت. من باغبانشان بود م 
بر ری ریت خر 
کردند. مدند همین جا که زمین کشاورزی‌شان بود 
خانه ساختند.این درخت‌هایی هم که الان توی حياط 
است‌یاد گار همان سالهاست که‌این جازمین کشاورزی 
بوده. قشنگ یادم هست که موقع کاشتن این در ختهاء 
خود آقای د کتر روحانی که آن زمان کم سن وسال‌بود. 
در کاشتن این درخت‌هابه ما کمک کرد و درخت‌هارا 
آب می داد و حواسش به درخت‌ها بود.» 

یک روحانی میان فریدون‌ها 

این جا بین همه بستگان رئیس‌جمهور او یک ویژگی 
منحصر به فرد هم دار د.اين که نام خانواد گی‌اش متفاوت 
باهمه بستگانش است. «حسن نجار» شوهر خواهر د کتر 
روحانی درباره‌اواین طور توضیح می‌دهد:» همه فامیل 
آقای‌روحانی.نام خانواد گی‌شان‌فر یدون‌است.منتهاخود 
آقای‌د کت به خاطراین که‌این نام خانواد گی.خودش یک 
اسم است و به این خاطر که در دوران مبارزات عليه رژیم 
پهلوی با اسم مستعار بالای منبر بروند وسخنرانی 
کنند. نام خانواد گی‌شان رابه روحانی تغییر داد ند. اما 


روحانی هم.نام خانواد گی خود را تغییر داده‌است. 
آن‌طور که‌همسایه‌ها وبستگان روحانی می گویند. 
اوو همسرش پسر خاله و دختر خاله هستند و نام 
خانوادگی‌همسر روحانی«عربی»بوده‌است.اماپس 
از ازدواج باد کتر روحانی.اوهم نام خانواد گی خود 
رابه «روحانی» تغییر داده‌است. 


| 
| 


- 


ارام :زن دلا 


نگی ی است که در زد یکی دالای مب ل دارد 


6 ایکا 


دراد 


0 
مر‎ TT 


۵سال‌است که‌از د واج کر ده‌ایم. آن‌هم‌نه‌به آسانی 
بلکه با هزاران مشکلات.جرا که بر اساس آشنایی 
قبل از ازدواج اقدام کر ده‌بودیم. خانواده‌همسرم 
تعصبات دینی و فر هنگی خاصی راداشتن وپدر من 
هم کوتاه نمی آمد تااینکه بالاخره باهم سر سفره 
عقد نشستیم.خدامی‌داند در آن لحظه چه فکرهاو 
خیالهای زیبایی از ذهن من می گذ شت.فکر می کردم 
به تمام آرزوهایم رسیده‌ام وخوشبخت ترین دختر 
روی زمین هستم.انگار در خواب ورویا بودم. من او 
رادوست داشتم می‌دانستم از زند گی چه می‌خواهم 
ولی....روزه ای اول خوب بود و هنوز دو هفته از 
زند گی مشتر کمان نگذشته بود که تازه متوجه شدم 
من با یک پسر عاقل وبز رگ زند گی نمی کنم. بلکه 
بایک پسر بچه لجباز وخود خواه که فقط خود و 
دانش گا TT‏ 

را 
کند واوشروع کرد 
به شکستن چند 
بشقاب. که اگر 
کار را می کنم و 
تو نباید دستور 
بدهی. هر روز 
4 که‌از سر کار 
سلام و احوال 
پرسی چند 
دقیقه‌اول غذا 
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می‌خورد و بعد در 
ودار را ماه 
ر کردن بی‌تفاوت نسبت به 

کسی که طی روز منتظر 
اوبوده‌وبهخاطراو کلی 
زحمت کشید‌از طرفی 
هر جا که می خواستیم برویم 
بدون آن که توجه کند من هم 
حقی دارم شاید گاهی چیزی 
را بهانه می کرد نمی آمد 
ولاجرم من نیز می‌ماندم 
و گاهی من نیز مثل یک 
مادر که ناز یک فرزند 
رامی‌خرداو رانوازش 
می کردم و التماس 


وت ۰ 
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نت 


می کردم که آبروی مراجلوی اقوام نبر بلند شوبرویم 
بالاخره‌می آمد ولی مراز جر می‌داد.هر روز برای 
او میوه پوست می کندم شربت درست می کردم 
تادرب دوورود خستگی اواز بین برود اوبدون 
تشکر انگار وظیفه بود به آن توجهی نمی کرد. سعی 
می کردم زند گی رااز یکنواختی در بیاورم هرز گاهی 
کادویی برای او می‌خریدم و او می گفت خودم سلیقه 
دارم و می گذاشت کنار واصلا هیچ گونه استفاده‌ای 
ازآن‌نمی کرد. لباسهای مختلفی می‌پوشیدم که 
برایش تنوعی باشد. ولی وقتی به او می گفتم که توجه 
نمی کنی؛ می گفت دیدم. ولی انسان هر چیزی را 
می‌بیند. مهم نوع توجه کردن و عکس العمل نشان 
دادن بود. مشکل گوارشی داشتم.یا در واقع می‌توان 
گفت به خاطر شرایط عصبی که داشتم پیش آمده 
بود.یکسال ونیم تحت در مان بودم ولی هیچ گاه‌بامن 
پیش پزشک معالج نمی آ مد ودائمامی گفت کار دارم 
و حالا که فرزند داریم باز هم به همین صورت است 
فقط به بخش مادی زند گی توجه‌می کند ویک بعدی 
زند گی.در واقع اویک زند گی مجر دی باید برای 
خود می‌داشت.او پاسخی به ابر از علاقه و محبت 
من نشان نداد و نمی دهد و می گوید وقتی دارم با تو 
زند گی می کنم یعنی همین. من واقعا متاصل شده‌ام. 
ی ی ای ی رو 
کلب ژی بیدا کر دام نمی دانم محبت او راباید 
از کجا و چطور به دست آورم. 


شوهرانی که عشق را در زندگی 
می‌کشند؛ 7 

شوهر شماجگونه مردی‌است؟ | یادر خانه 
شماعشق جریان دارد؟ آیاشما مر دانی مهر بان و 
دوست داشتنی برای همسراتان و پدری‌دلسوزبرای 
فر زندانتان هستید ؟ 

از با را 
همسران خوبی برای زند گی زناشویی خود هستند یا 
نه؟ همچنین به خانمها کمک می کند تا همسرانشان 


اشتباه گر فته‌اند: 


دوستی وعشق او رابا توهمات خود زندانی کر ده‌و 


مثلا:جواب دادن به تلفن ممنوع.رفتن به خانه 
پدر و مادر ممنوع. سر زدن به دوستان ممنوع. 
دانشگاه رفتن وشغل داشتن ممنوع. استفاده از رایانه 
و اینترنت ممنوع و... 

۲-شوهران سلطه جو و زور گوو کنترل کننده: 


۳ هب 
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چنین همسرانی حق انتخاب رابه کلی از همسرشان 
می گیر ند واین حق انتخاب رافقط برای خودشان 
به رسمیت می‌شناسد. از تصمیم‌های مهم و کلی تا 
جزئی‌ترین مسائل باید زیر نظر آنها باشد به عنوان 
مخالبرعی از اعمال مس تیدانه این آقابان عبارتند 
از: تصمیم در انتخاب محل زند گی به تنهایی. تصمیم 
گیری در مورد فر زند داشتن.تصمیم در مورد رفت 
وآمد ومهمانی داشتن. تصمیم در مورد قطع رابطه 
CTL‏ 
مبل, لوازم منزل. انتخاب لباس همسر و فرزندان: 
دستور به همسر خود که چگونه حرف بزند وچگونه 
فکر بکند وجگونه برخورد داشته باشد. 

تج ی و 
مراحل کود کی را پٹ پشت سر گذاشته‌اندو فر د بالغی 
شده‌اند وازدواج کر ده‌اند وصاحب فر زند شده‌اند.لذا 
در تصمیم گیری.اجراوپاسخ گویی نسبت به وظایف 
ومسئولیتهای منزل خود راعقب کشیده‌اند وچون 
حبابی خود رار ها کر ده‌اند.هنوز در پی لذت طلبی 
انفرادی خود هستند. اینها بر نامه‌ها ودل‌مشغولیهای 
خود رابدون توجه به خانواده وهمسرشان دنبال 
می کنند. بدون توجه به مسئولیت‌هایی که باید 
بپذیرن د نیازهایی که خانواده‌به آ نهاداردبه دنبال 
را 
خواب و دوستان و کارهای انفرادی مر بوط به خود 
هستند. این افراد گاهی تصور می کنند با دادن پول 
زیادبه خانواده‌می‌توانند آنهارارها کنند.بایک 
پلی استیشن با یک رایانه واینترنت و.....سعی کنند 
همسر و فرزندان خود رابه خودشان وا گذارند و 
نسبت به مسئولیت در قبال همسر و تربیت فرزندان 
شانه خالی می کنند. 

۴-همسران بی‌احساس وسخت: برای این 
همسران زند گی یعنی کار و کار! 

یعنی زند گی همه یعنی پول. این همسران خلا 
وجودی خود رافقط باپول و کار پر می کنند.به 
بهانه‌های مختلف مثل داشتن اقساط, تعویض منزل 
یاخودرو,فراهم آوردن‌رفاهتامین آینده‌زندگی, 
مسئولیت کاری و...| کذر اوقات خود رااز صبح 
ا 
کاری هستند.این آقایان همه به مردم خدمت 
می‌رسانند و با انها هستند به غیر از همسر و خانواده. 
مردان دیگری رانیز می‌توان در این طبقه قرار داد. 
آنهایی که شاید این هفته مشغله نداشته یا از محیط 
ودورد ول ار رعا سے 
وذهنی فاصله زیادی از جو خانواده‌پیدا کر ده‌اند. 
اگر خانمشان با آنهاصحبت کند در حال‌دیدن 
تلویزیون هستند. وقتی ز حمت تغیر نگاهشان رابه 
طرف خانمشان نمی کشند. گوش شنیدن ندارند و 
این کار هم برای آنها مثل شکافتن اتم و آزاد سازی 
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انر ژی هسته‌ای‌هست.ولی متاسفانه این انرژی 
آزاد کردن راحق خودنمی‌دانند تااین‌اتم‌را 
بشکافد و گوش شنوابرای حرفها واحساسات 
خانمشان داشته باشند.این مردان مهارتهای 
گوش دادن.مهارتهای‌ارتباطی, مهارتهای 
هم حسی یاد نگرفته‌اند یا تمرین نکر ده‌اند.یا 
انگیزه‌ای برای انجامش ندارند. 


برای این آقایان سخن محبت آمیز و 
عاشقانه» نوازش محبوبانه و نگاه دلیر انه به 
انہک اناا یالیو ای 
همسر این آقایان باحسرت به زوجهایی که در 
پار کی نشسته‌اند ودر گوش هم نجوامی کنند 
می‌نگرند. یک تلفن از محل کار به خانم. یک 
دسته گل.یک نامه محبت آمیز. یک نوازش و 
یک همدلی وهم حسی به هنگام نگرانی وبیماری 
از آرزوهای هر گز بر ورده نشده‌خانم این دسته 
از آقایان است. 

۵-این همسران به علت اینکه از بچگی 
تحت چتر حمایتی پدر ومادر بوده‌اند و هميشه 
والدینشان برای آنها تصمیم گر فته‌اند وابسته, 
ترسو ود مد می مزاج وبچه صفت تر بیت شده‌اند. 
اینهابه جای اینکه روز به روز مستقل شوند 
روز به روز وابسته تر می‌شوند. هنگام ازدواج 
نمی خواهند در این وضعیت تغییر ی ایجاد کنند. 
هنوزهم تغیرات وتصمیم گیری‌های مهم زند گی 
ا کے رالا وای دای کک م 
پدرومادراین آقایان سخت گیر ومقرراتی 
هستند وشاید هم کمک مالی زیادی به زند گی 
آنها کرده باشند. 


مرزهای خانواده‌توسط این شوهران گسسته 
شدهومسائل خانواد گی محر مانه و خصوصی 
خانوادگی به راحتی به بیرون از خانواده‌منتقل 
می‌شود وافراد دیگر هم به خود این اجازه را 
می دهند که در مسائل خانواد گی این گونه 
همسران دخالت کنند. 

۶-همسران کمال گراوخسیس این آقایان 
شخصیت وسوس دارند معیارهای نا نوشته‌ای 
در ذهن خود ترسیم می کنند و آن را خلل‌ناپذیر 
تصور می کنند. به جزئیات زند گی خیلی توجه 
می کنند و به هر موضوعی کوچکی گیر می‌دهند. 
همیشه ترس از آینده‌دارن د.اعتماد به نفس 
3 
ا ات میا نت دای سر 
وفردای آنها که باعث نگرانی‌شان بود هر گز 
نمی آید. توقع زیادی از همسر شان دار ند.انتظار 
بی عیب و نقص بودن خانم خود را داشته؛ و نقاط 
مثبت همسر خود را نمیبینند. 
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آقای سعید مجیدی نژاد 
وک ل اا جک دادگس تری و 
EE o‏ 


چهارشنبه‌ها از ساعت 
۰ الی ۶ با شماره تلفن: 
TTA‏ 


ابات ‏ ابطه استخدامی 


سوال: 

خلاصه ستوال: حدود هشت ماه پیش شوهرم 
فوت کرد و بنده رابایک بچه سه ساله بی‌سر پرست 
گذاشت چون‌همسرم‌مد تی‌دریک‌شر کت‌خصوصی 
کار می کر دودر آنجابیمه بود برای گرفتن مستمری 
فوت وی به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نمودم. 
اا توا مر ا 
بیمه شسوهرم بسیار کمتر از حد مقر ر قانونی است 
ونمی‌توان بر ای باز ماند گان وی مستمری بر قرار 
کرد.همچنین بیان کرد که شر کت خصوصی محل 
اشتغال شوهرم‌حق بیمه‌های‌ماهیانه وی راپر داخت 
کر ودر ا کے سابقه‌ای اش رک 
مزبوروجودندارد.وقتی به آن ش کت مراجعه 
کردم مدیر عامل د رک اظهار داشت شوهرم را 
EE‏ 
شوهرم به مدت هفت ماه و بدون اینکه از امتیاز بیمه 
بر خوردارشوددر انجامشغول به کار بوده‌است. 
ای نک نمی دانم چگونه بای د برای‌احقاق حق خود و 
بچه‌ام اقدام نمایم. شوهرم در زمان حیات چندین 
بارشغل خود راعوض کرد ولی در بر خی از شر کت‌ها 
بیمه نشد وسوابق بیمه‌ اش تا کنون حتی به ۰ ۱ماه‌هم 


نرسیده‌است. البته آن مرحوم بارهابه من گفت که | 


درشغل آخر خود در شر کت خصوصی اشاره شده 


بیمه بوده که مدیر عامل آن شر کت این موضوع را | 
انکار می‌نماید. اینک می‌خواهم | گر راهی‌برای اثبات ۱ 
حق شوهرم وجود دارد مراراهنمایی نمایید تابتوانم N‏ 


از مزایای مقرر قانونی استفاده نمایم. 


مهناز محمدی- تهران 


۶ 


هبات تشخیص آداره کار وامور اجتماعی 


پاسخ:اگر بتوانید هفت ماه آخری که آن مر حوم 


در شر کت خصوصی کار کرده اثبات کنید و حکم 
حق بیمه شسوهرتان بگیر ید به احتمال قوی موفق به | 


گرفتن مستمری از تامین احتماعی خواهید شد. زیر | 


طبق قانون تأمین اجتماعی کلی 7 کار فر مایان‌مکلف 
به بیمه کر دن کارمندان و کار گران خویش هستند و | 


حرف‌های مدیر عامل شر کت مذ کور از نظر قانون 


مقبول نیست.برای حصول اين مقصود لازم است ‏ 


ابتدااً گواهی انحصار ورائت شوهرتان را از شورای 


حل اختلاف محل فوت وی اخذ نموده و سپس با / 


مراجعه به هیأأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی 


٩۲ ۲مروا‎ 


از شر کت مزبور شکایت نمایید. در این شکایت با 
استناد به فیش‌های حقوقی متوفی ودفاتر ورود و 
خروج آن شر کت وحتی شهادت همکاران وی, وجود 
ات عع ےہ کو رواک نا 
کرده و تقاضای محکومیت شر کت به پرداخت حق 
مه وی رانا ها تحص رسک ون 
و چنانچه وجود رابطه شغلی را احراز نماید شر کت را 
محکوم به پرداخت حق بیمه خواهد کرد. 
در این صورت سابقه ۷ ماهه بیمه این شر کت 
به‌علاوه سابقه ده‌ماهه قبلی. حد نصاب قانونی را 
تکمیل می‌نماید و سازمان تأمین اجتماعی مکلف 
کور رار ی مر 
۳اصلاحی‌ماده ۰ قانون تأمین اجتماعی خواهد 
بود. چنانچه این مستمری بر قرار نگر دد می‌توانید با 
مراجعه به دیوان عدالت‌اداری واستناد به قانون اشاره 
شده‌الزام سازمان تأمین اجتماعی را تقاضا کنید. 
متن‌ماده ۸۰و تبصره ۲ اصلاحی آن جهت مز ید 
اطلاع بدین شرح است: 
ماده ۰ ۸:بازماند گان واجد شرایط بیمه شده 
متوفی در یکی از حالات زیر مستمری بازماند گان 
دریافت خواهند داشت: 
۱-در صورت فوت بیمه شده بازنشسته. 
۲-در صورت فوت بیمه شدهاز کارافتاده کلی 
مستمری بگیر. 
۳-درصورت فوت بیمه شده‌ای که در ده‌سال 
آخر حیات خود. حداقل بیمه پرداخت یک سال کار 
مشروط براینکه ظرف آخرین سال حیات حق بیمه 
۰ روز کار رایرداخت کرده باشد. 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


یکشنبه‌ها از ساعت"۱ الی ۱۲ با شماره | 
تلفن‌های: ۲۹۹۹۲۲۳۸ و ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
و مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی | 
از طریق تماس با روابط‌عمومی مجلی۱ 


آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پیه تا ر 


چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی ۱ 


خانم سیده شادیه جلالی 
|| کارشناس ارشد روانشناسی 
دوشسنبه‌ها از ساعت"! السی ۱۱ با | 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک داد گستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 


شنبه‌ها از ساعت ۱۳الی ۱۴ با شماره | 


تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


۳۱ 


آقای محمد پازوکی(روانشناس بالینی) : 


هیچ گاه درد اد ف ز ند همر تان ر اداز خه است 


ردیر کت 
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سلسله گزارش‌های‌زندان 


این هفته: ند امتگاه مر کزی ورامین 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن:۸۲ ۲۹۹۹۳۳ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 


تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


۶ مر کایجوصی اعدا 


لس 


تمامی اسامی مستعار است 


گر مای هوای منطقه ورامین به درجه سوزند گی 
رسیده‌بود.اين راوقتی‌متوجه می شدی که برای دقایقی 
زیر تیغ آفتاب می‌ایستادی. آن روز دیر تر از هميشه 
به زندان رسیدم. می‌خواستم برنامه آن روزم راتغییر 
دهم اما چون از قبل هماهنگ کرده‌بودم؛ ترجیح دادم 
حتی اگر شده کمی دیرتر بروم:اماحتماً بروم. به همین 
خاطر به گرمای دم ظهر خوردم. گرمایی که تحمل 
ان به راستی سخت بود. وارد محوطه زندان که شدم. 
قدم‌هایم راتند تر کر دم.باید زود تر خودم رابه‌داخل 
ساختمان می‌رساندم.عادت به آن همه نور و گرما 
نداشتم و می‌دانستم بیشتر ایستادنم زیر آن افتاب. 
احتمالاً بیمارم خواهد کرد. 

داخل‌ سای اما به لطف وسایل خنک کننده هوا 
مطبوع تر بود. به همین خاطر وارد سالن که شدم چند 
لحظه ایستادم» نفس تازه کر دم وبعد به سمت دفتر 
حفاظت رفتم.بعداز گذراندن مراحل اداری کار از 
قسمت حفاظت به سمت ندامتگاه - که کمی بالاتر بود 
-رفتم.اتاق کوچکی که گویا برای امور اداری در نظر 
گر فته شده بود را در اختیارم قرار دادند. در فاصله 
زمانی بین | وردن مددجوها از داخل بند فرصت پیدا 
کردم و وسایلم راروی میز چیدم و بعد در پناه‌وزش 
نرم وآرام کولر که صدای یکنواخت تلق وتلق آن 
در فضای خالی کانال می‌پیچید منتظر اولین مدد جو 
شد م. دقایقی بعد پسر نوجوانی وارد اتاق شد. صورت 
گرد و تپلی داشت با انبوهی از محاسن تازه رسته. از 
پف زیرچشم‌هایش پیدابود تازه‌از خواب بیدار شده. 
در حالی که من انتظار نداشتم در آن ساعت از روز: 
مددجوی خواب | لوده‌ای برای مصاحبه بیاید. 

پر سیدم: 

-مثل اینکه مزاحم خواب و استراحتت شدم! 

سرش رابه علامت نفی تکان داد و گفت: 

نه آقا!خواب نبودم. دراز کشیده‌بودم.دارم ترک 
می کنم. اثر داروست. 

او رادعوت به نشستن کردم.وقتی نشست چون 
موهایش را کاملً کوتاه کرده‌بود. آثار زخم‌های‌قدیمی 
رامی‌شد روی سرش دید. پر سیدم: 

-چراروی سرت این همه جای زخم است؟ 

دستش رابالا برد وروی سرش کشید و گفت: 


۳۲ 


چشمانم سیاهی می‌رفت. عرق کرده بودم. 
پاهایم بی‌حس شده بود. احساس عجیب 

و غریبی داشتم. دراز کشیدهم. اما احساس 
می‌کردم هیکلم از روی زمین بلند شده 


مال دوران کود کی‌ام است.بابچه‌های 
محل دعوایمان می‌شد و آنهاهم می‌زدند سرم را 
می‌شکستند! 

گفتم: پس از بچگی بچه شر و شوری بودی؟ 

هول هولکی گفت: نه آقا! بی سر و صاحب بودیم 
و کتک خور محل! 

پرسیدم: چرابی سر و صاحب؟! 

سری با تاسف تکان داد و گفت: 

_خیلی کوچک بودم که مادرم مرد. چیز زیادی از 
که مادرم زن زحمت کشی بود. مریض شد مرد آقا. 
فکر کنم‌سرطان گر فت. من درست و حسابی نمی‌دانم. 
گفتم که سه یا چهار سالم بود که اومرد. اما چهار تا 
برادر و تنها خواهرم که همگی بزر گتر از من هستند, 
دوران‌بیماری‌مادرم رابه‌یاد دارند.مادرم که مرد 
برای همه ما سخت شد. 

پدرم کار گر ساده‌ای بود که همه کار می کر د.بنایی. 
چوپانی. کار گری, کشاورزی. در آمدش خوب نبود. 
یعنی فقیر بودیم. به سختی خرج خورد و خوراکمان را 
درمیآورد.مادرم که‌مردیکی_دوس‌الی زن‌نگرفت 
اماخب بالاخره بچه‌ها سر پرست می‌خواستند او 
که نمی توانست مدام خانه بماند واز شش بچه قد و 
نیمقدش مراقبت کند. همان یکی دو سال هر وقت 
من ویکی دوتااز برادرهایم که تقریباً هم سن وسال 
هم بودیم. وقتی می‌رفتیم کوچه تا با بچه‌ها بازی کنیم 
از بقیه کتک می‌خوردیم. جرا جون مادری بالا سرمان 
نبود تا بیاید و سر بچه‌ها داد و فریاد کند و بگوید آهای 
چرابچه مرامی‌زنید؟ خیلی از این جای ز خم‌ها مال 
شمان بک وال ات | 

بالاخره‌پدرم مجبور شدازدواج کند.نامادری.زن 
بابایا هر اسم دیگری که داشته باشد. هر قدر هم خوب 
ومهربان و دلسوز باشد. مادر نمی‌شود!... نه اینکه بگویم 
ان بنده خدا زن بدی بود. نه بیچاره بايد شش بچه قد 
ونیم قد راجمع می کر د. خودتان می‌دانید پسربچه‌ها 
چه موجوداتی هس تند حالااگر پنج تااز این موجودات 
باهم باشند,برای خراب کردن یک شه ر کافی است. 
البته برادرهای بزرگم. برای اینکه کمک خرج خانه 
باشند رفتند س ر کار... فقط من و دو تای دیگر که کم 


با تشکراز همکاری قوهقضایبه ریاست محترمندمتگاههای 
اوینء رجایی شهرءقزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذکر, روابط عمومی 
سازمانزنداها روابط عمومی‌دادگستری کل استانتهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


سن وسال تر بودیم. ماندیم خانه. اما سال بعد وقتی زن 
بابابچه آورد. من و آن دوتای دیگر هم رفتیم کار گری! 
کار می کردیم. کارهایی که از عهده آنها بربياييم. مثلاً 
چوپانضی.ی چیدن صیفی جات. در منطقه ورامین اگر 
کسی بخواهد کار کند. کار زیاد هست. فقط بستگی به 
آدماش دارد. اگر کسی دنبال خلاف باشد. خلافکار 
می‌شود واگردرپی کار کردن‌باشد کار گر.پدرم 
وسعش نمی رسید مارادنبال درس و مشق بفرستد. 
این بود که فر ستاد کار گری. هیچ کدام از ما شش خواهر 
وبرادر حتی بلد نیستیم اسممان راهم بنویسیم. گفتم که 
وسع پدرم نمی‌رسید خرج درس و مدرسه ما را بدهد 
شاید گر مادر داشتیم او کاری می کرد تابالاخره حداقل 
مادو-سه‌تای اخر مدرسه برویم.اماخب. مادر هم که 
نداشتیم.یا توسری خور بچه‌های محل بودیم و یا کار گر 
مردم.اماخوشبختانههیچ کدام خلافکار نشدیم.بااینکه 
شرایط ورامین یک جوری است که آدم اگر یک مقدار 
حواسش نباشد, زود آلوده‌می‌شود. اماخب بر ادرهایم 
سر شان به کار گرم بود و بعد هم رفتند سربازی وخب 
یکی -دوتاهم ازدواج کردند.اما خب بگذارید اعتراف 
کنم. بین بر ادرهای تنی و ناتنی‌ام. من بیشتر از بقیه سر 
و گوشم می‌جنبید. یا به قول پدرم دنبال شر بودم. این را 
دوستان و رفقایم هم می‌دانستند مثلا اگر جایی دعوایی 
بود. کسی با کسی مشکلی داشت یاحتی اگر می‌خواست 
گردن کلفتی کند. مرامی‌برد.من‌هم بدم نمی آمدیک 
خودی نشان بدهم. از قلدری خوشم می آمد. بزن بهادر 
نبودم.اماکتک خورهم نبودم الااقل به دردسیاهی 
لشکر می‌خوردم! پدرم خیلی نصیحتم می کرد که دنبال 
شر نروعاقبت ندارد.یک وقت می‌بینی در یکی از همین 
دعواو د ر گیری‌هاء شوخی شوخی یا یک نفر را ناکار 
کردی یا خودت راداغان می کنند. اما کو گوش شنوا. 
می گفتم من حواسم هست. نه کسی رامی‌زنم بکشم, 
نه اگر خطری باشد می‌مانم تامرابکشند! به فکر جانم 
هستم. اما امان به خدا حرف این بزر گترها را باید با 
آب طلابنویسند. پدرم گفت از ما گفتن, بالاخره‌ببین 
کی به حرف من می‌رسی ؟! که آمروز رسیدم.یعنی در 
دامی‌افتادم که اصلافکرش راهم نمی کردم. حالاماجرا 
چطور شر وع شد؟ الان برایتان می گویم. دوستی داشتم 
به اسم محسن. محسن دریک دامداری کار می کرد. 
من آن موقع چوپان بودم. گوسفند مال خودمان نبود. 
یک بنده خدایی حد ود پنجاه_شصت گوسفند پرواری 
-گوشتی خر يده بود. چون پدرم را می‌شناخت از او 
خواست یک چوپان برایش پیدا کند. پدرم به من گفت 
و من هم مزدم راطی کردم ورفتم شروع کردم چوپانی. 
کار چوپان این است که صبح گوسفندها را از آغل ببرد 
صحراو مراقب باشد دزد به گله نزند. الان خوشبختانه 
وضع علوف خوب است. گوسفند زود جان می‌گیرد. به 


به دست قصاب بدهد, وظیفه نگهد اری از گوسفندها 
من با محسن در همان دامداری آشنا شدم. محسن 
از من بز ر گتر بود و تاز گی زن عقد کرده بود. پسر خوب 
و کاری‌ای بود. گاهی شبها هم در دامداری می‌ماند. هر 
وقت می خواست در دامداری بماند به من می گفت ومن 
هم به آنجا می‌رفتم. گاهی شام می‌خور دیم و گاهی هم او 
برایمان شام درست می کرد. خلاصه رفیق فابریک هم 
شده‌بودیم. تأاینکه مدتی قبل شنیدم بایکی اختلاف 
پیدا کر ده. البته خودش واضح نگفت. بچه توداری بود. 
خودم فهمید م.رفته بود تولک. خیلی ناراحت‌بود. آنقدر 
سوال‌پیچش شدم تابالاخره گفت از این طرف و آن 
طرف شنیده یکی مزاحم نامز دش شده. مانده چه کند؟ 
گفتم اگر می‌خواهد حال طرف رابگیر د روی‌من حساب 
کند! سرم درد می کرد برای دعوا. گفت نه! حالا نه! اما 
اگر باز هم طرف مشکل درست کرد. خبرم می کند.اين 
گذشت تاچند روز بعد جلو در مغازه یکی از دوستانم 
نشسته بودم که برادر ناتنی‌ام از خانه زنگ زد و پرسید 
کجا هستم. گفتم: سر کوچه! گفت وقتی داری می آیی 
خانه ده-پانزده تانان بخر بیا. ترسیدم بچه‌ها دورم را 
بگیرند.یادم برود. گفتم باشه وهمان موقع بلند شد م 
بروم سمت نانوایی. چند قدم آنطر فتر. محسن رادیدم 
هر دو مرانگه داشتند و بعد اصرار کر دند بروم داخل 
مغازه( که متعلق به بچه محل ما بود)-سیگار بکشیم. 
راستش من اصلاً سیگاری نبودم. یعنی از دود بدم 
روشن کر دند ویکی هم برای من روشن کردند و دادند 


درپرانتز: 
(نوجوآنی بی شک یکی از بحرانی تر ین مراحل 
زند گی‌هرفردی‌است.مرحله‌ای که فردازدوره 
کود کی به برزخ بزر گسالی می‌رسد. در این برهه 
از زند گی. علاوه بر شکل گیری جسمی و فیزیکی: 
شخصیت وروحیه کود کی هم می رود تاباتکمیل 
رشدبه بلوغ بر سد. قطعا توجه والد ین واولیای‌مدرسه 
می تواند تاثیر بسزایی در تکامل روحی و شخصیتی 
نوجوان داشته باشد.امانوجوانی که نه تنهااز توجه 


دستم. من فقط برای‌اینکه جلوی آنها کم نیاورم شروع 
کردم به کشیدن. دوتا پک که زدم حالم بد شد.اما 
برای‌اینکه انهامسخره‌ام نکنند. ادامه دادم. ولی‌با 
هریکی که‌می‌زدم‌وهر دودی که قورت می‌دادم. 
س رگیجه‌ام بیش تر می شد فکر کردم شاید مال این 
است که عادت به سیگار ندارم. برای اینکه جلوی 
آنها حالم بد نشود وضایع نشوم گفتم: ای وای من باید 
بروم نان بخرم و سریع از مغازه زدم بیرون. بیرون که 
امدم حالم بهتر که نشد هیچ بد تر هم شد. با بد بختی 
خودم رابه خانه رساندم. برادرم که تازه از راه رسیده 
بود.با دیدن حال و وضع من پرسید چه شده؟ ومن 
برایش گفتم:هیچادو تاپک به سیگار زدمابرادرم گفت 
عادت نداری دوداذیتت کرده,برودراز بکش بهتر 
می‌شوی. اما چه بهتری؟! چشمانم سیاهی می‌رفت. 
عرق کرده بودم. پاهایم بی حس شده‌بود. احساس 
غجیت وطرینی داشت عراز شیم آمااداینمی 
کردم هیکلم از روی زمین بلند شده و در هوا شناور 
است. صداهای عجیب وغر یب در گوشم می‌شنیدم. 
نورهای رنگارنگی جلوی چشمانم رژه می‌رفتند. یک 
یال ری فوصت کی رو شا 
خوشحالم احساس می کردم قوی‌ترین آدم روی زمین 
هستم. حس می کردم خیلی سبک شده‌ام. مثل یک پر! 
از جا پریدم. برادرم پرسید: کجا؟ ورجه ورجه کنان 
گفتم: بهترم. می‌روم بگردم! از خان ه زدم بیرون اما 
احساس می کردم پاهایم روی زمین بند نیست.انگار 
درهواشناور بودم.رفتم سمت مغازه.محسن وبچه 
محل‌مان-امیر-هنوز جلو مغازه بود ند. محسن پرسید 
بهتری؟ گفتم: آره‌بابا!خیلی خوبم. محسن گفت پس 
بیابا هم برویم. کار داریم.اصلا نپرسیدم. کجا و چه 


والدین که‌حتی از داشتن‌اولیای‌مدرسه‌هم محروم 
حتی طبیعت هم بااو سر ناس از گاری دارد. نوجوان 
مددجوی ما که متأسفانه هنگام ار تکاب قتل فقط ۱۷ 
سال داشت. 

در بحرانی‌ترین مراحل زند گی, فقط برای آن 
که موجودیت خود رانشان دهد به شرارت روی 
آورد. روحیه خشن ومبارزه طلب او باعث شد تا بی 
هیچ انگیزه ودلیل.فقط تحت تاثیر مواد روانگر دان 


۲ هروا و ٩۲‏ الاعات ی 


کاری؟ دنبال آنهاراه‌افتادم.با محسن وامیر راه‌افتادم. 
حس کر دم حال محسن خوب نیست دستپاچه بود. 
رنگ ورویش پریده‌بود. پرسیدم:اتفاقی افتاده؟ گفت 
نه‌انگران نباش. کمی‌جلوتر. محسن.امیر رافرستاد 
تافره ادراصدا کند.به امیر گفت:به فر هاد بگوبیاید 
پشت باغ!منظورش از باغ محوطه در ختکاری شده 
پشت دامداری بود. امیر رفت. من و محسن هم رفتیم 
مسعت باع بة انا که رسنیقم محسن نک جانوداد 
دستم و گفت این رابگیر و همینجا بنشین. هر وقت 
گفتم بیا!... من شبیه گوسفند اهر چه اومی گفت رابدون 
هیچ چون و چرایی انجام می‌دادم.ان_گار او فرمانده 
بودومن سرباز.چاقورا گرفتم وپشت بوته‌ها پنهان 
شدم. نمی‌دانم چه مدت زمان گذشت که امیر وفرهاد 
باهم آمدند. صدای محسن را می‌شنیدم. اما برایم 
مفهوم نبود.انگار داشتند دعوامی کر دند. حرف‌های 
ر کیکی به هم می‌زدند. کم کم صداها بلندتر شد. داد 
و فریاد بود. بعد انگار در گیری پیش آمد. احساس 
خطر می کردم.آما منتظر بودم.باید محسن دستور 
می‌داد. یک لحظه در میان آن همه داد و فریاد و فحش 
وناسزااسم خودم راشنیدم وبعد از آن چند ناسزا که 
کجایی؟ بیا دیگر؟ از سنگرم! پریدم بیرون. محسن و 
امیر با فرهاد در گیر و گلاویز بودند. محسن يقه فرهاد 
راگرفته بود و امیر هم از پشت دستهای فر هاد را گرفته 
بود.فر هاد بیچاره‌داد می‌زد که اشتباه‌می کنی؟ من 
چه کار به نامزد تودارم. اگر متلک گفتم به دوستش 
گفتم. اصلا نامزد تو چرا با همچین دختری می گردد؟ 
محسن داد زد: بزن پسر! بزن! من چاقوبه دست جلو 
آمدم. محسن يقه فرهاد رارها کرد و گفت زود باش! 
جلودویدم.اصلا در حال خودم نبودم.فکر کردم داریم 
فیلم بازی می کنیم حس می کردم باید به حرفهای 
محسن گوش بدهم. چاقو رابالا بردم و پایین آوردم. 
نمی دانم بعد چه شد ؟ فقط یادم هست امیر و محسن. 
بدن نیمه جان‌فرهادرا کشان کشان داخل کانال آب 
انداختند. بعد به من گفتند باید فرار کنیم. آن شب را 
دریکی از دهات اط راف ورامین صبح کر دیم.صبح 
تازه‌فهمیدم چه کار کر دیم.اماامیر ومحسن گفتند 
فرهاد کاری کر ده‌بود که باید ادب می‌شد. تازه‌اورا که 
نکشتیم.فقط ادب کر دیم. سر درد بدی داشتم.محسن 
دوب اره‌به من سیگار داد.حالا دیگر مطمئن بودم ان 
سیگارها؛ عادی و معمولی نیستند. محسن گفت فقط 
کمی مواد دارد. اما در عرض یک هفته من چنان معتاد 
تشه ی کر اک یا هر کوفتی که پود شدم که حار 


بقیه در صفحه ۵۷ 


مر تکب قتلی شود که نه می تواند منکر 
آن شود ونه دلیلی برای ار تکاب آن دارد.او 
ذاتاًقاتل نبود. حتی شرایط هم از او قاتل نساخت 
بلکه اوحتی قبل از آن که مر تکب قتل شود. فقط به 
خاطر فقر فرهنگی معلول محیط ناسالمی بود که در 
آن پرورش یافت. عوامل متعددی از او قاتل ساخت 
عواملی که‌اکنون‌نمی‌ توان هیچ کدام از آنهاراپای 


میز محاکمه آورد.) 


۹۹8 غیر ممکن هار انحام دادن نوعی لذت است 


ات د 


سر میز شام نشسته بودیم که پدرم گفت: 

بچه‌ها من و مادرتان تصمیم گر فتیم خانه را 
بفروشیم و برویم اصفهان زندگی کنیم... 

لقمه در گلویم ماند...اين حرف شوک زده‌ام کرد... 
می‌دیدم مادرم همیشه می‌نالید که جرااز خانواده دور 
مانده است و پدرم هم بهش قول می داد که بالاخره 
برمی گردن د. ولی فکر می کردم این تصمیم راوقتی 
خواهند گرفت که ماسر وسامان گر فته باشیم. علیرضا 
برادرم چند سالی بود که درایر ان خودرواستخدام‌شده 
بود ومن هم بایکی از دوستانم شر یک شده ویک بوتیک 
کوچک باز کرده‌بودیم... بهار ه خواهرم هم چند سالی 
بسودازدواج کرده‌وصبح به صبح بچه اش رام ی آورد 
پیش مادرم و سر کار می‌رفت... 

به نوعی همه ما به حضور آنهادر تهران احتیاج 
داشتیم. ولی آن شب متوجه شدم تصمیم قطعی 
خودشان را گر فته‌اند! 

باورم نمی‌شد... وقتی از پدرم پر سیدم: 

پس تکلیف ما چه می‌شود؟ 

پدرم گفت: تکلیف شما دست خودتان است... 


کیانانصرت‌زاده 


حیرت کردم. ناگه ان حس کردم مسئولیت 
زندگی به یکباره به دوشم افتاده. تا ن روز نه مشکل 
مسکن داشتم ونه خورد وخوراک... هر ساعتی به 
خانهمی آمدم.غذا آماده بودو مادرم از ماپذیرایی 
می کرد...ولی از آنجایی که می‌دانستم پدرم در مورد 
تصمیمی که گرفته قاطع است.ترس ونگرانی به 
سراغم آمد... 

چند هفته بعد خانه فروخته شد ومادروپدرم رفتند 
اصفهان تا آپارتمان کوچکی‌بخرند...به برادرم گفتم:ما 
هم باید برای خودمان خانه‌ای دست و پا کنیم... 

اوناامیدانه گفت:هیچکس خان هاش رابه دو تا 
مجرد اجاره نمی‌دهد... 

پدرم گفته بود که وقتش رسیده خودمان فکری 
برای زند گی مان بکنیم...برادرم ۸سله‌بودومن 
اوچه می‌شود ومادرم باخشم گفته بود: خب ببرش 
مهد کودک... 

درآن‌روزه اهر سه ماحس می کردیم مادر و 
پد رمان بی عاطفه‌ترین و بی‌مسئولیت ترین پدر ومادر 


بالاخره باهر بدبختی که بود یک آپارتمان پنجاه 
متری‌اجاره کردیم ومن وعلیرضا آنجامستقر شدیم 
مادرم کلی از وسایل خانه رافروخت وبااند کی‌از آنهابه 
اصفهان رفت. تصمیم داشتم هر گز بر ای دید نشان به 
اصفهان نروم... خواهرم باعصبانیت می گفت: حسرت 
دیدن نوه‌شان رابه گور خواهند برد... 

تنها کسی که د راین میان خونسردتر بود واحساس 
می کرد حق با پدر و مادر است. علیر ضا بود... او انگار 
سرشتاًجوری بار آمده‌بود که هیچکس رادر دنا 
مقصر نداند و به همه عشق بورزد... 

چند روزی مر خصی گرفت وهمراه آنهابه اصفهان 
رفت ودر اسباب کشی ونقل‌مکان کمکشان کرد وبعد ا 
هم هر چند هفته یک بار سری به آنها می‌زد... 

اما من و خواهرم حتی تلفن هم نمی کردیم... 

روزه او هفته‌ها وماههای اول گذشت.. کم کم 
به‌این وضعیت عادت کردیم. خواهرم صبح به صبح 
بچه رامی‌بر د مهد کودک...من‌هم آشپزی‌ام داشت 
خوب می شد...علیر ضاهم دست به تمیز کاری ومر تب 


0 


ا مه 
۱ اطلاعات شم مار و۳۵۲۸ 


کر دنش عالی بود... خانه مان همیشه مثل دسته گل 
بودوهر وقت بوی تمیزی می آمد و خانه رامرتب 
می‌دیدم. یادم به مادرم می‌افتاد وآن خانه قدیمی... 
یک وقت‌هایی از علیرضا می‌پر سید م:فکر می کنی چرا 
این کار را کردند؟ 

علیر ضا خنده‌معناداری می کرد ومی گفت: که 
ما آدم شویم و از عهده زند گی‌مان بربياييم.اگر آنها 
می‌ماند ند خواهر مان تا خر عمر بچه‌اش رامی‌سپرد 
به آنهاو ماهم مسئولیت پذیر نمی‌شدیم...اين کار را 
کر دند تامابه خودمان‌بياییم...مثلاً خود تو... سی سالت 
شده بود و هنوز مادر لباست را اتو می کرد و غذایت را 
می کشید وروی میز می گذاشت... 

می گفتم: فکر می کنی, دلشان برای ما تنگ شده؟! 
آره...خیلی...بالاخره یک روز باید دست از اين لجبازی 
برداری و بروی دیدنشان... 

نمی‌توانستم به این آسانی بپذیرم.. باخودم سخت 
در کلنجار بودم... وقتی می‌دی دم بقیه پدر و مادرها 
بالای‌سر بچه‌هایشان‌هستند بیشتر از آنهاعصبانی 
می‌شدم. ولی وقتی به خودم نگاه می کر دم می‌دیدم 
خیلی عوض شد هام ... حالا حساب و کتاب پولم راتا 
سخت کوش در شه دمام دیگربه هر ناتدای با کرم 
دعوانمی کنم ونمی‌زنم زیر کاسه و کوزه شرا کت...حالا 
همه چیز فرق کرده بود... 

یک روز وقتی مشغول غذا پختن بودم. صدای در 
آمد...در را که باز کردم.مادر رادر قاب چادر سیاهش 
دیدم وپدر با کت وشلوار قهوه‌ای... از خوشحالی خود م 
راپرت کردم توبغل آنها.. نمی‌دانید چه احساس 
دور خانه راوارسی کرد و گفت: به‌به.. جقدر همه چیز 
مر تب و تمیز است... 
جمع شدیم و غذأ خوردیم... پدرم اهبلندی کشید ورو 
کرد به مادرم و گفت: دیدی حاج خانم.. گفتم دندان 
به‌جگر بگیر تااینها زندگی کردن رایاد بگیر ند...حالا 
دیدی؟... احساس غرور می کردم. درخودم نوعی 
اعتماد به نفس می‌دیدم که قبلا اصلاً از آن خبر نداشتم. 
پدرم دستی روی شانه‌های من زد و گفت: حالا دیگر 
وقت زن گرفتنت است...هم کار وبارت ثابت شده 
و هم زند گی کردن رایاد گرفتی...مادرت هم بیکار 
ننشسته... برایت یک دختر خوب پیدا کر ده... 

تازه‌فهمیدم که آنهابی حساب و کتاب ما رارها 
نکرده‌بودند. پدر وم ادرم بر خلاف تصور من خیلی 
خالی کردند... 

از این داستان هفت سال می گذرد ... حالا من و 
علیررض ازدواج کردیم و خواهرم بچه اش رابه خوبی 
بزرگ کرده...همه این موفقیت‌ه ارامدیون‌پدر و 


مادرم هستم. 


نوشته‌های ناب 
سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


به دلیل افزایش حجم پيامک‌ها لطفاً ` 


فازنیتم‌خویم)! 
یادت باشد.اگر گذ شته رابه دوش بکشی کمرت 
خم می‌شود.امااگر بگذاریش زیرپاهایت قدت بلند 
می‌شود فیروز حبیبی -بردبرک 
انگار کلمه«ر» سنگین است. چون به هر که می گویم 
در کم کن» د کم می کند آشفته تهرانی 
٭ پبخشش زیبا گذ شت بدون سرزنش است 
محمدعرفان 
۶ تو می‌خوانی برایم عشق رابالهجه باران» صدای تو 
رهایم می کند از این هیاهو نوشین رئوف 
جان فدای آن که یادم می کند /یاد او هر روز شاد م 
می کند /مهربانی‌های اوشیرین شکر /بامرامش کیش 
و ماتم می کند نفس 
۶« عاشقی آموز و محبوبی طلب /چشم نوحی» قلب 
آستان کاملی افسانه-پارس آباد 
۶ من هر گز از ظلم نتالیده‌ام. از خصم نهر اسیدهام و از 
شکست ناامید نشده‌ام.امااین کلمه شوم مصلحت دلم 
راسخت به درد آورده مصلحت همان تیغ بی‌ر حمی 
قلندر - تبریز 
+ باور کن اگر تمام آدم‌های دنیا هم کنارت باشند. باز 
هم دلتنگ کسی می‌شوی که نمی‌توانی کنارش باشی 


مرنصی 
درد دارد وقتی چیز را کسر می کنی که با وجودت 
جمع زده‌ای رضوان بهرامیان -خلخال 
3% زندگی هیچ وقت ان دازه تنمان نشد.حتی وقتی 
خودمان بریدیم و دوختیم بردیاسراج 
خور شید باش که | گر حتی خواستی بر کسی نتابی 
نتوانی امیر لطفی 


اگر چهار تکه نان خوشمزه باشد و شما پنج نفر باشید 
نام کسی که اصلااز مزه‌ی آن‌نان خوشش نمی آید 


مادر است باران 
۴« گذشتن از معشوق به خاطر عشق, انتهای عاشقی 


زاین عادت با توبودن‌هن وز ببین لحظه لحظهم 
کنارت خوشه» همین عاد ته با تو بودن یه روز اگه بی‌تو 
باشم منومی کشه فلفل 
بی‌خیال حرفایی که تو دلم جا مونده» بی‌خیال قلبی 
که این همه تنها مونده | خه دنیای تو دنیای دلهای 
سنگینه, واسه تو فر قی نداره دل من چه رنگیه 
محمد -رامیان 
۶ انسان‌ها به نسبت ظر فیتی که برای کسب تجر به 
دارند. عاقل اند نه نسبت تجاربی که اندوخته‌اند 
احسان صحرا کرد 


#«لحظهای در گذرازخاطره‌ها ناخود گاه‌دلم یاد تو 
کرد.خنده آمد به لبم شاد شدم, گویی از قید غم آزاد 
شدم, هر کجا هستی دوست. دست حق همراهت 
جوان پارسی 
بخشش کنید اما نگذارید از شما سوعاستفاده‌شود. 
عشق بورزید. اما نگذارید با قلبتان بدرفتاری شود. 
اعتماد کنید اما ساده و زودباور نباشید, حرف دیگران 
را بشنوید. اما صدای خودتان رااز دست ندهید 
جلال صفدری -مشهد 
از عارفی پرسیدند: خدا را چگونه دیدی؟ گفت: 
آنگوفه که می ترا مچ ما رابگیره اماد سنت ار 
می گیرد نسرین 
#عجب دنیای حيرت آوریست این دنیا که گوسفندان 
رابا سیب زمینی می‌پرورانند و آدم‌هایش رابا حرف 
نگارسلطان 
هیچ بارانی حریف سرنوشت زرد تقویمم نشد تا 
ببینم تو چه خواهی کرد با اين بی‌بهاری‌های من 
علی صمدانی 
#دلم گرفته آسمون نمی تونم گریه کنم. شکنجه 
می شم از خود م نمی تونم شکوه کنم.انگاری کوه غصه‌ها 
روشونه من‌آومده آخ داره‌باورم می‌شه. خنده به من 
نیومده سیروس نوروزی 
#«#نه چون‌دوستان کنی.بامن رفاقت /نه‌همچودشمنی. 
بامن رقابت /نه از دوستان کنم.هر گز شکایت /نه بر 
دشمن‌برم.از دوست حکایت /دلاهر گز نباشد. این 
عدالت / که بر من بسته‌ای روی سعادت 
شهرام باد گاری -دره شهر ایلام 
بامن بمان‌اين روزها /بامن که تنها مانده‌ام / تقدیر 
خود راخط به خط در چشم‌هایت خوانده‌ام /اين روزها 
بامن‌بمان /اين روزها عاشق‌ترم /این روزها یاد تورا/با 
خود به رویامی‌برم امیرحسین دادآفرید-خرم‌آباد 
#منآهنگ غریب روز گارم.غمی در انتهای سینه 
دارم تمام هستی‌ام. یک قلب پاک است. که آن‌رازیر 
پایت می گذارم مهد یه 
+مد تهاست نه به آمدن کسی دلخوشم. نه‌به‌رفتن 
کسی: بی کسی هم عالمی دارد دلشکسته ماسال 
* ب رگ پاییزی راهی جز سقوط ندارد. وقتی می‌داند 
درخت. عشق بر گ تازه‌ای دارد روشنا 
8 دل سراغ قد و بالای تو رامی گیرد گر تو پیدا نشوی 
دل ز غمت می‌میرد عارف-س-حاجی‌آبادفارس 
#«مردم شهری که‌همه در آن‌می‌لنگندبه کسی که 
راست راه می‌رود می خندند 
محمدسلمان سیفی -گرگان 
دلها هم مانند تن‌ها خسته می‌شوند. برای نشاط دل 
به سخنان حکیمانه روی آورید کیوان 
وقتی احساساتت را فرا نمی‌خوانی, آنها با گریه تو را 
فرامی‌خوانند آهوی دل شکسته 
دلم گرفته آسمون, نمی‌تونم گریه کنم. شکنجه 
می شم از خود م نمی تونم شکوه کنم.انگاری کوه غصه‌ها 
روشونه من‌آومده اخ داره‌باورم می‌شه, خنده به من 


نیومده مجید خلجی 
۶+ یک دانه محبت است. باقی همه خاک 

جلال ملکشاهی -کرمانشاه 

۲ (رایات شم 


ن 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
سرد(چرامردم به‌جای شکراینکه) حسن 
موسوی(چنان‌زندگی کن) نفس_-خوز ستان(خنده تلح 
من از گریه) قهر مان احمد بان( ۲)(درویشی را گفتند) 
پر بسا(زندگی‌بافتن یک قالیست) مصطفی کاظمی 
-تهر آن(یکی بوداونم رفت) محمد عر فانی (میدونی 
قشنگی زندگی به چیه) جعفر پوسفی(به دریا رفته 
می‌داند) ساناز همتی(کاش واژه حقبقت) جعفر - 
همدان(خواهی که جهان) فاثزه قلیز اده(بزرگترین 
اقیانوس جهان) 5(چه دنیای ساکتی) گلبر گ (۲)(کم 
باش اصلاهم‌نگران) رضوان بهر امیان-خلخال 
ار دبیل(سلام به اون عزیزی کسه) عبدالصمد زر گری 
-راسک(یکی هست تو قلبم) قاصد ک(جای مهتاب 
به تاریکی شبها) مر تضی زوار تربتی(یه روز ماهی به 
اب گفت) بر باد رفته(پرنده که رفتنی شد) بر دیاعلی 
وردی(به سلامتی رفیقی که ) جوجو (بادت ای دوست 
بخیر) مجید خدایی(قهوه‌ات رابنوش) سپیدار (خدایا 
جای سوره‌ای) ونوس پلنگ (وقتی وسوسه می‌شم) 
جلال صفدری -مشهد(جاذبه گندم) الهه (یکرنگ که 
باشی چشمشان رامی‌زنی) شهر ه(اسمتوروسیکار 
نوشتم) دالو-فارسان( ۲)(به واژه‌هادل‌مبند) دختر 
ایرانی(فیزیک بعد ترها ثابت می کند) تر نج(اینجا 
همه خوبند) سیروس نوروزی(بهترین‌ها همیشه) 
پشتمساری (تا یادت می کنم) سییدار (آنچه ناد یدنی 
بود) دختسر پرسپولیسی (زندگی تعداد نفس‌ها) 
محمد سلمان سینی(هر چه دلم را خالسی می کنم) 
آسمان پر ستاره(دلم از نبودنت پراست) سامی 
(اجازه خدا ميشه ورقه‌مو) غزاله(تازه فهمیدم حکمت 
بازی‌های) روشنا(باران که می‌بارد راه می‌افتم) مریم 
ملک لی(وقتی می خواهمت ونیستی) مهتاب آسمانی 
( یک روزمن‌هم خاطره‌می‌شوم) پاسی-اند پشه(بادت 
رااز من نگیسر) مجید خلجی (سربه هوانیستم اما 
همیشه) آرزو (وقتی باختم. مسیررا یافتم) صادق 
بوستانی - کنگاور(۲)(نسلی هستیم که روزها) 
سحر(خیالش همیشه هست) هانی( تکیه بده اما به 
شانه‌هابی) دلشاد بو کان(کافه چی قهوه‌ام راشیرین 
کن) چشم انتظار (یادمان رفت شقایق) ناد یا(چارلی 
چاپلین به دخترش گفت) اشک و غم(کو چه برفی 
است) فاطمه-تهرآن(من ا زمر گ‌ماهی‌هامی ترسم) 
شادنیا(۲)(رفیق خوب مثل خط سفید جاده) نسیم - 
ف(گوزلیم عشقوه من جانیمی) مر تضی-رشت(وقتی 
دعامی کنی) صد یقه حجتی (دست‌هایم آنقدر بزرگ 
نیست) قند عسل(من عاشق اون د بالوگ قشنگ) 
میسلاد زینلی(۲)(حکایت آن مرد را شنیده‌ای) 
شقوره(س رگذشتمان چنین بود) 


از کار ساعت‌هاهم تو ترافیک بمونی 
گوشیت زنگ نخوره که دیر کردی نگرانت شدم» 
نیست.چون نگران شدن دیگران هیچ دردی رادرمان 
نمی کنه و بالعکس مانع رسیدن به آ رامش می‌شه! 
٩۳۸۲... ۴‏ چها تاپیام دادی که هیچکد وم اسم 
نداشست والبته همشون‌هم یاتکراری پود یاغیر قابل 
استفاده! 


۳۵ 


از قضاوت کر دن دست بکش تاو امش دا 


تح 


۰ 


ده 


۰ 


دیا ک جه و۱ 


ماجراهای‌خواستگاری 


قضا و قدر مهر سیمین رآ از دلم برد 


بهش گفتم:صبر می کن م تابالا خره‌جواب مثبت 

گفت: خودتان رامعطل نکنید. من جوابم منفی 
است... 

این گفتگو بارها وبارها بین مارد وبدل می‌شد و 
همیشه ج وب آومنفی بود...وقتی به خانه می‌رفتم 
مادر از حال و روز من می‌فهمید چه بلایی سرم آمده و 
غر می‌زد و می گفت: آخه چرا اصرار داری بادختری 
ازدواج کنی که مدام جواب رد بهت می‌دهد...؟ 

پدرم خنده‌معناداری‌می کرد ومی گفت: خودت را 
سر کار گذاشته‌ای...من اما به این حرف‌ها هیچ اهمیتی 
نمی‌دادم. مطمئن بودم بالاخره سیمین یک روز جواب 
بله به من خواهد داد... 

سه سال بود که همکار بودیم... همه کارهایش 
رازیرنظر داشتم رفت و آمدهایش,تلفن‌ها و حتی 
برخوردش با همکارهای دیگر رازیر نظر داشتم... 

مطمئن بودم بهترین انتخاب برایم سیمین است... 
نمی‌دانستم چراجواب رد می‌دهد. یکی از همکارها 


درپیچ وخم‌دادگاه 


به من گفت: علی جان, دست بردار. شاید از ربخت 
و قیافه‌ات خوشش نمی آید... می‌خندیدم... مطمئن 
بودم این حرف‌ها شوخی است و سیمین بالاخره‌همسر 
من می‌شود... بعد از چند وقت. ماموریت کاری سیمین 
باعث شد مد تی اورانبینم... مدیران شر کت تصمیم 
گر فتند اورابه جنوب بفرستند تابه شعبه شر کت در 
آنجا سر وسامانی بدهد.حس می کردم دوری از او 
خیلی سخت خواهد بود... 

حسابی غمگین بودم.فکر می کر دم روزهای سختی 
در پیش خواهم داشت ونمی‌دانم چرابرای اولین بار 
دلم شور افتاد که نکند کسی از اوخواستگاری کند و 
سیمین هم جواب مثبت بدهد... 

درعین ناباوری. حوادث پشت سر هم چنان 
چید مان شده بود که انگار همه دنیادست به دست 
داده‌اند که من از سیمین جدا بمانم.... 

کم کم داشتم از این ازدواج ناامید می‌شدم که یک 
از اینن‌درو آن در صحبت می کرداز یک دوست 


راشین مختاری 


درگیر یک آینده نامشفص 


خبر رسید جعفر را زندانی کر ده‌اند... بعد از سه ماه 
بی‌خبری.اين هم خبری بود!|خبری که نه از آن تعجب 
کردم نه ناراحت شدم. نه خوشحال و نه دلگیر... 

خودم رابرای هر خبری از جعفر آماده کرده‌بودم. 
مادرش توی سر می‌زد... صبح روز بعد هنوز افتاب 
درنیام ده.مرابیدار کرد وهمراه‌خودش به زندان 
برد...هر چه پرس وجو کردیم جواب درست و درمانی 

پدر شوهرم قسم خورده بود جعفر را دیگر به خانه 
زند گی می کردیم و چشممان به دست پدرشوهرم بود 


خورد و خورا کم ان با آنها بود... اهل ولخر جی هم 
تبودند یمیت ول ۳ 
و به او اجازه می‌دادند. بستنی ۳ شکلاتی برای خودش 
بخرد...یک وقتهایی‌هم پدر شوهرم قواره‌پارچه‌ای 
می گذاشت جلویم ومی گفت: برای خودت لباس 


دیگر مهم نبود که آیامن آن پارچه رادوست دارم 
یانه... هر وقت ‌هم که مادر شوهرم بامن جر وبحث 
می کرد منت همان دولقمه‌ ن ان ولباس رامی کوبید 

زندگی‌ام جهنم بود.. امانه راهپس داشتم ونه 
راه‌پیش... سه تاخواهر دم‌بخت در خانه داشتم که 
می‌دانسستماگر قهر کنم...باطلاق بگیرم خدامی داند 
سرنوشت انها چه می‌شد ...مر دم چشمشان به دهان 
در وهمسایه است. کافی بود یکی می گفت خواهر 
بزرگتر این دخترها نساخته وبا یک بچه بر گشته خانه 
ر 

جعفر شوهر خوبی نبود ولی آن وقت ها که در 
خانه بود سایه پر مهرش دل علی پسرم راخوشحال 
می کر د... با من هم هیچ وقت نامهربان نبود. ولی دریغ 
۲ ۱ ۱ تولبت..تایاد داشتم دنبال‌یک 
۰ ۰ ال معامله‌هایی که سرانجام 
نداشت.یک وقت‌هایی چک بر گشتی داشت. طلبکار ها 
تاصبح دم در خانه‌مان می‌ایستادند... 


و 
7 اطلاعات کی ارو۳۵۹۸ 


قدیمی‌اش گفت کهاز قضا در سفری که به یکی از 
شهر ستان‌هاداشت او راد یده... همین طور داشت 
حرف می‌زد و باهیجان می گفت ومی گفت... بعد از 
چند دقیقه متوجه شدم این دوست قد یمی‌اش سیمین 
است وبرای یک ماموریت کاری به شهر ستان رفته و 


بزنم وبه دخترخاله‌ام بگویم که من این د وه ت تو 
را می‌شناسم. خوب به حرف‌هایش گوش دادم... به 


گاهی‌هم از دست پلیس فرار می کرد... یا بعد از 
چند ماه با جیب خالی و سر ووضع به هم ریخته‌ای 
پدرش می گفت بیاید دم مغازه میوه فروشی خودش و 
باهم کار کنند. قبول نمی کرد... 

هشت سال عروس آن خانه بودم...زند گیام نه 
روز خوش داشت و نه اميد به ایند ه... 


حالادارد... دست آخر گفت:... هنوز ازدواج نکر ده.. 
ازبس توخانواده‌شان چشم وهم چشمی است.اوهم 
منتظر است که مثل بقیه دخترهای فامیلش ان یک 
شوهر پولدار بیاید سراغش! 

پرسیدم: تو مطمئنی ؟! 

دختر خاله‌ام خند ید و گفت: چرامطمئن نباشم... 
خودش بهم گفت یک خواستگار سمج دارد که پاشنه 
درشان را کنده ولی چون پسره‌پولدار نیست و خانواده 
آن چنانی هم ندارد به او جواب منفی داده A‏ 

دلم هری ریخت... دختر خاله‌ام داستان‌های 
زیادی‌از سیمین تعریف کرد وناگهان آن‌سیمین که 
من می‌شناختم در ذهنم فرو ریخت... 

این ماجرا گذشت. بعد از جند ماه سیمین به تهران 
بر گشست.رفتار من با اوخیلی فرق کرده‌بود. دیگر آن 
وحتی خود سیمین هم متوجه شده بود... ۱ 

یک سال بعد از این ماجرادیگر هیچ اثری‌از آن 
عشق وعلاقه در من وجود نداشت... در این ميان دختر 
رئیس شر کت تازه‌فارغ التحصیل شده‌ودر شر کت 
مشغول به کار شده‌بود. دختر خوب.سخت کوش و 
ساده‌ای بود و خیلی زود دلبستگی خاصی بین ما ایجاد 
شد....من هم او رااز پدرش خواستگاری کر دم و از قضا 
بدون هیچ دردسری پدرش قبول کرد... 

خبرنامزدی من وفریبا توش رکت پیچید و به 
گوش سیمین هم رسید... یک روز وقتی داشتم راجع 


مانده بودم معطل که چه بکنم و چه نکنم... 

تااینکه یکی از همسایه‌هابه‌د ورازچشم‌مادرشوهرم 
ازمن پرسیده حاضری کار ؟ 

گفتم: آره... 

گفت: پیر زنی تنهاد ر بالای شهر در به در دنبال یک 
حتی یک روز هم رفتم پیش پیر زن... همه چیز را گفتم و 
فرستاد که بروم خانه‌اش... 

بالاخره راهی پیدا شده بود تا من زندگی خودم 
وبچهام رانجات بدهم... وقتی به پدرشوهر و 
اعتراض کردند. سر شان را پایین انداختند و گفتند:هر 
کاری می‌خواهی انجام بده... 

مادرشوهرم دیگر بامن حرف‌نزد...اما پدر شوهرم 
آدرس خان ه پی رزن راازمن گرفت ورفت که تحقیق 

چند روز بعد بایک چمدان سبک از آن خانه بیرون 
زدم. هر گز فکر نمی کردم این آخرین باری باشد که 
بود... پدر شوهرم دستی به سر بچه کشید... 

در خانه پیرزن مستقر شدم. از صبح کار می کردم 
ولی همه چیز خوب بود. خیلی زود پیرزن برایم مثل 
یک مادر. دلسوز و مهربان شد... پیغام آمد که جعفر 


به موضوعی باسیمین صحبت می کر دم و گفتگویمان 
کاملا کاری بود نا گهان سیمین بدون مقدمه گفت: 
شنیدم قرار است با فریبا ازدواج کنی؟ 

گفتم: آره...این بزرگترین شانس زند گی من 
است. 

خندید و گفت: حتماً همین طور است. چون پولدار 
است. پدرش رئیس شر کت است.... 

سری تکان‌دادم: نه... اوساده‌تر وبی‌ادعاتر از این 
ج ت ار ات قرا در آبارتمان کوچکی که 
من به تاز گی خریدم زند گی راشروع کند و پول پدرش 
هم نقشی در زند گی ما ندارد... 

من‌وفریباجشن عروسی‌ساده‌ای گرفتیم و 
زندگی‌مشتر کمان‌راشروع کردیم...هر دوصبح به 
صبح می آمدیم شر کت وسخت کار می کردیم.. او 
همسر فوق‌العاده‌ای بود و همه همکارها به من تبریک 

حالا نزدیک به یاز ده سال از از دواجمان می گذرد... 
سیمین هم بالاخره‌مرد پول‌داری پیدا کرد و بااو 
ازدواج کرد. ولی هر گز خوشحال نبود... همه می گفتند 
مشکلات جدی باهمسرش دارداما من روز به روز 
زند گیم پررنگ تر می‌شود و عشقم به فریبا بیشتر... 

حالافریبا.مادر دوفر زندمن است‌ومن جقدر 
خوشحالم که قضا و قدر مهر سیمین رااز دلم بیرون 
آورد و توانستم همسر خوب وفدا کار ومهربانی چون 
فریباراانتخاب کنم... 2 


حکمش آمده... نمی دانم چه کرده بود که ۱۰سال 
زندان برایش بریده‌بودند...وقتی رفتم زندان دیدنش: 
بی آن که از قبل تصمیم گرفته باشم.بهش گفتم: من 


جعفر سرش راپایین انداخت و من ناگهان حس 
کردم یک زن مطلقه هستم... 


به پدر شوهرم تلفن کردم و گفتم دیگر نمی خواهم 
همسر جعفر باقی بمانم...اوهم آنقدر ساده‌وراحت 
و 6 کرای قرف ودره 

خلاصه هیچکس از تصمیم من تعجب نکر د وحتی 
مخالفتی نشد... پیرزن می گفت: همه منتظر بودند 
خیلی زودتر از اينها تواین تصمیم رابگیری.. حق 
بااوبود... خانواده شوهرم می‌خواستند رسماً از زیر 
بار مسوولیت من و پسرم بیرون بیایند... خب سخت 
بود... در پیری باید به فکر بچه من هم می‌بودند... 
همسایه‌ها می گفتند. خانه‌شان را گذاشته‌اند برای 
فروش و می‌خواهند به شهر ستان بروند... 

من‌ناگهان خودم را تنها دیدم... برخلاف تصورم 
مدتهبود که هم جعفر وهم خان_واده‌اش منتظر این 
تصمیم من بودند... امروز جعفر رااز زندان آوردند و 
ی ی اا گرد..حکم 
طلاق صادر شد... حالا من در خانه آن پیرزن زندگی 
می کنم و بچه‌ام رابزرگ می کنم... دیگر هیچ سرپناه 
دیگری وجود ندارد... حالا من هستم و اینده‌ای که 
نمی‌دانم چه طور رقم خواهد خورد... ۰" 
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اسماعیل نوری 


ابوالفضل عزیزی مقدم 
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ار امش مداع نب کسل کننده است گاهی طه فان هم لازم است 


ۆز درش نچه 


اطلاعات‌مفتکی 


از: رضا رفیع 
WWW.kamitaghesmatijedi.‏ 
persianblog.ir‏ 


امو رش چسن ملی. نه میلی! 

ماایرانی جماعت عزیز عموما وبلکه غالبا در 
ب رگزاری وراه اندازی انواع و اقسام جشن‌های فردی 
و خانواد گی و محلی»به شکل خودجوش.از تخصص و 
تبحر لازم برخورداریم.حالا باهمه کم و کسری‌هایش 
که به اختلاف فرهنگ هاو تفاوت سلیقه‌هاو تنوع 
تفکر ها و تنگ و گشاد بودن سر جیب ‌هاو پاره‌ای‌عوامل 
دیگر برمی گردد. شما همین عروسی‌های بی تجملات 
وقشنگ مار امشاهده‌بفر مایید. آن قد ر حساس‌هستیم 
که خوب و خاطره انگیز بر ای طول تاریخ بر گزار شسود 
که قبل از عروسی اطرافیان عروس و داماد(دمشان 
گرم!) عزامی گیریم که با توجه به هزینه‌های ناگزیر 
وناگریز,چه جوری مجلس بگیریم که یکی نگوید 
غذایش شور بود.یکی نگوید غذایش بی‌نمک بود. 

یامثلا وقتی که یک نفر از عزیزانمان به رحمت خدا 
می‌رود. نزدیکتر ین اطرافیان شخص متوفی, جنازه آن 
اسر رال ند رو ال ارک ا 
ظهر سو گوارانی که‌ازراه‌دورونزدیک تشر یف آوردند 
تاتسلای خاطر بازماند گان آن مرحوم یا مر حومه 
باشند. یعنی می‌خواهم بگويم که ماایرانی‌های آداپ 
ورسوم دان.خیلی برای تشکیل مجالس جمعی خود 
حساسیت واهمیت قائل هستیم. 

عیاش کل که همست ای است که فقط یک مفدار 
در زمینه بر گزاری شادمانی‌های دسته جمعی و بر پایی 
جشن‌های‌ملی و کشوری خود جوش. احساس می‌شود 
که مختصری نیاز به تمرین و آم وزش و آزمایش 
داریم. از جشن ملی گرفتن.فقط مرحله اولش راخوب 
یاد داریماین که فقط یکه_وناغافل از داخل خانه‌هاو 
مغازه‌ها بريزيم داخل خیابان‌هاواخیر آحتی‌بزر گراهها 
ودر آینده‌نزدیک احتمالاً طبقه فوقانی بزر گراه‌طبقاتی 
صدر و داخل تونل نیایش و توحید و صدر! 

نمونه‌های تازه از این جشن ملی که بر گزار شد. 
جشن حماسه سیاسی ۴ خرداد بود وبعدش هم 
حماسه ورزشی ۲۸ خرداد که به تر تیب منجر به 
صعود آقای روحانی به مقام ریاست جمهوری و صعود 
تیم ملی به جام جهانی ۲۰۱۴ که چه تخمه‌ای بخوریم 
پای تلویزیون! این جشن‌های ملی خیلی خوب و قشنگ 
ولازم وضروری هستند وحتی خود بنده نیز باوجود 
آن که حس می کردم»دیگه این قوز ک پا طاقت رفتن 
نداره», در هر دو جشن شر کت کردم که در کنار 
ملت حماسه ساز باشم.البته طوری شر کت کردم که 
هر که می‌دید. می گفت این ادم نمره انضباط دوران 
رای کا اکا دا 

آموزش جشن ملی: با توجه به ضرورت ضابطه 
مندبودن‌بر گزاری‌جشن‌های‌ملی که‌خیلی میلی‌نباشد؛ 


۳۸ 


وایضاًضرورت کاستن از مشکلات حاشیه‌ای وجنبی 
آن.همچون وحشتناک شدن بار ترافیک, عرایض 
منطقی ومعقولی داریم که مجانی تقد یم می کنیم. 
بلاتشبیه عین آقای احمدی نژاد که متواضعانه اعلام 
آماد گی کردند که تجربیات خود رادراختیار آقای 
روحانی قرار دهند. و چه تجر بیات ارزنده‌ای. حقیر نیز 
تجربیات خود در خصوص بر گزاری جشن ملی را به 
شرح ذیل تقدیم حضور ملت ودولت می‌دارم.باشد که 
کسی مارا تحویل بگیرد. عنایت بفر مایید و دل بد هید: 

۱-برکزاری کلاس:اين کلاس‌هالز ومی ندارد 
که حتما در محل خاصی بر گزار شود که باز مؤسساتی 
خصوصی با اسمهایی مثل خود کار چی و کاج وغیره. 
زحمت این کار به دوشش ان بیفتد و مجبور به انجام 
تبلیغات و دریافت شهریه‌های ثبت نامی شوند. به 
اندازه کافی سرشان شلوغ هست. تلویزیون خودمان 
می‌توان د عهده‌داراین مهم وبر گزاری یک سلسله 
مبانی آموزشی جشن ملی گردد.مگر سابق با کلاسهای 
پیام نور یا آموزش درسهای کنکور و پیش دانشگاهی, 
همین کار نمی شد ؟(اشاره می کنند که می‌شد!) 

۲-تعیین مرا کز مشخص:مگر بر ای عزاداری‌ها 
مراکز و محل‌های خوبی نداریم که ملت و دولت 
ساخته اند ؟ خب توسط همین ملت و دولت و مدیریت 
شهری.محل‌هایی خاص برای بر گزاری جشن ملی نیز 
در نظر گر فته شود که حواشی در دسر ساز نداشته باشد 
واگر کسی مریضی.طفل مریضی در منزل داشت از 
صدای شیپور یک عزیز مشغول در کردن جشن ملی: 
به قاعده روی تخت تاسقف.از جایش نپر د. ازیک بیمار 
اگر بپر سید.خواهد گفت:»از صدای سر شیپور ندیدم 
بدتر /غارغاری که در این کله دوّار بماند!» 

۳-آمدن‌بی‌خودرو:مر دم تاجایی که جادارد.به 
هنگام بر گزاری جشن ملی بیخود با خودشان خودرو 
بیرون نیأورند. چند وقت پیش در همین جشن ملی 
صعود به جام جهانی, شهروندانی در تهران, یک 
مسافت نیم ساعته راهفشده ساعته طی کر دند. به خود 
کره جنوبی رفته بودند.زودتر می‌رسیدند. 

٤-تعادل‏ د رپایکوبی:ا گر جوانترها قصد پایکوبی و 
دست افشانی و دستمال چر خانی-البته در چهار چوب 
موازین لازم-دارند. به هوش وبه گوش باشند که همه 
هنر شان رادر سطح خیابان و کوچه خر ج نکنند. بالاخره 
یک مقداری‌هم برای دامادی و عروسی خودشان کنار 
بگذارند که حر کات موزون(قر سابق!) کم نیاورند. 
ملت سرش گیج می‌رود. 

۵-شعارهای باحال:از سر دادن شعارهای بی ر بط 
ونامربوط به جشن خودداری فر مایند. متناسب با 
همان جشن ملی, شعار و شور وشوق از خودشان نشان 
بدهند. مثلا با توجه به نزدیکی این دوجشن ملی این 
هفته که یکیش سیاسی بود.یکیش ورزشی؛خب این 
شعار سیاسی-ورزشی.خیلی بی ربط نبود؛بلکه بامزه هم 
بود:«پا قدم روحانی /رفتیم جام جهانی»!(اغراق دارد 
ولی خب پر بیراه هم نیست؛حماسه آفرینی سیاسی 
ملت,روی‌حماسه آفرینی ورزشی تیم ملی ایران.اثر 

۶-جشن ملی.نه میلی: هر کس طبق سلیقه و 


۵ 
اطلاعات کل مار و۳۵۲۸ 


نظر شخصی خودش در جشن ملی عمل نکند. یک 
حداقل‌های اجتماعی و عرفی و اخلاقی و شهری در کار 
باشد که«جشن ملی»ما تبدیل به«جشن میلی» نشود! 
هر کس ساز خودش رانزند. طوری که این وسط تک و 
توکی هم پید شوند. خارج بزنند! 

EAM -۷‏ 
بقیه فکر کنند. همه‌اش را که نباید مامطرح کنیم. فسفر 
مغزماهم حدی دارد.مااز آنهایی نیستیم که هی کله 
ماهی بخوریم.جبران مافات شود!) 


8 ۰ ۰ 
مر ده په کتکوری‌های غا پیب 

وای که جقدر تسهیلات ورود به دانشگاه دارد 
همینطور روز به روز و فرت ‌وفرت راحت الحلقوم تر 
می‌شود. و چه از این بهتر ؟... تسهیلات. هميشه خوب 
است و خوب است که تسهیلات این قدر خوب است. 
بعید هم هست کس‌انی باشند حسود و بخیل, که 
نخواهند ونتوانند ببینند هر که اراده کند. می تواند سر از 
دانشگاه‌در آ ورد و تحصیلات عالیه و سپس تحصیلات 
مالیه کند و خوشبخت شود در حد تیم ملی! 

هشدار علمی-سادبی:در مسیر ایجاد تسهیلات 
برای رفتن به دانشگاه, در طول تاریخ همیشه بر خلاف 
زمان‌ما؛ کسانی‌بوده‌اند که‌دانسته‌یاندانسته,با 
تبلیغات غیر فرهنگی نادرست.مانع ایجاد تسهیلات 
مناسب برای ورود ملت به مدارس ومراکز علمی 
می‌شدند.انگار جز تشویش اذهان عمومی و تشویق 
آنان به افزایش نقدینگی, کار دیگری‌بلد نبودند.روم 
سیاه ولی یک نمونه اش همین عبید زا کانی خودمان. 
مارابااین حکایت دارای بدآموزی‌اش درآورده که 
توصیه می کنیم آن راجدی نگیرید. 
«رساله دلگشا»ی عبید خودمان راباز می کند که ببین 
همی کرد که توهیچ کاری نمی کنی و عمر در بطالت 
به سر همی‌بری.چند باتو گویم که معلق زدن بیاموز 
وسگ از چنبر جهانید ن ورسن‌بازی تعلم کن تااز عمر 
در مدرسه اندازم تا آن علم مرده‌ریگ ایشان بیاموزی 
ودانش مند شوی و تازنده باشی در مذلت وفلا کت و 
ادبار بمانی و یک جوازهیچ جا حاصل نتوانی کرد!» 

خبر خوش علمی:شما به همین رئیس سازمان 
سنجش آموزش کشور خودمان نگاه کنید که چقدر با 
نگاه بازی و بادست ودلبازی به موضوع نگاه می کند. 
ایشان همین اخی رآ در حاشیه بازدید از آزمون 
سراسری ٩۲‏ در دانشگاه امیر کبیر. با اشاره به افزایش 
۸ هزار نفری‌ظر فیت پذ یرش دانشجو بشارت داد ند 
که:«آن‌دسته‌از داوطلبانی که در آ زمون غایب بوده‌اند 
یادر کل.در آزمون‌سراسری امسال ثبت نام نکر ده‌اند 
آزمون را.»-به نقل از جراید طر فدار تسهیلات 
تسهیلات بیشتر و عمیق تر برای افزایش دانشجویان 


اینہم عاقبت یک مبتکر برف روب 


رد سارق رو بگیر وبرو 


۲ لمات 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


شادی عنصری -تهران 


یک 

بسته را محکم در دستانش گرفته بود. با قفل 
کردن انگشتانش به هم. دادن انحنا به آرنجش: 
E‏ 
به گمان خود حفاظ خوبی برایش ساخته بود. حالا 
که در اتوبوس نشسته بود احساس امنیت بیشتری 
می کرد. کمتر احتمال داشت تصادفی رخ دهد. در 
خیابان که راه می‌رفت مدام باید مسیرهای پر پیچ 
وخم بین افراد رابا احتیاط می گذراند و از لابه‌لای 
ایشان ره بازمیکرد. کم کم داشست احساس 
آرامش می کرد و خود رابه خاطر تصمیم 
عاقلانهای که گرفته بود تحسین می کرد که 
زمزمه‌هایی به گوشش رسید: 

-مرد حسابی مگه نمی‌بینی اینهمه آدم تو 
صفن؟ واسه چی از جلو می‌زنی میری تو؟» 

«این جماعت ناز می کنن واسه سوار شدن... 
من چی کار کنم که هی پا به پا می کنن!» 

-«خوب.اگه اون جلویی‌ها سوار نمی شن 
باید اونهایی که تو صف بودن بیان نه اینکه شما 
بزنی تو صف!» 

-«اصلا شعور این جماعت پایینه. هیچ جا 
صف نمی‌دونن جیه.» 

-«آقا صلوات بفرست.» 

«بی‌خیال داداش. جا که نیست؛ جوش نزن! 
همه باید وایسیم. شما کوتاه بیا...» 

دعوا داشت بالا می گرفت. احساس خطر 
و را 
برود؛ اگر دعوا ادامه پیدا کند و یکی دیگری 
راهل بدهد و...از تصوراین که یکی از آن 
هیکل‌های چاق و گنده روی بسته‌اش بیفتد 
تنش لر زید. فورا بلند شد و خواست به طرف در 
برود. جوانکی که به نظر می‌رسید جزو کسانی است 
که صف را شکسته نزدیک او بود و بی‌معطلی خود 
راروی صندلی خالی شده انداخت. مردی که شاکی 
بود که چرا آن جوانک بدون صف وارد شده است 
از دیدن این صحنه خونش به جوش آمد. صندلی را 
حق خود می‌دانست. چون مدت‌ها بود که در صف 


e 


دوره هشتم 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


«اسب شاخ‌دار» داستانی است متفاوت و گیرا از نویسنده خوش قریحه و 


بسیار بااستعداد «شادی عنصری» که به لطف هوش تند و درک درونی 


شده این داستان‌نویس جوان و نوقلم. درخششی مان دگار یافته است. 
«شادی عنصری» که در اغاز راه و کار دشوار داستان‌نویسی حقیقی, با 
اعتماد به نفس و ذهنی بیدار و جستجوگر گام‌هایی محکم و سنجیده برداشته 
است. با دی دگاهی انسانی به توانایی یافتن مضمون‌ها و موضوع‌هایی نو در 
متن زن دگی شگفت و پیچیده امروز دست پیدا کرده است. ویژگی بارز این 
نویسنده. سادگی و شفافیت زبان داستانی او و همچنین پرهیز درونی شده و 
آگاهانه‌اش از احساسات یگرایی (سانتی مانتالیزم) بی‌مقدار است. 


منتظر بود. با عصبانیت گفت: 

«پاشو ببینم بچه. بدون صف اومدی. زود هم 
خودتو پهن می کنی رو صندلی؟ این همه آدم قبل 
از تو بودن که حالا وایستادن!» 

جوانک با تمسخر پاسخش را داد: «بر و بابا 
عقده‌ای. واسه یه صندلی خود کشی نکنی حالا! » 
و بی‌توجه به او به پشتی صندلی لم داد. در حالی 
که لبخندی استهزاء امیز به لب داشت. مرد 
عصبانی‌تر شد. عضلات صور تش به حالت انقباض 
در آمده بود. به نظر می‌رسید به لحظه‌ی انفجار 
نزدیک می‌شود. پسر ک که بین آن دو گیر افتاده 


بود با استیصال گفت: «آقا تو رو خدابرو کنارء من 
میخوام پیاده شم بعد هر قدر دلتون می‌خواد باهم 
دعوا کنین. اصلا صندلی من مال شما.» 

مرد که حالا همه را مقصر می‌دانست با 
فریاد گفت: «تقصیر توئه دیگه بچه. اصلاً تو که 


ره و 
اطلاعات ی ما ر و۳۵۲۸ 


جاتو دادی به اون بی‌شعور که اصلا نمی‌فهمه صف 
چیه. معلوم نیست از کدوم دهکوره پیداش شده.» 

جوانک بی‌معطلی پاسخ داد: «بی‌شعور هفت جد 
و آبادته‌مرتیکه» 

مرد کوتاه نمی آمد: «گفتم پاشو وگرنه...» 

حالا دیگر مرد جوان هم از کوره در رفته بود: 
«پانمیشم. میخوام ببینم چه غلطی می خوای بکنی 
قلجماق تو ع 

پسر ک همان طور که روی بسته خم شده بود و 
سعی می کرد از بر خورد با تنه‌ی مسافران جلوگیری 
کند. در پی یافتن راهی برای خروج بود. مردی 
که نشستن روی صندلی راحق مسلم خودش 
می‌دانست. دستش رامشت و به طرف جوانک 
اش فال کت صندای بر تاب کرد جوانی بان سد 
ویقه مرد را گرفت و خیلی سریع و راحت آن را 
شکافت و فریاد زد. یسرک که حسابی مستاصل 
شده بود روی زمین نشست و روی بسته چمباتمه 
زد. لگد مرد شاکی به پهلویش خورد و جوانک هم 
پس افتاد وروی کمرش افتاد. با تمام قدرتش او 
رابه عقب پرت کرد و دوباره بسته رادر آغوش 
گرفت . احساس سوزشی در پشتش می کرد. مرد 
دوباره به جوان حمله کرد واز روی پسر پرید. به 
نظرش رسید راه باز شده. جرات نکر د بلند شود. 
همان طور که روی زمین چمباتمه زده بود سینه 
خیز از لای پای مسافران راه باز کرد و خود را به در 
رس‌اند. هنوز صدای ضربات مشت و لگد به گوش 
می‌رسید. از در بیرون پرید و به سرعت شروع به 
دویدن کرد. احساس ناامنی می کرد. به گوشه‌ی 
دیوار پایانه که رسید نشست و بسته را وارسی کرد. 
سالم بود. خیالش راحت شد و نفس عمیقی کشید. 

دو 

مریم همه جارا زیر ورو کرد ولی کارت 
دانشسجویی اش راپی دانکرد. زیر لب به خودش 
فحش می داد. تحمل مراحل اداری طاقت فر سایی 
کک ا بسرای گرفتن کارت المشتی طی 
می‌کرد. این روزه ا همه‌ی کارهایش به هم ريخته 
بود.موقع امتحانات بود و کلی کار عقب افتاده‌داشت. 
مطمئن بود که این ترم باید به سختی واحدهایش را 


پاس کند. از اول ترم همه‌ی حواسش به یک پس رک 
گل فروش بود. همیشه او را سر چهاراه می‌دید که 
نشسته, دفترش راروی زمین پهن کرده و مشق 
می‌نویسد. اغلب از او گل می‌خرید. ولی یک روز 
که دید تکه جوبی به دست گرفته و تلاش می کند 
که با جاقو رویش کنده‌کاری کند ته دلش چیزی 
تکان خورد. رفت و کنارش نشست. با مهربانی به او 
گفت: «چی می‌سازی ؟مواظب باش دستتو نبری؟ 
ميشه من ببینمش ؟» 

پسر ک پاسخ نداد: سرش را زیر انداخته بود و 
همان‌طور که تکه جوب را در دستش می‌چر خاند. 
زیرچشمی به مریم نگاه می کرد. مریم دست داخل 
کیفش کرد و گنجشک چوبی کوچکی را در آورد: 
«اینو من درست کردم. دوست داری بهت یاد 
بدم؟» 

گل از گل پسر ک شکفت و با چشمان میشی‌اش 
به گنجشک چوبی کوچک خیره شد. بعد به تکه 
چوبی که در دست داشت نگاه کرد. گویی قصد 
داشت آن دو را با هم مقایسه کند. بالاخره به حرف 
امد:«من دارم یه اسب شاخدار می‌سازم. از همونا 
که آدمو به آرزوشون می‌رسونن» این را گفت و 
بعد باحر کت دستش سعی کرد نشان دهد که 
تلاش می کند برای اسبش شاخ درست کند. مریم 
اسب شاخدار او را در دست گرفت. نمی‌دانست که 
اسب شاخدار آدم‌ها رابه آرزویشان می‌رساند. تکه 
چوب پسرک راه‌درازی در پیش داشت تا به یک 
اسب شاخدار تبدیل شود. 

از آن‌روزبه بعدهمه‌ی فکر وذ کرش آن پسر بچه 
بود. برایش کارد ک مخصوص و چند قطعه چوب 
مناسب خرید. هنگام بر گشت به خانه چند ساعت 
همان جا کنارش می‌نشست و بادش می‌داد که 
چه طور با کاردک شکل دلخواهش راروی چوب 
کنده کاری کند. گاهی هم در نوشتن مشق‌هایش 
کمکش می کر د. حالا دو هفته‌ای می‌شد که خبری 
از پسر ک نداشت. نز دیک امتحانات بود.سعی کرد 
خودش راقانع کند که در این مدت درسش را 
بخوان د و بعد از پاس کردن امتحان‌هایش دوباره 
به سراغ او برود. 


سه 

نگاه پسر ک به خیابان بود. بسته کنار دستش 
بود و هرچند دقیقه یک بار نگاهش می کرد. نگران 
بود. می‌دانست که راهش را گم کرده است. مرد 
جوانی کنار ماشینش ایستاده بود و منتظر نامزدش 
بود. ماشینش به نظر امن می‌رسید. وقتی متوجه 
نگاه پسر شد به او لبخند زد. پس رک نگاه نامطمتّنی 
به او کرد. ولی بالاخره تصمیمش را گرفت. بسته را 
زیر بغلش جاداد و جلو رفت. آدرس رانشان مرد 
جوان داد و همان طور که سر به زیر انداخته بود 
منتظر عکس‌العمل او ماند. 


مرد نگاهی به آدرس کرد و سپس با تردید به 


او خیره شد: «اونجا می خوای بری چی کار ؟ 
اونجا که تو رو راه نمی‌دن؟ تازه خیلی هم از 
اینجا دوره؟» 

چند لحظه بعد نامزد مرد جوان از راه 
رسید. مرد داستان پسر ک رابرای او تعریف 
کرد. دختر که چهره‌ای مهربان و چشمهایی 
عسلی داشت. دستی به سر پسر کشید 
و بامهربانی گفت: «شانس آوردی که ما 
هم مسیرمون اون طرفه. می‌تونیم تو رو تا 
اونجا برسونیم» پسر خوشحال شد و بسته را 
محکم‌تر در آغوش فشرد. 


چپار 

مریم چیزی را که می دید باور نمی کرد. 
چشمانش رابست و دوباره باز کرد. نه. خیال 
نبود. هنوز آنجا بود. پس رک درست جلوی 
در کلاس ایستاده بود و باحس غریبی به او 
نگاه می کرد. نمی‌دانست چه طور از مقابل 
نگهبان‌های سمج دانشگاه رد شده است. 
تازه متوجه چیزی شد که در دست داشت. 
باحالتی که نمی‌دانست بیشتر ناشی از نگرانی 
است با تعجب. از او پرسید: «جی شده؟ تو 
اینجاچه کار می کنی؟ چه طور منو پیدا 
کردی؟» پس رک بسته‌ی کاغذ پیچ شده را 
به طرفش گرفت. مریم بسته را گرفت وبا 
نگرانی شروع به باز کردنش کرد.می‌دانست 
به راحتی نمی تواند پاسخ سوال‌هایش رااز این 
پسر بچه بگیر د. می‌دانست هر بار که این طور 
رک راربا رش واه 
شروع به حرف زدن نمی کند. بسته را باز کرد 
.انتظار هر چیزی را داشت جز آنچه می‌دید. 
چند گنجشک چوبی زیبا بودند که داخل 
آشیانه‌ای چوبی نشسته بودند. پسرک آنها 
رابه زیبایی تراشیده بود. همان طور که مریم 
یادش داده بود و حتی زیباتر و ظریف‌تر. 
اشک در چشمان مریم جمع شد وبا محبت 
به او نگاه کرد. نمی‌دانست چه بگوید. دلش 
می‌خواست او را در آغوش بگیرد. بالاخره 
پسرک به حرف آمد: « کار تتون رو پیش من 
جا گذاشتین. فکر کنم از کیفتون افتاده بود. 
براتون آوردم. خیلی منتظر موندم که بیاین. 
بامن قهر کردین؟» 

مریم نتوانست خودش را کنترل کند. او 
را محکم در آغوش فشرد و گفت: «داشتم 
دنبال یه قطعه چوب مناسب می گشتم که با 
هم یه اسب شاخدار بز رگ بسازیم» 

پسرک همان طور که در آغوش مریم بود 
چشمانش رابست. در حالی که لبهایش به 
لبخند باز شده بود. انگار داشت به آرزوهایی 
فکر می کرد که قرار است به زودی بر آورده 
و 3 


× خانم فیروزه مر تضی زاده -قائمشهر 
«گریزازسایه‌ها» که آ شکارانشان‌می‌دهد.نشان از خام 
دستی و سهل‌انگاری در نوشتن دارد. با مضمون تکراری 
وموضوع کسل کننده وبه اصطلاح آبکی‌اشحتی در حد 
«شبه قصه»‌های مثلاً «اخلاقی و | موزنده» اما نخ‌نما و هزار 


بار تکر ار شده نشریه‌های بی بنیه, محلی از اعراب ندارد واز 
همان سطر نخست «ساده‌نگر ی» نویسنده رابر ملامی کند. 
برای «داستان‌نویس» شدن شر ط لازم بهره‌مند بودن از 
«قر یحه» قوی است؛و شرط کافی فرا گر فتن «تکنیک»! 
بخوانید و بخوانید و بخوانید وبنویسید. برایتان تندرستی 
و نشاط آرزو می کنم. 


×آقای عباس عابد -«انديشه» کرج 

نوشته‌ای که با نام «باباجاموند» فر ستاده‌اید یک «خاطره» 
کامل و جالب و جذاب است که نثر و زبان نوشتاری پاکیزه 
ودلپذیر شمابه آن جاذبه ولطفی خاص بخشیده است. 
دید گاه‌انسانی وعار فانه و تجربیات پر تنوع تان در گستره 
زندگی, کار ونویسند گی.از توانایی‌های‌لازم برای نوشتن 
«داستان» بهره‌مندید.بی گمان می توانید «باباجاموند» را 
در قالب یک داستان تمام عیار بنویسید. 

خودتان خوب می‌دانید که «خاطره» با «داستان» تفاوت 
ماهوی دارد. برایتان تندرستی, نشاط و پویند گی آرزو 


می کنم. 


ګاخانم محبوبه محمدزاده -مشهد 

بارهاوبارهادراین ستون و به مجالی کوتاه‌وناگزیر. 
نکته‌ای ساده‌وشفاف ب رای نوقلمانی که خیال و قصد 
«داستان‌نویسی» رادر جان وهستی وذهن می‌پر ورانند. 
بیان شده و حالا هم چاره‌ای جز تکرار آن نیست:بدون 
خوان‌دن و باز خوانی‌ه ای دقیق و عمیق «داستان» های 
درخشان داستان‌نویس‌های حقیقی وقدراول‌ایران 
وجهان هیچ بنی بشری_حتی ا گر از موهبت «نبوغ» 
بر خوردار باشد!-نمی‌تواند «داستان»‌های خواندنی و گیرا 
و ماند گار بنویسد. شمابا نوشتن «نامه‌ای به مدیر» در 
آغاز راه‌ایستاده‌اید. به کاربرد عنصرهای داستان,چون 
شخصیت پردازی ایجاد صحنه. پیشبر د روایت بر اساس 
پیرنگ (0101) مستحکم و سنجیده و القای موقعیت توجه 
کنید. درهمین شروع کار و آغاز راه به زبان چندین 
حسی و چندین ظرفیتی «داستانی» که به واقع «گوهر» 
داستان است کمترین اعتنا و توجهی نکرده‌اید. با شکیبایی 
وپشتکار وبدون شتاب» در نوعی بر نامه‌ریزی متناسب 
بازمان و زندگی‌تان بخوانید وبنویسید.ملاک سنجش 
و محک حاصل کار تان را«داستان»های قوی و درخشان 
نویسند گان قد ر اول قرار دهید, نه «شبه قصه»‌های آبکی 
و نخ‌نما ویک بار مصرف نشریه‌های بازاری که دیگر این 
روزها حتی به یک بار خواندن هم نمی‌ارزند! 

موفق و شاد کام و سرافراز باشید. 


۲ الاعات مى ۳1 


آادمی می تو اند دار هاو دار هاده شو دهای گونا گون قم مان شود. 


دید گك 


اهرام ثلاثه مصر از دی باز توجه دانشمندان 
باستان‌شناس ومردم کوچه وب ازار را به خود 
جلب کرده است.ز بر ااین بناهای هرمی شکل 
که آرام‌گاه فراعنه مصر است ‏ گذشته از 
واقعیت‌های علمی حیرت‌انگیز.ازر مز ورازز یادی 
برخوردار بوده که به رغم گذشت سالیان دراز. 
هنوز هم همگان را انگشت به دهان می گذار دا 
با کش ف مقبره«توتان‌خامن»فرعون نوجوان 
مصر موضوع نفرین فراعنه بر سر زبانها افتاد 
که به نوبه خود. اسرار آمیز و توجیه‌ناپذ یر است! 
بیایید همراه‌با «هاورد کار تر»باستان شناس 
نامدار انگلیسی به دره سلاطین بر ویم واز نزدیک 
شاهد یکی از پدیده‌های راز آمیز تاریخ وماجرای 
شگفت‌انگیزی شویم که باور کردنش به راستی 
دشوار است.این ماجر اهمراه با عکس های مستند 
در سه قسمت به نظر گر امی شما می رسد: 

داستان‌جالب کشف مقبره«توتان‌خامن»فرعون 
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و صحنه از کشف مقبره «توتان خامن» 


۸ ساله مصر,‌شاید عجیب ترین وهیجان‌انگیز ترین 
ماجرای تاریخ باستان‌شناسی باشد. 

کشف تصادفی این مقبر هسه هزار ساله با گنجینه 
خیره کننده‌داخل آن,وم ررگ‌های اسرار آمیزی که 
درپی داشت به ‌این ماجرای شگفت‌انگیز: جنبه 
افسانه‌ای می‌بخشد. در حقیقت شروع ماجرا؛ در 
یکی از روزهای سال ۱۹۱۶ میلادی. و از دیدار 
تصادفی دو نفر با یکدیگر شکل گرفت! 

در آن روز مرد بلند قامت و شیک‌پوشی 
کهپاپی ون‌بزرگی به گردن زده بودواردیکی از 
رستوران‌های شهر قاهره‌شد. این مرد کسی جز 
«هاورد کار تر»باستان‌شناس مشهور انگلیسی نبود 
که در مصر به سر می بر دوبازرسے از آثار باستانی 
در قاهره رابر عهده داشت. نوای موسیقی عربی در 
فضای رستوران طنین افکنده بود. « کار تر» کلاهش 
رااز سر برداشت ونگاهی به اطراف انداخت. در 
میان‌مشتریان رستوران چشمش به مر دی افتاد 
که تنهادر کنار پنجره سر 
میزی نشسته بود. پوست سفید 
وچشمان روشن وسبیل تابیده 
این‌مردانگلیسی اورااز بقیه 
مشتریان متمایز می‌ساخت. 
«کار تر» بی‌درنگ او راشناخت. 
1 او لرد «کارناروون» اعیان‌زاده 

ثروتمند انگلیسی بود که علاقه 
۱ زیادی به آثار عتیقه داشت. 
«کارتر» قبلآاعکس اورادر 
مجلات انگلیسی دیده و درباره 


زند گی‌اش مطالبی خوانده بود. 

این مرد ماجراجو به دو چیز در زند گی بیش از 
هرچیزدیگر عشق‌می‌ورزید:|تومبیل‌رانی‌وباستان 
شناسی. اوعاشق سرعت بود وبه خاطر همین 
اشتیاق. در یک تصادف اتومبیل به شدت ا سیب 
دید.از آن پس نتوانست به رشته موردعلاقه‌ اش 
که شر کت در مسابقات اتومبیل‌رانی بود ادامه 
دهد.ناگزیر:توجه خود رابهس ر گرمی دیگر 
خود یعنی پاستان شناسی معطوف ساخت. انگیزه 
دیگری که او رابه سرزمین فراعنه کشانده بود 
فرار از رطوبت هوای انگلستان بود؛ زیرا یس از آن 
حادثه رانند گی.از درد مفاصل رنج می‌برد وهوای 
مرطوب انگلستان. درد پای او را تشدید می کرد. 

« کار تر» بی‌اختیار به سوی او رفت. اعیان‌زاده 
انگلیسی که گویی منتظر چنین دی داری بود با 
خوش‌رویی به هموطن خود تعارف کرد تا کنارش 
سر میز بنشیند. به این تر تیب. آن دو با یکدیگر 
آشناشدندواین آشنایی به‌همکاری‌ومشار کت 
درازمدت انجامید. 

این زوج مشتاق, کامل کننده‌یکد یگر بودند. 
لرد« کار ناروون» پول داشت وبه | ثار باستانی عشق 
می‌ورزید.«کارتر» نقاش وباستان‌شناسی تهید ست 
بود.امااز تجربه واطلاعات زیادی بر خور دار بود.از 
این روء خیلی زود به هم جوش خوردند! 

کار مشترک خود رابی‌در نگ در قلب مصر 
باستان, یعنی در «دره‌سلاطین» آغ از کر دند. 
« کار تر» مانند شکار چی باتجربه‌ای.به د نبال صید 
مقبره«توتان خامن» بود. فرعون جوانی که در بیش 
از ۲۰:۰ سال قبل پس از ٩‏ ال سلطنت بی‌اقتدار. 
درسن ۱۸ سالگی در گذشته بود. تا آن زمان» مقبره 
تمامی فراعنه مصر کشف شده بود به جز این یکی! 
«کارتر»می‌دانست که مقبره‌اونیز مانند دیگر 
فراعنه, در زیر خر وارها شن وخاک مدفون است. 
ما کتطاک فیچ کس کی د انست! 

پس از سالیان متمادی مطالعه وجستجوو 
حدس و گمان‌های بسیار سرانجام به‌این نتیجه 
رسیده‌بودند که مقبره‌فر عون جوان باید در نقطه‌ای 
از «دره سلاطین» واقع در حاشیه رود نیل مدفون 
باشد.«کارتر» گر وهی از کار گران مصری رابرای 
حفاری استخدام کرده بود که شبانه‌روز تلاش 
می‌کردند. ام ابه رغم این‌همهتلاش, چیزی به 
دست نیامده بود! 

شش سال از همکاری «کارتسر» ولرد 
«کارناروون»سپری شد. در این مدت. اعیان زاده 
انگلیسی‌همچنان پول می ربخت واین باستان‌شناس 
سمج. همچنان به جستجوی بی حاصل خود ادامه 
می‌داد.تا ان که‌در آخرین دیدار.لرد« کارناروون» 
آب پاکی راروی دست او ریخت و ناامیدانه گفت: 

_دیگر بهتر است کار رامتوقف کنید. من همه 
ثروتم رادر این شنزار لعنتی از دست داده‌ام و دیگر 
پولی دراط فدارم 


«کارتر» تقریباً التماس کنان گفت: 

_لردعزی نز تورابه خداقد ری مدارا کنید. 
خواهش می کنم برای آخرین بار فرصتی به من 
بدهید. دلم گواهی می‌دهد که سرانجام گمشده خود 
راخواهیم یافت.لرد «کارناروون» از سر تسلیم آهی 
کشید و گفت: 


هاوردکار تر(سمت راست) و لرد کارناروون (سمت چپ با کلاه) 


-«هاوارد» عزیز. من دار و ندارم رادر این قمار 
بزرگ باخته‌ام. اما به خاطر خشنودی توحاضرم 
آخرین تاس خود راهم بریزم! گر این با هم برنده 
نشوم.یقین بدان که همه هستی خود راخواهم باخت. 
خب, حالا از کجاباید شروع کنیم؟ 

«کارتر» با خوشحالی, نقشهای را که از دره 
aa oe‏ کرد عطق 
کوچکی را که روی نقشه باعلامت مشخص کرده 
بود به او نشان داد و گفت: 

-ازاینجا... این آخرین مکانی است که دراین 
دره‌باقی مانده و هنوز کاوش نشده است. این مکان 
درست در نزدیکی مقبره «رامسس ششم» یکی از 
فراعنه مصر قرار دارد. 

فردای آن روز لرد «کارناروون» به انگلستان 
رفت و« کار تر» به تنهایی کار رادنبال کر د.اومردی 
با یشتکار بود و انگار که خون تازه‌ای در ر گهایش 
تزریق شده‌باشد به کار گرانش دستور داد که کار 
راب جدیت هر چه تمام تر ادامه دهند. 

در کاوش‌ه ای‌اولی 4 چیزی جز خرابه‌های 
کلبه‌ه ای قدیمی از زیر خاک بیرون نیامد.اين 
کلبه‌ه ام بوط به اقامتگاه کار گرانی بود که در 
هزاران سال پیش مقبره رامسس ششم را ساخته 
بودند. اما« کار تر» ناامید نشد و کار گران به دستور 
او. دیوانه‌وار به حفاری ادامه دادند. 

دیری‌نگذشته‌بود کهناگهان‌همهمه‌ای‌میان 
آنان در گرفت و سر کار گری به نام «علی» از همان 
جا فریاد زد: 

-آهای... آقای «کارتر» ... زود به اینجا بیایید... 
پلکانی در زیر خاک پیدا شد! 

«کارتر» شتابان خود رابه آنجارساند. به تجربه 
می‌دانست که این پلکان به دری منتهی خواهد شد . 
همه امیدش به آن در بستگی داشت! 

دوروز طول کشید تا آن پل‌کان راتمیز کردند 
و همان گونه که انتظار می‌رفت به در سنگی مهر و 


موم شده‌ای رسیدند.اين کشف که کاملاً برحسب 
تصادف صورت گر فته بود شور و هیجان تازه‌ای در 
فرهنگدوستان سراسر جهان پدید آورد. 

«کار تر »بی در نگ‌تلگر امی‌بر ای‌لر د« کارناروون» 
فرستاد واز اوخواست که هر چه زود تر خود رابه 
آنجا برساند. 

ان روز ۶نوامبر ۱٩۹۲۲‏ میلادی بود. 

بالهای مرک! 

«کارناروون» با عجله خود رابه قاهر ه رساند. سه 
روز تمام. وقت صرف شد تا توانستند در مهر وموم 
شده را باز کنند و به یک راهرو سنگی گام نهند. 

گویی وارد تونل زمان شده و به سه هزار سال قبل 
باز گشته بودند!اینجاآ رامگاه «توتان خامن» فرعون 
جوان مصر بود! 

این مقبره نیز مانند تمامی مقابر فراعنه, دارای 
چند اتاق و راهروبود. در یکی ازاتاق‌هاءوسایلی 
یافتند که تاسقف کپه شده بود و در مقابل دری. 
لوحه‌ای گلین به چشم می‌خورد که روی آن چنین 
نوشته شده بود: 

«هر کس آرامش فرعون رابر هم زند مر گ با 
بالهای خود او را نابود خواهد کرد»! 

«کارن اروون» و«کارتر» نگاهی به یکدیگر 
انداختند. ظاهر ا خوشحال بودند. اما در دل احساس 
نگرانی می کردند. ترس آنها بیشتر به آن خاطر 
بود که کار گران خرافه‌یرست مصری وحشت 
کردهبا گریزاز آنا کار رامتوقف سازند!آنها 
از اين لوح گلین ودیگر وسایل دست ساز آن‌اتاق 


شعله لرزان شمع را به یک سو متمایل کرد و مانع از 
آن‌شد که اوچیزی ببیند. امابعد | کم کم چشمش 
بااین روشنایی اند ک عادت کرد و در اینجابود که 
با شگفت انگیز ترین منظره تاریخ باستان شناسی 
روبرو شد! 

«کارناروون» که پشت سر او ایستاده بود 
بی‌صبرانه پرسید: 

-آیا چیزی می توانی ببینی؟ 

«کارتر» به آرامی سرش رابر گر داند وانگار که 
در عالم خواب سخن بگوید با لکنت زبان گفت: 

-آری.. آری.. واقعاً عالی است! 

«هاورد کارتر»بعدآ در خاطرات خود درباره 
این لحظه تاریخی چنین نوشت: 

«لحظه نفس گیری بود. ابتدا جریان هوای داغ 
اتاق نگذاشت چیزی ببینم.اماهمین که چشمانم 
باروشنایی ضعیف شمع عادت کرد. کم کم دنیای 
اسرار آمیزی از ميان مه پدیدار شد. به راستی زیبا 
وباشکوه‌بود. تندیس جانوران عجیب و پیکره‌هایی 
از جنس طلا... آری همه جا درخشش طلا بود. 
وقتی لر د «کار نار وون »از من پرسید که آیاچیزی 
می‌بینی,به اندازه‌ای دستپاچه شده بودم که زبانم 
بند آمده بودا» 

بعدا.هنگامی که در اتاق گشوده‌شد وچراغ‌های 
پرنور. آن محوطه‌اسرار آمیز راروشن ساخت معلوم 
شد که «کارتر» نه تنها در توصیف مشاهدات خود 
غلونکر ده‌بود.بلکه آنچه‌دیده‌بود تنهابخش کوچکی 
ازیک مجموعهبز رگ ونفیس بوداتخت‌های 
مرصعی از جنس طلا پیکره‌هاء گلدان‌هاء پارچه‌هاء 


| سلاح‌ها.سنگهای قیمتی وجواهراتی که‌بهایی 
[ نمی‌شد برایشان تعیین کرد! 


تابوت سنگی فر عون جوان در جوار این اتاق قرار 


۳ داشت که در مقابل در آن» دو مجسمه سیاه رنگ 


۴ ic 
ر قد برافراشته بودند. در پشت یکی از مجسمه‌هاء‎ 


صورت بر داری کر دند.اما بعد آاين لوح باستانی به 
طرز اسرار آمیزی‌ناپدید شدامعلوم نشد چه کسی 
ان رابرداشته بود! 

«کارتر» کار گران رامرخص کرد و پس از رفتن 
انها لر د «کارناروون» پرسید: 

_حالا چه خیالی در سر داری؟ 

«کارتر» به طرف در سنگی رفت وبا دقت زیاد 
به کمک وسایلی که در اختیار داشت سوراخی در 
آن ایجاد کرد. سپس شمعی راروشن کرده به داخل 
این سوراخ برد. جریان هوای درون اتاق تاریک. 


۲مرداد ٩۷‏ طلامات کی 


نفرین‌نامه دیگری به چشم می‌خورد. لوحه‌ای که 
روی آن چنین نوشته شده بود: 

«اين من هستم که سارقین مقبره‌را با شعله‌های 
بیابان «عقعب می‌رانم. من محافظ آرامگاه«توتان 
خامن» هستم.» 

لحن این پیام تهدید آمیز به گونه‌ای‌بود که آن 
دو باستان‌شناس انگلیسی. بی‌اختیار گامی به عقب 
برداشتند.با آن که این پیام مربوط به سال ۰ ۱۳۵ 
قبل ازمیلاد مسیح ب ود وازن_گارش آن بیش از 
۰۰ سال می گذشت احساس کردند که نویسنده 
این نفرین‌نامه.هم | کنون چهار چشمی مراقب آنان 
است و اگر دست از پاخطا کنند به سرنوشتی مر گبار 
گرفتار خواهند آمد! 

به اتاق حاوی تابوت «توتان خامن» ر سید ه بودند 
ودیگر به کار گران‌مصری‌نیاز نداشتند. می‌پنداشتند 
به پایان برنامه خود رسیده‌اند.امادر حقیقت این تازه 
شروع ماجرایی هولناک بود! 


۳۳ 


اگ جانت 


کا 


ہو د بجای ,دنمان شدن بکوش همکان رااز گر فتار 


ی خوسی 


۵ 


گاه سا ی. 


ردیر کت 


از گوشه و کنار جبان 


سپهر صفادار 


شر کت ژاپنی «اسپایبر» به تاز گی نوعی تار عنکبوت مصنوعی تولید کرده 
است که کاملا خواص کششیارتجاعی و سبکی مشابه تار عنکبوت واقعی دارد. 
ماده« کولار» که ۵بر ابر فولاد استحکام دارد نیز محکم تر است ویک تار ناز ک 
آن از یک تاز نار ک اسل سک رات خاصیت کسی آن به حدی است که 
می‌تواند تا ۰ ۴درصد طول اصلی اش کشیده شود.بدون آنکه از هم جداشود. 
اولیه ترین موارد استفاده‌این تار شامل ساخت ر گ های خونی مصنوعی. مستحکم 


گوشت آزمایشی 

چند سال از تلاش دانشمندان برای ساخت فر آور ده‌های گوشتی پرورش 
یافته در آزمایشگاه می گذرد و دانشمندان تا کنون به مراحل بسیار عالی رسیده 
اند که آنهارابه فکر تولید گوشت های‌سالم تر مقوی تر وباضرر بسیار کمتر 
برای مصرف غذایی انداخته است. د کتر «مارک پست» در پروژه ای اقدام به 
فر آوری گوشت‌همبر گر آزمایش‌گاهی کر ده‌است که از گوشت گاو می باشد و 
آنه ارابرای‌فروش در پنجم ماهاوت امسال در لندن آماده‌می کند.البته‌این 
همبر گرهابسیار خاص بود هو قیمتی بر ابر ۳۲۵دلار خواهند داشت !هر کدام‌از 
این تکه های گوشت از ٩‏ ۲هزار رشته گوشت که بصورت مصنوعی پرورش یافته 
اند تشکیل شده‌است. اینگونه که گفته می شود همه وی گی های‌این گوشت کنترل 
شده وبهینه شده است» طعم بسیار خوب. چربی و کلسترول پایین از ویژگی های 
آن است وهنگام پخت فقط مقداری نمک وفلفل به آن اضافه خواهد شد. این 
گوشتهای همبر گر هر کدام حدود ۱۵۰ گرم وزن دارند و تا ٩۶‏ درصد نسبت به 
گوشتهای طبیعی سالم تر بود هو عوارض گوشت قر مز راندارند. هم اکنون بدلیل 


عدم حمایت کافی از این پروژه‌هزینه انجام‌این کار بالا بوده و در نتیجه قیمت 


و 
۳۴ اطلاعات کی سی ر ۲۳۵۹۸ 


کر دن لباس های فضانوردی و تولید مواد ضد ضر به بر ای بد نه خودروها می باشد. 
محققین این مر کز رمز تولید این ماده را از مطالعه دقیق ساختار فیبر های پروتئینی 
درون تار عنکبوت به‌دست آوردند. 

هم اکنون ۵۰ ۲الیاف گوناگون ازاین تار ساخته شده‌است که می توان برای 
ساخت فیلم های ناز ک. مواد ژلا تینی. اسفنج. پود رهاو فیبرهای نانواز آن بهره 
برد. همه اینهابا بهره گیری از فعالیت ژن‌های گر فته شده از عنکبوت می باشد 


که هر گرم از آن می تواند ٩‏ کیلومتر تار تولید کند. 


افراد برای حفظ زیبایی و جوانی خود وبهبود سلامتشان به راه‌های در مانی 
گوناگونی روی می آورند. اما تا کجا حاضر به امتحان این راه‌ها هستند؟ 

کا ا ماهان رای با کساری پوس از سول های مرد همان برای 
درمانی با استفاده از حلزون های زنده رابه کار گر فته است. به این شکل که حلز ون‌ها 
راروی پوست صورت مشتری قرار می دهند و حلزون ها را به تمامی نقاط صورت 
هدایت می کنند. مایعی که هنگام عبور حلز ون بر جای می ماند حاوی خواصی است 
این روش را«چجسبناک» و «قلقلک دهنده» توصیف می کنند. این کار می‌تواند 
زیبایی این مر کز که ۰ دقبقه است. ۰ دلار هزینه دارد که در صورت تمایل 
به استفاده از سرویس حلزون های زنده باید ۱۰۰ دلار دیگر نیز بپردازید. با وجود 
هزینه نسبتابالا ونیز ناخوش‌ایند بود ناین روش از دید بسیاری از افراد.ب رخلاف 
انتظار استقبال خوبی از سرویس این مر کز درمانی شده است. 


و الاک زگ 
آن‌نیز بعنوان یک وعده غذایی بسیار گران‌است.امید است که بابر گزاری‌این 
کار در ماه اینده بتوانند حمایت بیش تری را کسب کر ده و راه برای تولید انبوه‌و 
کاهش قیمت این محصول هموار شود. 


وقایع بسیار بزرگی در این هفته در قطب جنوب اتفاق افتاده است که بدترین 
| نهاجداشدن یک کوه‌یخ عظیم از قطب جنوب است که‌اندازه آن ۸برابر شهر 
منهتن است!دراکتبر ۲۰۱۱ بود که ناسااز مشاهده‌یک تر ک باقطر متغییر 
۰ "۲" ۱متردر طول بخچال «پاین آیلشد»خبر داد که بخش عظیمی از 
قسمت غربی این بخچال رااز آن جدامی کرد. در روزهای گذ شته این تر ک به 
پایان مسیر خود وبه سوی دیگر یخچال رسید و کوه یخ عظیمی رابه اقیانوس 
انداخت که وسعتی حد ود ۰ ۲ کیلومتر مربع دارد.اين فاجعه زیست محیطی 
موجی جدید از نگرانی راایجاد کر ده است. 
یخچال پاین آیلند که‌اين کوه یخ از آن جداشده‌است. سرعت ذوب بسیار 


چمن بز نید مزد بکیر ید 

سازمان آب وبرق لس آنجلس اعلام کردهاست که به افرادی که چمن خانه 
هایشان را کوتاه کنند پول پر داخت می کند. با توجه به ورود به فصل گرماو مشکل 
کم آبی.این سازمان از مردم شهر دعوت کرد تابا کوتاه کردن چمن خانه‌هایشان 
از می زان مصرف آب برای آبیاری آنها بکاهند وپاداشی نیز برای افرادی که 
همکاری کنند در نظر گرفته است. در همان هفته اول ۸۵۰ مالک با موافقت خود 
توانستند حدود ۱۴ هکتار چمن را کوتاه کنند. آنها به ازای هر متر مربع مبلغ ۱۰ 
دلار به صاحب ملک پر داخت می کنند که برای یک خانه متوسط چند هزار دلار 
خواهد شد واز بهای آب مصر فی نیز کاسته خواهد شد.لس انجلس آب وهوای 
بسیار خشک وحتی کویر مانند دار د و کمبود بارند گی در آن‌مشکلات کم آبی 
اسر عم ی دی ررر اا کد رو ری کی 
نیمی از شهر وندان» حدود ۳۰ در صداز میزان اب مصرفی شهر کاسته خواهد شد 
که رقم بسیار بز ر گی برای همه شهر ها و بخصوص شهری با این آب و هواست. 


سر دی دا اودر د ال ور مر بط کار ر کی ےہ کت 
اگر این کوه یخ ذوب شود (که احتمال آن کم نیست). سطح آب های آزاد جهان 
رابه‌اندازه‌نیم متر بالاخواهد برد!اماقضیه به همین جاختم نمی شود. چرا که 
اگر تمامی این یخچال تکه تکه شد هو ذوب شود. سطح آب‌های آزاد چند متر 
با اهر ام میم E‏ رانا ار 
که علی رغم تلاش های بسیار برای جلو گیری از گرم شدن کره زمین» تولید 
گازهای گلخانه ای همچنان ادامه دارد و حتی بر خی کارشناسان ایجاداین ترک 
کرد ی ادر ای لے ا کار ان ۱۱ واک کے د 
یخچال های طبیعی قلمداد می کنند. 


در حالی که اکثر ما تنها به ابزار و ایده‌های ۳ بعدی فکر می کنیم. دانشمندان 
روی‌مباحث تکنولوژی کار می کنند که ۲بعد نیز فراتر می رود.این تیم دانشمندان 
دردانشگاه «ساوت‌هیتون»‌توانسته اند بااستفاده‌از کر یستال‌های کوار تز به 
ساخت داده دیجیتالی ۵بعدی برسند. این کر یستال ها آ ینده‌مورد انتظار از 
تکنیک های ذخیر ه سازی اطلاعات را نه تنها تحقق بخشیدهاند. بلکه بسیار فر اتر 
هم برده‌اند. هر کدام از این دیسک های اطلاعات گنجایشی برابر ۰ ترابایت 
دارند و مقاومت حرارتی آنها به حدی است که می توانند بدون هیچ گونه آسیبی 
تادمای ۱۰۰۰ در جه‌سانتی گراد راتحمل کنند. از همه بهتر عمر کار کرد آنهاست 
که هیچ محدودیتی نداشته واطلاعات روی آن دستخوش مرور زمان حتی پس از 
میلیون هاسال نخواهند شد. همه اینها به لطف استفاده از نانوتکنولوژی در ساخت 
۵بعدی این ساختارها است که هر کدام تنها یک هزارم میلی متر هستند. اما نحوه 
خواندن اطلاعات از روی آنها متفاوت است. این کر یستال ها شفاف بوده‌و نور 
براحتی از آن عبور می کند. دستگاه‌های مخصوص نور عبوری را دریافت کرده‌و 
هر پرتو نور بسته به اینکه از کدام قسمت رد شده است حاوی آثاری از اطلاعات 
آن قسمت می باشد که در دستگاه مورد نظر قابل دریافت است. 


ام ۲۵ 


کک نا روشندل کسی است کهده 


قر مان دې از راه و دان باکت 


جھان ۱ 


ان اقرین ر 


نگ دد 


ر کمیر 


/ 


کلیه فروش متقلب لو رفت 


یسک مرد کهبه‌بهانه‌فروش کلیه درایران از نیازمندان به‌پیوند. 
کلاهبرداری می کرد. دستگیر شد. 

بنابه گزارش پلیس فارس, چندی پیش مأموران مطلع شدند که مردی در 
نقاط مختلف این استان و شهرهای اطراف آن با پخش آ گهی فروش کلیه. 
اقدام به کلاهبر داری از مردم می کند به نحوی که وی‌ابتدا از طریق اعلام 
شماره‌تلفن, وانمود به‌فروش کلیه کر ده‌ودر این راستاافرادباشماره‌تلفن 
اعلامی وی تم اس ودر ملاقات‌اولیه قراردادی بین خود وطر ف خر یدار 
می‌بست.سپس مر د کلاهبر دار برای انجام آزمایش‌های‌اولیه مبلغ یک تا 
۵ میلیون تومان از متقاضیان می گرفت و طرفین با مر اجعه به سازمان انتقال 
آزمای ش ‌بافردمتقاضی تماس خواهد گرفت.اماپس از آن دیگر هیچگونه 
تماسی بر قرار نمی شد. رئیس پلیس فارس در ادامه افز ود؛ پس از اطلاع از 
این موضوع. دستگیری این مرد کلاهبردار در دستور کار قرار گرفت وبا 
انجام اقدامات اطلاعاتی متهم در «قیر و کازرین» فارس دستگیر و در بازرسی 
از خانه وی حدود ۰۰ ۱ظرف ولوله نمونه خون و تعدادی اسناد ومدار ک 
دیگر کشف شد و در ادامه تحقیقات ماموران در یافتند که وی با این روش وبا 
همدستی یکی از کارمندان ساز مان انتقال خون شیر از چنین اقدامی می کرده 
است وتا کنون ۲ ۲نفر از شکات در سر اسر کش ور به ویژه‌استان تهران. 
همدان, اردبیل و فارس وی را شناسایی و همچنین پرونده مقدماتی تشکیل 
و تحقیقات برای شناسایی سایر شکات ادامه دارد. 


خواستگاری مر موز کلاهبرداری از آب در آمد 


خواستگار مر موزی با توطثه چینی به کلاهبر داری میلیونی از خانم و کیل 
پولدار دست زد. 

چندی پیش خانم و کیل جوانی با ارائه شکایتی به بازپرس داد گاه گفت: یک 
سال پیش اتفاقی با مرد ۳۵ ساله‌ای به نام «کامبیز» که مدعی بود مهندس 
عمران اس تآشناشدم ومد تی بود که‌باهم قرار ملاقاتی می گذاشتیم وباهم 
در تماس بودیم تااینکه کامبیز پیشنهاد ازدواج داد و من که تنها دختر خانواده 
بودم این موضوع رابا پدر ومادرم در میان گذاشتم, و آنها ابتدا مخالف بودند. 
ولی بااصرارهای من موافقت کر دند. چند روز بعد کامبیز به اتفاق‌پدر ومادرش 
به خواستگاریم آمدند و من بدون هیچ گونه تحقیق و پرس وجوبه وی پاسخ 
مثبت دادم. در حالی که نمی‌دانستم در دام خواستگاری مر موز گر فتار شده و 
فریب چرب زبانی‌هایش راخورده‌بودم و تصور می کر دم که خوشبخت‌ترین 
زن دنیا خواهم شد اما به یکباره همه روياهایم نقش بر آب شد. 

چون یک ماه پس از مراسم خواستگاری, یک روز همسرم نزدم آمد وخیلی 
دستپاچه آهی کشید و گفت:به ۱۵ میلیون تومان پول نیاز دارد و نمی‌داند که 
چگونه این پول را تهیه کند و آبرویش شدید ادر خطر است من هم که تحمل 
ناراحتی و آشفتگی او رانداشتم,بلافاصله این پول رابه وی دادم ولی از آن 
روز به بعد کامبیز ناگهان ناپدید شد و تلفن همراهش رانیز خاموش کرد در 
حالی که من روزها و ماه‌ها در اتتظارش بود اما خبری نشد تالینکه متوجه 
شدم‌اين مرد شیاد تنها به خاطر کلاهبر داری و بانقشه به خواستگاریام 
ام ده‌بود. با ادعاهای خانم وکیل جوان بازپرس پرون ده به تیمی از پلیس 
پایتخت دستور داد تا تحقیقاتی رابرای دستگیری خواستگار مرموز در 
دستور کار قرار دهند. 


11/0/1 


کریم ملکی 


MA TELL LLL E 


مردی زن صیغه‌ایی خود را آتش زد! 


پسر جوانی که دختر مورد علاقه خود را به آتش کشیده بود. دستگیر شد. هفته 
گذشته مأموران پلیس آ گاهی‌بندر عباس باخبر شد ند که دختر جوانی پس از 
آتش زدن خود در بیمارستان این شهر جان باخته است. 

بنابراین یک تیم جنایی در محل حضور یافتند و متوجه شدند خانه زن ٩‏ ۲ساله‌ای به 
نام «ن ر گس» آتش گر فته و وی پس ازانتقال به بیمارستان» جانش رااز دست داده 
است. کارشناسان آتش‌نشانی نیز پس از بررسی محل اعلام کر دند آتش‌سوزی 
عمدی بوده‌وزن جوان بابنزین به | تش کشیده شد هاست. بدین تر تیب تیمی از 
کار آگاهان مبارزه‌باجرایم جنایی پلیس آگاهی تحقیقات در این زمینه را آغاز کردهو 
در جریان باز جویی از همسایه‌هاردپای پسر جوانی رادراین ماجر ایافتند. در این‌میان 
پسر جوانی به نام «حامد» دستگیر ودر با جویی‌های اولیه ابتدامنکر ار تباط باقتل 
شد. اما در ادامة لب به اعتراف گشود و گفت: چهار سال است که با مقتول در ار تباط 
بودم وقرار بودباهم ازدواج کنیم.در این مدت‌اورابه عقد موقت خود در آورده 
بودم وهیچکس از این موضوع اطلاعی نداشت. ولی یک هفته قبل از جنایت متوجه 
شدم او باردار است واز او خواستم سقط جنین انجام دهد اما مخالفت کرد و من هم 
عصبانی شدم و از موتور سیکلتم بنزین کشیدم و مقتول را آتش زدم. متهم پس از 
اعتراف به این جنایت هولناک روانه زندان شد و تحقیقات بیشتر. ادامه دارد. 


مارماهی سمج مشکل‌ساز شد 


غواص‌ایر لندی‌هنگام شیر جه زدن‌درعمق ۰ ۲متری‌در یا 

با حمله یک مار ماهی بزر گ روبرو شد. 

«جیمی گریفین» غواص ۴۸ساله هنگام غواصی در سواحل 

«کانمارا»در غرب‌ایرلند درون آب شیر جه زد که‌ناگهان 

مارماهی وحشی صور تش رابه شدت گاز گرفت و بخشی از 

پوست صورت وی را کند همچنین این مارماهی سعی کرد او 

رابه اعماق اقیائوس بکش اند اماجیمی که صورتش به شدت 

زخمی شده‌بود نجات پیدا کرد. وی گفت: باورم نمی‌شد که 

یک مارماهی من راغافلگیر کند چون با تجربه ۰ ۲سال غواصی 

این نخستین بار بود که اینچنین گر فتار یک مارماهی شدم.مارماهی وحشی پس از گاز 
گرفتن صور تم شروع به چر خاندن و کشیدن من به پایین کر د.اما خوشبختانه خدمه 
قایقی که با ان به دریا زده بودم توانست مرا نجات دهد و در ادامه به بیمارستان انتقالم 
دهند.پزشکان پس از دیدن زخم‌هایم ۰ ۲ بخیه به صور تم زدند وبه من آمیدواری دادند 
که پس از چند جراحی پلاستیک صورتم به حالت اولیه خود بازمی گر دد. 


یک مرد که در صدد پرونده سازی برای همسرش بود» 
دستگیر شد 


چندی پیش زن ۲۲ ساله‌ای در ھر ارما اراک شسکایتی به پلیس فتا گفت+همسرم 
مدتی در تلاش بود بدون پر داخت مهر یه طلاقم دهد وی افزود: در پی شکست‌های 
مکرر ودر رسیدن به هدفش ودر نیتی شوم تصمیم گرفته بود با تغییر اطلاعات 
کامپیوتر شخصی‌ام مرا به بر قراری رابطه غیر اخلاقی در محل زند گی‌ام متهم کند 
که به لطف خداموفق نشد.بنابراین باافذامات فنی وپلیسی وبرزسی اطلاعات 
کامپیوتر زن جوان مشخص شد. تغییر در داده‌ها در چه زمانی صورت پذیرفته و با 
احضار شوه رش وارائه شواهد محکم وی به جرم خود اعتراف کرد و گفت: من پس 
از اینکه موفق نشدم همسرم رابدون پر داخت مهریه طلاق دهم. با دستکاری در 
خاطرات روزانه در رایانه ویمیل وی تاش کردم بتهامبرقراری رابطه غیراخلاقی 
به هد فم دست یابم و فکر نمی کر دم به چنین روزی دچار شوم و تمام معادلا تم به 


هم بخورد و دستگیر شوم. 


راز سلامتی 


حمیده‌اخوان 


یوسف نقیایی مدیر گروه تغذیه 
مر کز بهداشت استان یزد گفت:هر 
۰ گرم نخود فرنگی ۹۶ کیل و کالری 
| داردو حاوی ۲۰ درصد کربوهیدرات 
است که از این مقدار ۷درصد آن 

حاوی فیبر می‌باشد بنابراين این ماده 
| غذایی دردریافت فیبر غذایی‌نقش 
| بسیار خوبی ایفامی کند و می‌تواند در 
> جلو گیری از پبوست و تنبلی روده‌نقش 

a‏ سا کے دا اا 
مس نقیایی تصریح کرد: همچنین نخود 
فرنگی حاوی سه در صد پر وتئین است که این مقدار می‌تواند مفید واقع شود. 
به عا روآ شاه دار در آن فاا ی باخد که اند دررشد 


کود کان و نوجوانان بسیار مفید باشد. 
نقیایی خاطرنشان کرد: به خاطر وجود پروتئین وپورین در این ماده 
و ا 


اس یا بیشتری کنند. 


0 0 ۰ ۰ 
هندوانه رابادانه میل کنید 
0 0 0 

هندوانه یک میوه بومی آفر یقایی است که خوردن آن با دانه‌اش در 
جلو گیری از پیری زودرس تأثیر بسزایی دارد. این میوه تابستانی, دارای 
خواص بی‌شماریست که به نمونه‌هایی از آن اشاره‌شده‌است. آب هند وانه 
دارای‌ویتامین‌های ,)۲,۲1 آوهمچنین پروتئین,چربی,قن د. 
کلسیم. آهن. فسفر و گو گر د و....می‌باشد.دانه‌های‌هندوانه هر چند از نظر 
ویتامین‌ه ای )و ۸ ضعیف است ولی حاوی روی, ویتامین ۳و چربیهای 
ضروری می‌باشد. 

به طور کلی امراضی که هندوانه از بروز شان جلو گیری می کند عبار تند 
از: سرطان‌های پر وستات. سییر »ريه وروده‌بزرگ .بنابراین گزارش 
اا ا TT‏ 
هم جل و گیری می کند.همچنین مغز دانه‌هند وانه به مقدار ۳۵ گرم در روز 
برای در مان سوزش ادرار. زخم مثانه. ز خم معده خش خش سینه» خونریزی 
از پیری زود رس سلول‌های پوست جلو گیری می کند. 

اکا ہے کیو یں کک ورور ری مربای 
آنها بر طرف خواهد شد.پوست سفید داخل هندوانه برای زخم گلو و دهان 
بسیار مؤثراست وهمچنین به دلیل داشتن مقدار زیادی سیترولین (نوعی 
اسید آمینه) موجب گشادشدن سرخ ر گهامی شود و گردش خون رابهبود 
می بخشد. افرادی که سرد مزاج هستند توجه کنند که هندوانه رابا عسل یا 
شکر میل کنند.در آخر, پیشنهاد می کنیم هندوانه رابین دو وعده‌غذایی‌تان 
| میل کنید تادر هضم غذایتان اختلال ایجاد نشود. 


دلایل عمده خسنگی را بشناسیم| 


آلا اکا ی کم کد ری ارک اران موحرم 6 
می کنند. خستگی نشانه زند گی پر مشغله ماست اما به دست آوردن انر ژی از 
دست رفته چندان مشکل نیست. محققان معتقد ند.عمده‌ترین علل خستگی 
مفرط به عادت‌های روزمره ما بر می گردد.این علت‌ها عبارت است از ؛ 
تغذ یه ناسالم :مصرف نوشیدنی‌های کافئین دار و قند می تواند نتیجه عکس 
دهد وبانوسان‌میزان قند.احساس خستگی رابیشتر کند.بنابر این بر نامه 
غذایی سالم و متعادل سر شار از میوه سبزیجات و پروتئین اتخاذ کنید. 
مصرف کافئین قبل از خواب :اگر با کمبود خواب مواجهید. چند ساعت 
قبل از خواب از خوردن نوشیدنی‌های کافئین دار بپرهیزید و تلویزیون را 
خاموش کنید. 
زمان نامناسب ورزش:بهترین راهکار برای رفع خستگی» ورزش کردن 
ان اور رال ادع ةل ارح ااام ر اد ادن 
زمان کافی برای استراحت داشته باشد البته باادامه دادن ورزش به مدت 
حداقل یک ماه باید مشکل خستگی شما بر طرف شود؛ در غیر این صورت 
احتمال خستگی مفر ط شما علل دیگری دارد از جمله: 
NS‏ مار CE‏ 
آزمایش خون ساده‌قابل تشخیص است. این مشکل در زنانی که در دوران 
قاعد گی باخون ریزی شد ید مواجه هستند.امری عادی است. کم خونی را 
می‌توان با اتخاذ بر نامه غذایی غنی از آهن. گوشت. سبزیجات پر رنگ وب رگ 
دار برطرف کرد. 
کمبود ماده مغذی کلیدی: کمبود مواد مغذی مهم مانند پتاسیم رامی‌توان با 
مشکلات تیروئید: کم کاری با پر کاری غده تیروئید باعث خستگی مفرط 
می‌شود. برای تشخیص عملکرد غده تبروئید. آزمایش هورمونی انجام دهید. 
دیابت:بیشترافرادی که قند خون دارندوبیماری‌شان تحت کنترل‌نیست 
اک ای ی کت ار ربا ها اک ایا 
دید و خستگی مواجه شدید. بهتر است برای معاینه نزد پزشک بر وید. 
اقسردگی:خستگی همراهباناراحتی و کاهش اشتها ممکن است تشانه اقسر دگی 
باشد ان حالت رااز پزشک پنهان نکنید تا بتواند به شما کمک کند. 
مشکلات خواب:ا گر همیشه دچار کم خوابی هستید و به هیچ وجه این مشکل 
رفع نمی‌شود. احتمال آپنه خواب را در نظر بگیرید. 
بیماری قلبی تشخیص داده‌نشده:خستگی به ویژه در زنان می‌تواند جزوعلایم 
بیماری قلبی باشد اگر در انجام دادن ورزش يا فعالیت‌های جسمی که قبلا به 
دا ار ای ات ورن 
حالتان بدتر می‌شود. ممکن است به دلیل ناراحتی قلبی باشد. 


۲ الاعات سل ۳۷ 


بادشاهی خسرو انوشیروان دادگر 


تاریخ تاراج راتا آنجا گفتم که‌هندی‌ها شطر نج راابداع کر دند وبرای‌نوشیروان 
فرستادند تا رازش را بگشاید. بزر گمهر این کار را کرد و معمای تخته‌نرد رانیز 
ساخت وبرای هندی‌ها فرستاد. آنها نتوانستند راز تخته‌نرد را باز کنند وخراج 
دادند. داستان کلیله و دمنه رانیز گفتم که برزویه طبیب رفت و آن را از هند آورد و 
باب‌هایی به آن افزوده شد و سرانجام شد کلیله امروزی. به خشم نوشیروان داد گر 


کدخدای خا کخوار 

انوشیروان به کدخدا گفت:یکی از مردم‌روستا 
کم است. او نیز بیاید! کدخدا گفت: خا کخوار و خوار 
خاک شوم‌اگر کسی باشد که نیاورده باشمش. 
نوشیروان بانگ زد: خیزران کجاست؟ بیاید! کدخدا 
بر موزه( کفش) شاهنشاه بوسه زد و عرض کرد: او 
دختری دیوانه است که روحی سياه دار د وبیم داشتم 
اگر بیاورمش, پلیدی روحش جان شاهنشاه را بیازارد. 
یکی از ملازمان شاهنشاه گفت: تفو بر توا چگونه يارا 
داری که بگویی روح سیاه کنیز کی چنان یارایی دارد 
که روح ایزدی و اسمانی‌شاهنشاه زمین رابیالاید ؟ 
زود برو خیزران رابیاور! کدخدازبان بر خاک کشید 
و چون هشت‌پایک(خر چنگ) پس‌پس رفت و چون 
دم کلپاسه(مارمولک, آفتاب‌پرست -خمیده‌پشت) 
بازگشت و خیزران را آوردو خاک رابوسید وعرض 
کر د:شاهنشاها!هر کس به تو گفتة این کنیز ارجی دارد. 
یاوه گفته. این خیزران افسون‌ساز است. 

نوشیروان فرمود: خاموش باش وبرخیزابه‌من 
بنگر ببین شاخی که با خود آورده‌ام, باز هم شکستنی 
است؟ کدخدادر نگاه شاهنشاه نگاه کرد و پایش 
سست شد و از هوش رفت. 

نوشیروان فر مود کد خدارابه‌هوش کردند آنگاه‌به 
خیزران گفت: من همانم. خیزران که نگاهش سوزشی 
منجمد کننده‌تر از يخ داشت. به نوشیر وان نگریست 
و گفت: من نیز همانم! و تو همان یا همین باشی. فرق 
نمی کند زیر اقلبم در گرو کسی است که دوستش دارم. 
ملازم شاهنشاه کبود شد و بانگ زد: 

اه ای کنیز ک! هیچ می‌دانی دربرابر شاهنشاه 
زمین ایستاده‌ای؟ زبان به خاک بکش! خیزران گفت: 
شاهنشاه زمین شاهنشاه گل است و بر دل هیچ فر مانی 
ندارد.نوشیروان فر مود:راست می گویی! تورابه 
محبوبت می‌رسانم.او کیست؟ خیز ران به جوانی اشاره 
کرد.نوشیروان‌بی‌درنگ فر مود مجلسی آراستند و 
دست آن‌دورادردست هم گذاشت وچون‌هفت 
شبانروز گذشت. فر مود کدخدارا آوردند و پرسید: تو 
بودی که می گفتی اگر از گاوهای تیسفون هستی» برو 
شاخت رابیاور؟ اینک این شاخم!توبودی که می گفتی 
خاکخوار و خوار خاک شوی‌اگر دروغ گفته باشی؟ 
اینک خاکخوارت می کنم... سپس فر مود خاک را گل 
کنند و به اوبخورانند آنگاه او راتا گردن خاک کردند و 
در خاک. چنان خوارش کردند تا جان داد. 


۱ انوشیروان در تاریخ معاصر 

قبلاً گفته بودم که قباد پدر نوشیروان از رومی‌ها 
خواست یابدهی خود رابدهندیا آماده‌جنگ شوند. 
جنگ‌های‌ایران‌وروم که سی سال به درازا کشید. 
سرانجام در روز گار نوشیروان تمام شد.اوپادشاهی 
زیر ک بود ومی‌دانست صلاح نیست موضوع بدهی 
راپیش بکشد بنابراین به دولت روم پیشنهاد صلح 
داد.سال‌بعد. که سیزدهم سپتامبر ۱میلادی 
بود ژوستی‌نی‌ین, آمپر اتور روم پاسخی خشک به 
درخواست صلح نوشیر وان داد:«ما توراپادشاه‌ایران 
نمی‌دانیم بنابراین هیچ قراردادی باتو نمی‌بندیم». 
علت‌این پاسخ.پشت گرمی ژوستی‌نیین بود به ژم. 
برادر بزرگ نوشیر وان که به در بار روم پناه بر ده بود. 
انها در این اندیشه بودند که ژم رابه تخت بنشانند ولی 
یک سال بعد فهمیدند نوشی ر وان شاهنشاهی مقتدر 
است وسیاست می گوید باید اورابه رسمیت بشناسند 
وسر میز مذاکره صلح بنشینند. این مذا کر ه به سود 
ایران شد ورومیان پذیر فتندصد وده‌سنتناری(یازده 
هزار پوند طلا) به ایران بدهند. مرزها هم مشخص 
شد و طرفین پیمان بستند که برادر هم باشند و هنگام 
مشکلات به یاری هم بشتابند. 

نوشیروان‌باسیاستی که‌داشت.جنگ‌های‌سی 
ساله‌ایران و روم راتمام کرد وفرصتی به دست آورد 
وبرای آبادانی واصلاحات کشورش آستین‌بالازد. 
اوبارد یگ ر قوانست پادقناهاپران رابه بالاترین متام 
برس‌اند طوری که هیچ یک از موبدان موبد واشراف 
جرأت نمی کردند در کارهای کشوری‌ولشکری 
دخالت کنند. 

مورخان معاصر نیز معتقد ند که نخستین فرمان 
انوشیروان سر کوبی مزد کیان است. راولینسون 
می‌گوید:«انوشیروان فرمان داد تمام زنانی را که 
مزد کیان ربوده‌اند. باید به شوهران گذشته خود 
ب رگشت داده شوند. این کار باید به اختیار زن باشد و 
اگر دلش خواست بارباینده خود زند گی کند.اشکالی 
ندارد.اگر زنی را که ربوده بودند.قبلاً شوهر نداشت 
یاشوهرش مرده‌بود.به اختیار خودش می توانست 
مردی رااز طبقه خود به همسری بر گزیند.دخترانی که 
شوهری نداشتند. شاهنشاه‌حامی آ نها می‌شد و تاروزی 
که شوهری‌مناسب پیدامی کر دند. از خزانه دولتی نفقه 
می گرفتند. یکی دیگر از اصلاحات او پر داخت مالیات 
بود.نوشیروان فرمان‌داد کشاورزان و پیشه‌وران به 


هه 
الاعات کل ارو ۳0 


بر بز ر گمهر نیز پرداختم و گفتم که آن دانای بینادر زندان نابینا شد. سر هیچ! 
سپس به داستان افسانه‌ای تاراندن گرازها پرداختم و گفتم که نوشیروان جامه 
مردم پوشید و در طبرستان گرازها را تاراند و با دختری به نام خیزران ماجرایی 
پیدا کرد و رفت تاشاخ‌های خود رابرای کدخدابیاورد. هر شاخی که نوشیروان 
آورد. کدخدا آن را شکست. حالا نوشیروان با شاخ شاهنشاهی به میدان آمده... 


اندازه نیاز خود بر دار ند اگر جیزی ماند. مالیات خود را 
از آن بپر دازند. پیش از انوشیروان, کشاورزان قبل از 
پر داختن مالیات. حق نداشتند دانه‌ای از محصول خود 
بردارند.» کر یستین‌سن می گوید: «اصلاحات مالیاتی 
کشور, به سود مردم و به سود خزانه دولتی شد. بعدها 
خلفای عباسی نیز همین شیوه را پیش گرفتند.» 

انوشیروان‌مالیاتی‌نیزوضع کر دبه‌نام گزیت(جزیه) 
که‌ازهمه گرفته‌می‌شد.هر کس با توجه‌به‌در آمدی که 
داشتبین چهار تادوازده‌درهم گزیت می‌پر داخت. 
بزرگان.اشراف,روحانیان, دبیران, خدمتگزاران 
دولت و سربازان از پرداخت گزیت معاف بودند. این 
گزیت رادر سه مَرّه(قسط) می گر فتند که در پایان هر 
چهار ماه بود. 

انوشیروان کشورش رابه چهار ایالت تقسیم کرد: 
اپاختر(شمال) خور آسان(مشرق), نیمروز(جنوب) و 
خوروران(مغرب). برای هر ایالت, سپاهبّذی گماشت 
و خودش بالای همه نشست. 

گذری کو تاه بر تاریخ معاصر 

برخی از نوشته‌های‌مورخان‌معاصر وتاریخ‌نویسان 
ایران اسلامی‌به هم شباهت دارد و آنهاراقبلاً گفتم و 
خواندید. برخی را که اطلاعات تازه‌ای دارت برای شما 
خلاصه می کنم: قوم خزران که در زمان قباد عقب 
نشسته بودند. در روز گار نوشیروان سرب ر کر دند و 
با دندان‌هایی که گرسنه خون بود. به مرزهای ایران 
تاختند. نوشیروان سپاهی به سر کوبی آنهافر ستاد و 
فرمود هیچ سربازی حق ندارد قلب خود رابه میدان 
جنگ ببرد تابسی بی ر حم شود و دشمن رابا سنگدلی 
بکشد. این فر مان اجراشد وسربازان نوشیروان خزرها 
وقوم آلان راچنان‌تارومار کر دند که‌نوشته‌اند جمعیت 
مردان جنگجوی آنان از غشر (یک‌دهم) کمتر شد. 

یکی دیگ راز کارهای انوشیروان. مهار کردن 
نیروهای عشایری بود که زیر هیچ فر مانی نمی رفتند 
و خود مختار بودند. نوشیروان نخست قوم بارز(پاریز) 
را که در کر مان بودند.به فر مانبری واداشت وهمه 
رابهس ربازی اجباری‌برد. قوم دیگ ری به نام چول 
که در شرق کراسنودسک زند گی می کر دند عاصی 
شدند وبرای غار تگری راه‌افتادند.نوشیروان گروهی 
از جنگجویان عشایر خود رابه جنگ آنها فرستاد و 
غير از هشتاد جنگجوی چول که زنده ماندند. همه را 
کشت. آن‌هشتادنفر که از بهترین جنگجویان چول 
بودند.اسیر شدند وپس از شکس تن شاخ آنهاء سر 


فرود آوردند وبه پاد گان‌هارفتند وهریک به مقام‌های 
فر ماندهی بز رگ و کوچکی گماشته شدند. 

موضوع دیگر.هنگامی پیش آمد که نوشیروان 
متوجه شد رومی‌ها بخش‌های بز ر گی از آفریقا 
راتسخیر کرده‌ان د وباثروتی که از آنجابه چنگ 
می‌آورند. روزبه روز قوی‌تر می‌شوند. نوشیروان یکی 
از شاهان دست نشانده عرب رابه نام منذر مامور 
کرد که دنبال بهانه‌ای باشد و به پاد گان‌های رومی که 
در آفریقا بود. حمله کند. منذر که با پادشاه غسان به 
نام الحارث دشمن بود ومی‌دانست اودست‌نشانده 
روم است. به بهانه این که او به مرزهای حیر ه حمله 
کر ده به غسان و بر خی از مرزهای روم تاخت. وزیران 
نوشیروان گفتنداین کار منذر شکستن پیمان صلح 
است. نوشیروان فرمود: در پیمان صلح نامی از منذر 
وحیره‌بر ده‌نشده‌اما اگر هم کار منذر شکستن پیمان 
صلح باشد. رومیان در این کار پرسابقه تر ند و بارها 
پیمان رازیر پا گذاشته‌اند. اگر امروز کار روم را تمام 
نکنیم. هر گز نخواهیم توانست و روم به دولتی بسیار 
مقتدر تبدیل خواهد شد و بر آفريقا واروپاو برخی از 
اسیا فر مان خواهد راند. 

پورش‌های منذر عرب به شسهرهای رومی بسیار 
شد یدوسنای‌روم‌ومر دم رابسی‌تر سانده‌بود.نوشیروان 
نیز در بهار ۰ ۵۴میلادی از فرات گذشت و سوریه را 
کوبید و شسهرهای سیسیوم و زنوبیا و کالینیگوس را 
غارت کردوبه شهر سورون رسید. مردم سورون با 
دلیری بسیار مقاومت کر دند. سر بازان انوشیر وان از 
دیوارهای شهر بالا رفتند و همه افسران انهارا کشتند 
و بخشی از سورون راتسخیر کردند. مردم هنوز در 
برخی‌از محله‌ها مقاومت می کر دند. یکی از فر ماندهان 
نوشیروان به‌نام اخشی پات فر مود جار بزنند که اگر 
مردم تا اواره(عصر وغروب) تسلیم نشوند. جان 
کسی در امان نخواهد ماند. مبارزان شهر این تهدید را 
نشنیده گرفتند وبه مقاومت ادامه دادند. اخشی‌پات 
به سر بازانش فرمود بتازند وهرچه وهر کسی را که 
به چنگ آوردند. غنیمت خودشان باشد. این فر مان. 
سربازان اخشی‌پات را جسور کرد و جنگی آزمندانه 
آغاز کردند وپاسی پیش از |واره همه مقاومت‌ها را 
شکستند واسیران بسیاری گرفتند.اخشی پات فرمان 
داد سربازان تا بامداد فردا برای هر چپاولی آزادند. 

آن شب برای مردم سورون «شب دد شب بد. 
شب اهرمن» بود. سربازان هر مردی را که برای 
برد گی مناسب نبود. گر دن می‌زدند. جوان را به زنجیر 
می کشید ند تا در بازار بر ده‌فر وشان بفر وشند. پیر زنان 
رانیز گردن زدند وزنان جوان رابه کنیزی گرفتند. 
طبری به نقل از منابع ایرانی نوشته که آن شب ناله 
مر دم سورون تمامی نداشت و چه زنانی که برای نجات 
آبروی خود. حلق خود رابریدند. 

فردای آن روز اسقفی به نام سر گتوپولیس از 
انوشیر وان در خواست ملاقات کرد و گفت حاضر است 
باپولی که به مقیاس امروز دویست هزار پوند طلا 
بود.اسیرانی را که زنده مانده‌ان د. بخرد و ازاد کند. 
نوشیروان او را پذیرفت و فدیه را گرفته ضمناً فرمود 


نمی‌دانستم سردارم بامردم سورون چنین‌ستمی کرده 
است. او را مکافات خواهم کرد. 

سپس نوشیروان فرم ود تاراج راتم ام کنند و 
تاراج کردی؟ اخشی‌پات عرض کرد:اینان قومی 
میهن‌پرستند واگر زنده‌بمانند. مارا ازار خواهند 
داد. نوشیروان فر مود: مگر نفرموده‌بودم هنگامی که 
پیروز شدید. به ناموس و جان و مال کسی چنگ‌اندازی 
نکنید؟ زود به میدان شهر برو و بگومردم سورون گرد 
آیند و ببینند چگونه مکافات می‌شوی. 

اخشی‌پات راسه روز به در ختی بستند ونان و آبش 
ندادند تااسرانجام سر گئوپولیس اسقف از نوشیروان 
خواست او را ببخشد. 

انوشیروان از سورون به شهر هیراپولیس رفت و 
پیش از جنگ بزر گان شسهر دو هزار پوند نقره به پای 
انوشیر وان ریختند واز اوخواستند از جان‌مردم بگذرد. 
نوشیروان پذیرفت وبه سوی‌شهر «بروآ» رفت که 
امر وز «حلب» نام دارد. نوشیر وان شهر را محاصره 
کرد واز آنها خواست چهارهزار پوند نقره بدهند تا 
رهایشان کند. آنهادو هزار پوند دادند و گفتند پیشتر 
ندارند. نوشیر وان چهار روز فرصت داد. چون مهلت 
سر آمد. گروهی را به دروازه‌شهر فرستاد. آنها هر چه 
در زدند وبانگ کشیدند. پاسخی نشنیدند. نوشیروان 
فرموده گر یخته‌اند وش هر خالی است. فردبام بگذارید 
دنت 


یگ سیم 
هنگامی که نوشیروان وارد شهر شد.دید هیچ کس 
نیست وهمگی از راهی پنهان رفته‌اند. شاهنشاه 
خشمگین شد و فرمود شهر راسراسر کوبیدند و آتش 
زدند. چون شهر برو | (حلب) خاک و خاکستر شد. 
اسقفی به نام مگاس به دیدن نوشیروان آمد وگفت: 
این چه کاری بود که کردی؟ من به روم رفته بودم 
تا آنان رابه پذیرفتن شرایط تو قانع کنم. نوشیروان 
گفت: من اهل جنگ نیستم ولی شاهنشاهی هم نیستم 
که حق کشورم رابه کشوری دیگر ببخشم. شما به ما 
بدهکارید و چون بدهی خود رانپر داختید.برای گرفتن 
حقم آمدم.مگاس اس قف خود رابه پای‌شاهنشاه 
انداخت وبسیار زاری کرد وسخنان‌سوزناک گفت 
تاسرانجام انوشیروان آرام شد وفرمود مردم بروآ را 
بخشیده و می‌توانند به شهر ویران خود باز گردند و 
زند گی کنند. 


۲ نات ۱ 


آتش در انطا کیه زیبا 

انطا کیه از شسهرهای زیبای روم بود که نخستین 
باز شاپور دوم( ۰ امال پیش ارتو سیردا آنا 
تاخت. پس زاو شاهان دیگر ساسانی گاه‌به انطا کیه 
تاختند و گوشه‌هایی از آن راویران کردند ولی انطا کیه 
همچنان پابر جا بود و زیبایی‌اش آوازه‌ای داشت. ۱۳ 
سال قبل از این که انوشیروان‌نیز به انطاکیه بتازد. 
زلزله‌هایی مهیب انطا کیه را لر زاندند. دیو زلزله» بیش 
ازیک سال بیدار بود و تاپشت انطاکیه‌رابه‌خاک 
نرساند.از آنجانرفت.ژوستی‌نی‌ین به یاری‌این شهر 
شتافت و ان رابازسازی کرد. انطا کیه از پیش زیباتر 
شد ولی برج و باروی نظامی ضعیفی داشت. نوشیروان 
پس از رفتن از شهر ویران بر وآ به سوی انطا کیه رفت. 
ژوستی‌نی‌ين بی‌درنگ برادر زاده‌اش «جر مانوس» را 
برای دفاع فرستاد. او بر خی از دیوارهای دفاعی شهر 
را که ضعیف بودند. کمی تر میم کرد وبه دلیل نامعلوم. 
شهر رابه سر دارش «بوزس» سپرد و رفت.«بوزس» 
نیز شهر رابه دو افسر سپرد و رفت. خسرو انوشیروان 
شهر رامحاصره کرد ویکی از خوش‌سخنانش رابه 
نام«پائولوس»پای حصار شهر فرستاد تا آنهارابا 
اندرزهای خود به تسلیم وادارد. پائولوس باوسائل 
ضد سنگباران پای دژ رفت و به کسانی که فراز دژ 
بودند. گفت سپاهیان خسرو انوشیروان بسیار مجهز و 
دلیر ند و به‌زودی شهر را تسخیر خواهند کرد بنابراین 
بهترین کار این است که مردم هرچه زر و سیم دارند. 
جمع کنند وبه خسرو بدهند تااز کشتار آنها و ویرانی 
شهر زیبای انطاکیه خودداری کند. 

همین که دژبانان این سخنان را شنیدند. افزون بر 
ریختن سنگ بر سرش, بسی نیز ناسزا بارش کردند. 
پائول وس گریخت وجان به سلامت برد. خسرو 
نوشیروان خون خشم خورد و فر مود باروهای شهر را 
از ريشه نابود کنند. 

هنگامی که سر بازان ایرانی داخل شهر شدند. 
مردم نیز همراه سربازان و چهار پایان خود روی به 
گریز نهادند وبسیاری از آنهازیر دست وپاماندند. 
در آن هنگامه» فقط جوانان شهر بودند که از شهر 
دفاع می کردند. بین آنها تعدادی نیز دختر وزن جوان 
بودند که همراه جوانان دلیر انطا کی از شهر خود دفاع 
می کردند. آنهایکی از باروهایی را که هنوز استوار 
بود.پایگاه خود کر ده‌بودند وباهر چه که داشتند. از 
قلمروخوددفاع می کردند. نخست سربازان‌ایرانی با 
دیدن آنها بسیار خندیدند و گفتند ننگ است که با 
پسرانی بجنگیم که ریش خودراتراشیده‌اند ومانند 
دختران شده‌اند واز این بدتردختران رانیز برای 
کمک آورده‌اند. نتیجه این تمسخرهاپر تاب چند تیر 
پسرانه و دخترانه انطا کی بود که گر چه فقط دو نفر 
ازایرانی‌ه ارامجروح کرد آن ان رابه خود آورد که 
موضوع این دختران و پسران جوان راجدی بگیر ند. 
سردار ایرانی. فریبرز ساسانی, افسر انش رابانگ زد 
تابرای فروریختن دیوارهای آن دژواسیر کردن 
محافظانش طرحی بینديشند. 


ادامه دارد 


۱ 
و 


می خو هی و ظغفه و دادسته 


خو دن ر اانحاع دھی از 


ق مان 


۹ 
هه 


ار دود کت 


قصه‌یک آه 


به دلیلی شش ماه‌ناچار بودم تهران راتر ک کنم.به 
کرمانشاه‌رفتم ودررادیوی آنجا مشغول نوشتن شدم. 
همکارهای بااستعدادی داشتم. محمود احمدوند که 
شاعر و نویسنده خوبی بود ولی آخرش گفت: مصطفی 
مخام برم تو کاری که راسی راسی نان توش باشه. 
جوازنانوایی گرفتم...نمی‌دانم آن سر پر شور چطور 
می‌توانست کنار آتش تنور دوام بیاورد بی آتش دل؟! 
یک بهمن سیمرغ‌هم داشتیم که هنوز نوجوان و نوجو 
توق باضبط تاگزای صدا وس یمای سک گرهاتشاه 
دنبال ما راه می‌افتاد وگزارش‌های خوب می گرفت. 
رئیسمان آقای کاظم یعقوبی بود. مشهدی بود. لاغر 
وناز ک و متبسم وباادب و زی رک و صادق و کاردان 
ومسلمان واقعی.من شش ماهم راتمام کر ده‌بودم‌و 
می‌خواستم به تهران بر گردم. این را به آقای یعقوبی 
خبر دادم. کمی نگاهم کرد و به ریش کم پشتش دست 
کشید و گفت: حالا نرو! گفتم: خیلیا هستن که می تونن 
کار منوانجام بدن.اگه برم. رادی ولنگ نمی‌مونه. با 


مصطفی گلیاری 


محمود حیدری و خس رو مؤمنه حرف زدم.ازپشت 
عینک ته‌استکانی‌اش خیر ه شد و بانگاه ولب‌هایش 
خندید و گفت:منظورم واسه کاررادیونیست چون 
خودم به محمود و خسروحکم دادم که کار تو ادامه 
بدن.توروواسه کار دیگه‌ای‌می خوام. گفتم: کارش چیه 
و تا کی طول می کشه؟ گفت: نمی‌دونم. حتی نمی دونم 
کی شروع میشه. فقط می‌دونم قراره جایی بریم و کاری 
کنیم ولی کجاوچه کاری و کی شواصلاً نمی د ونم... بهت 
احتیاج دارم. نروا محمود و بهمن هم هستن. 

قبول کردم وچون دیگر رادیو نمی رفتمقرارشد 
هميشه آن کال(در دسترس) باشم. کرمانشاه شهری 
نبود که در دسترس نباشم. جای خاصی نمی‌رفتم. 
انجمن شعری بود که هفته‌ای یک بار سر کی می‌زدم. 
گاهی هم به یکی از قهوه‌خانه‌های طاق بستان می ر فتم 
وبابچه‌هایی که دستی در هنری داشتند. گپ می‌زدم. 
همان‌جا بود که با شاعر ورزیده‌ای به اسم عاطفی آشنا 
شده بودم که به گذشته‌های خیلی دورتر برمی گشت. 


پیر اهن 
مر دومان 


به همان سالی که پدرم تمام شده بود و مادرم اینها 
رابه کرمانشاه‌برده‌بودم. همان سالی که دو سه ماه 
دیر به دانشگاه‌رسیدم.همان سال عاطفی را دیدم 
که پشت میز قهوه‌خانه طاق‌بستان خمیده بود و کف 
دستش دوبیتی می‌نوشت. صبر کردم تمام شود ویک 
دور آن رابخوان د. جلورفتم. بار نداد. عقب رفتم و 
روی میز کناری نشستم. دوبیتی دیگری داشت متولد 
می‌شد. کف دستش جانداشت. آستینش رابالازد. 
از کیفم کاغذ روی‌ميزش گذاشتم.باسر تشکر کرد و 
شعرهایش را نوشت و رفت. 

سری شوریده و جانی شیداداشت. این قوم همگی 
جوری ناجورند. گاه محمد جواد محبت را در چهار راه 
اجاق کر مانشاه‌می‌دیدم که چکمه لاستیکی شالیزاری 
پات کرد ویاجه‌های شتنوا رن رادر که ماد 
کرده ب ود و باموبی ژولیدهمی‌رفت وبرای خودش 
غزل می‌ساخت.هر کس نمی شناخت.می گفت: کار گر 
کشتزار است که مجنون هم شده. عاطفی هم این طور 
بود. شسوری شیرین داشت و کام جانش تلخ شده بود. 
درباره‌اش می گفتند: «روزی زمستانی. از دور دنبال 
محبوبش می‌رود و جای یخی پایش را با برف و یخش 
می‌بُرد و کف دست می گیرد و آن جای پا رادر جایخی 
می گذارد و هر روز نگاهش می کرده.» 

آن روز هم که سال‌ها پس از دیدار من و عاطفی 
بود. در قهوه‌خانه طاق‌بستان نشسته بودم و منتظر 
خبر بودم. غروب داغی بود. نفس‌های آ بگیر زیبای 
طاق‌بستان عرق کرده بود. زرده‌ماهی‌ها از آب بیرون 
می‌جهید ند تا شاید نسیمی که هر گز نمی آمد. آنها را 
خنک کند. خواستم بروم آبی به سر ومویم بزنم. گفتند: 
تلفن می‌خوادت! محمود بود. خبر داد: کاظم گفته فردا 
خونه باش! هر لحظه ممکنه بیام دنبالت. 

حدس می‌زدم قراراست به مأموریتی نظامی 
برویم. آن هم با گروهی که‌همگی لیلاج بود ند وپس 
از باختن همه چیز خود. تشنهة قماری دیگر بودند. 
خوشحال بودم که در آخرین روز اقامت اجباريم در 
کرمانشاه به این ما موریت خوانده شده‌بودم.فردايش 
از ظهر به بعد. جامه پوشیدهو کیف در کنار.انتظار 
کشیدم. عصر بود که زنگ زدند. مادرم چادری به سر 
کشید و باز کرد. چه پیر شده‌بود! آیااین همان دختری 
است که بوی‌میخک می‌داد؟ کیف به دوش انداختم 
وطرف دررفتم.مادرم بغلم کرد. بوی‌سالیسیلات 
ابی می ‌داد. دعاهایی خواند و دور سرم فوت کرد. 
مویش رابوسیدم‌ورفتم.ماشین آهوی کهنه و گل‌مالی 
رادیو کر مانشاه‌جلو خانه بود.بهمن سیمرغ و اقای 
یعقوبی جلونشسته بودند. من و محمود و ندایی عقب 
نشستیم. ندایی عرب بود. لاغر و کوتاه و سبزه تیره.او 
رااز دور می‌شناختم. وجود ندایی بین ماء به این معنی 
بود که برای مابه زب ان عربی گویند گی خواهد کرد. 
بنابراین حدس زدم مأموریت ما باید جنگ روانی 
باشد. در کدام جبهه؟ آقای یعقوبی گفت: نمی‌دونم. 
فعلاً داریم میریم طرف پاسگاه صالح آباد که نزدیک 
مهران‌وایلام ودهلران واون طرفاس. تااونجاهم 
کسی از ماشین پیاده نمیشه. هیچ جا هم حق نداریم 


توقف کنیم. 

رانندةم ااز لحظة حر کت مشغول رجز خوانی 
شد که «مگه‌پام به جبهه نرسه!یه ز ۳ کالیبر پنجا 
می گیرم دست مو میرم تو عراقیا.» به گمانم عصبی 
بود. صدایش می لرزید. کمی‌هم نفس نفس داشت. 
گوشم رااز او گرفتم و چشمم رابه محمود دادم و گفتم: 
از عاطفی چیزی می‌دونی؟ بانگاه‌هميشه خندان و 
مست وعشوه گرش کمی نوازشم کرد و گفت: آه... 
پیراهن هر دومان سفید است!جی شد یاد عاطفی 
کردی؟ نکنه از گروه ما بوی حلوا شنیدی؟ گفتم: بگوا 
از عاطفی چی‌می‌دونی ؟ آقای یعقوبی گفت:محمود 
بگواما که داریم سمت سرنوشت نامعلومی میریم 
چسباند و گفت: شمارئیسی ودستور دادی. چشم... 
عاطفی بود دیگه!شاعر وحساس ومثل خودمون لوس. 
سوادشم خوب بود.وقتایی که شاعر نبود. خیلی دوست 
داشتنی و خوش مجلس می‌شد ولی وقتایی که شور 
شعرمی گرفتش,غیر قابل تحمل می‌شد.بهترین کار 
می گفت. می رفتیم رد کارمون تاخودش صدامون کنه. 
معمولا یکی دو ماه می‌رفت تو شور شعر و سه چهار ماه 
هم آدم می‌شد ولی یه روزی رسید که دیدیم فصل‌ها 
میان و میرن و عاطفی از شور شعر بیرون نمیاد. این 
خطرناک بود. ۳ 

یه دختره بود ملکه افاق که چلچراغ هر اتاق و 
به همین غلیظی ؟ محمود گفت: درسته که شمارئیسی 
ولی بذار ما قصه مونوبگیم وبریم جبهه شسهید شیم و 
قبول!از آفاق خانم بگو. محمود ادامه داد:این دختر 
وسیرتش زبانزد بود. لولای در خونه شون از دست 
خواستگارا به جیر جیر و زوزه افتاده بود. از دانشمند و 
بازاری و کار خونه‌دار ود کتر و مهندس بگیر, تاعاطفی 
شاعر, خواستگارش بودن. این فاق خانم هم از گیجی 
زیادی که داشت.به همه گفت نه و به عاطفی گفت: 
آره‌!هر چی بهش گفتن زن شاعر نش و شاعر فقیره/ 
خوراک شاعرانون و پنیره, گوش نکر د و گذاشت 
عاطفی دلشو بدزده. 
خندید و گفت:«ادب عشق, تقاضا نکند بوس و کنار / 
دونگه چون به هم آمیخت. خودش آغوش است» 
عشق‌شون پاک بودها! عاطفی حتی بند کیف آفاق 
رولمس نکرده‌بود چه برسه به جی.اون بنده خدا 
فقط یه بار جاپای آفاق رو که تو برف بود. برداشت 
و گذاشت توجایخی یخچال ودستش یخ زد وقلبش 
نبود کی دزده‌و کی دزدیده‌شده نبض آفاق, گرونبض 
عاطفی بود ونبض عاطفی, گرونبض آفاق.هروقت 
عاطفی می رفت جلو خونه آفاق‌ایناء آفاق رومی‌دید 


که از پشت پرده‌پنجره منتظره. هر وقت هم که آفاق 
میومدپرده‌رو کمی پس می‌زد»عاطفی رومی‌دید 
که چشم به پنجره‌س, غوغای عاشقی بود. وقتی به این 
دو تا نگاه‌می کردی که از عشق هم می‌سوزن وهیچ 
راهی به هم ندارن. آ تیش می گرفتی و فکر می کردی 
داری یکی ازاون رمان‌های قدیمی رو می‌خونی. آفاق 
ایناخیلۍ پولداربودن. نوکر وکلفت ومباشر داشتن. 
عاطفی چی؟ خو راکش نون و پنیر بود. هیچی نداشت 
غیر از روحی بز رگ که همه رو گرفتار خودش می کرد. 
آفاق گرفتارش شده بود اما بابای آفاق؟ ازاون آدمای 
بازاری و اهل حساب کتاب بود که واسه تک دخترش 
هزار برنامه از پیش تعیین شده داشت. یکیش این بود 
که آفاق با کسی زند گی کنه که خودش انتخابش کر ده 
بود.عاطفی شاعر, جز و منوی دامادهای بابای آفاق 
نبود. این موضوع روهمه می‌دونستن.بابای آفاق کسی 
نبود که اجازه بده یه جوون‌شاعر و آسمون جل و ظاهراً 
خل و چل» به خواستگاری آفاقش بیاد. یه روز داشت 
از بیرون میومد خونه. عاطفی رو دید که به پنجره آفاق 
زلزده. آفاق‌روهم‌دید که دزد کی»ازپشت پرده 
پنجره‌اتاقش داشت عاطفی‌پیمایی م ی کرد به یکی 
ازن وکراش اشاره کرد که‌این اینجاچکار می کنه؟اگه 
گداس» چیزی بهش بدین بره رد کارش. 

عاطفی از نظر قیافه وقد و بالاچیزی کم نداشت. 
تازه اهل زور خونه و میل و کباده هم بود و یال و کوپالی 
داشت.اگه امر وز بود. همه دختراخاطر خواش 
می‌شدن. اون روزا کسی جسارت نمی کرد تو چشم 
کسی نگاه کنه ولی آفاق رخسار و بالای عاطفی رودیده 
بود و دلش رو گذاشته بود سر راه عاطفی. اونا شاید کل 
هفت هشت بار همدیگه رو دیده بودن به حرف.اونم 
کوتاه‌وپرازشرم.بانگاهی که سنگ ریزه‌های کوچه 
رومی‌شمرد وباصدایی که می‌لرزید. تازه‌مگه چی 
به هم می گفتن ؟ سلام. حال شماخوبه؟ والده خوین ؟ 
واگه خیلی جر ات می کر دن و شرم رومی‌خوردن و 
حیاروقی می کردن.م ی گفتن: اون روز که شمارو 
دیدم.دوشنبه بو د!... عاطفی ماهر چی می‌خواست بگه: 
باجاپای‌بخی آفاقش می گفت که تو جایخی بود و 
قلب‌شو می‌سوزوند. آفاق هم هرچی می‌خواست. بگه 
بااین شعر عاطفی می گفت:«دلم ز ناله‌نگر ددسبک 
که‌دریارا/نفس کشیدن سرد حباب.بی‌اثر است». 
عشقشون این جوری بود. به قول حافظ از دور بوسه بر 
رخ مهتاب می‌زدند. 

یه روز آفاق وسط این سلام‌علیک‌های رسمی, 
به عاطفی گفت:حاضرم فرار کنیم. عاطفی گفت: چرا 
فرار؟ میام خواستگاریت. دختره گفت: خواستگاری؟ 
بابام اجازه نمیده اما اگه تو بخوای. میریم تهرون خونه 
خالهم ایناوعقد می کنیم. بعدش مگه بابام می‌خواد 
چکار کنه؟ عاطق باورش نمی شد.از خوشحالی سجده 
کرد وباهم قرار گذاشتن شنبه که سه روز دیگه بود. 
آفاق‌ساکش رو بر دارهو سواراتوبوس تهرون بشه, 
عاطفی هم سر پاسگاه پلیس بیستون سوار شه. روز 
موعود رسید و آفاق بااین بهونه که می‌خواد بره‌تهرون 
دیدن عموجان, سوار اتوبوس شد و با دلی که تو دلش 


۲مرداد ٩۲‏ الاعات ی 


نبود. به پاسگاه رسید. عاطفی کو؟ نبود. آفاق از پنجره 
نگاه کر د. از اتوبوس پیاده شد و این ور و اون ورو گشت. 
از پلیسای پاسگاه پر سید. اتوبوس صد بار بوق زد و افاق 
رو صدا کرد. اسداللّه عاطفی نبود... 

هرچی آفاق گشت. عاطفی رو پیدا نکر د. عاطفی 
کجابود؟ معل وم نبود. غیبش زده‌بود. آفاق رسید 
تهرون وفرداش بر گشت کرمونشاه و مثل دیوونه‌ها 
وب‌دون‌اين کهبه باب او آبروی خون واده‌واین حرفا 
توجه کنه» دربه‌در شد دنبال پاتوقای عاطفی.اون 
دختر نازپرورده و سایه‌رس حتی تا قهوه‌خونه‌های 
طاق بستان هم رفت تا آ خرش عاطفی رو پیدا کرد. 
جلو رفت وروزنه‌های اشکاشو باز کرد وهای‌های کرد. 
یه هو بابای آفاق و دو تا پاسبون رسیدن و عاطفی رو به 
جرم اغفال جگر گوشه مردم. بردن. 

محمود درنگی کرد تاسیگار روشن کند. یعقوبی 
داشت می گفت کم کم داریم می‌رسیم. ندایی از خواب 
بیدار شده بود و اطرافش رانگاه‌می کر د. ناگهان فریاد 
کشید:جت عراقی! و ديدم که دوجت جنگنده شیر جه 
می‌روند. دوراکت کنار جاده فر ود امد.موجانفجارش 
آهوی رادیو رالرزاند. 

ظاهر پایگاه ما حالت جنگی نداشت. چند کانکس 
بود و یک منبع آب. بخش پنهانش سوله بزرگی بود 
کهپناهگاه‌مابود هن گام حمله‌هوایی.جایی راهم 
گودبرداری کرده بودند و استودیوی فر ستنده رادیو 
رازیر یوش ال وب رگ درخت پنهان کر ده‌بودند. از هوا 
آتش مذاب می‌ریخت وعرقی سوزان می‌شد وچشم 
رامی‌سوزاند. تابستانی جهنمی و پر از التهاب بود. غیر 
از ماسی نفر دیگر آنجابودند که از متخصصان جنگ 
روانی بودند. بیشتر شان از عرب‌های مخالف حکومت 
عراق بودند. از دیدن ماخوشحال شدند. خیلی زود با 
هم صمیمی شدیم. یک آقای روحانی هم با ما بود که 
در کارهای ادیت نوارهای ریلی و کار کردن با میز صدا 
مهارت داشت. کار اصلی اونظارت بر آن گر وه‌سی نفره 
بود. می گفتند هواپیماهای عراقی روزی سه چهار بار 
برای‌بمباران آن پایگاه‌می آیند ولی چون هیچ پدافندی 
نمی‌شود. انگار باور کر ده‌اند آنجا پایگاه نظامی نیست. 
روز اول و دوم با کسالت گذشت. 

صبح هفتم بودو کار زیادی‌نداشتیم زیراتمام 
بلند گوهااز کار افتاده‌بودند. مختومی‌هم نداشتیم که 
پلنگی شود و دشمن بدزدد. استودیو تقریباً تعطیل بود 
و گاهی‌برای‌این که خنک شویم.داخلش می‌شد یم ویخ 
می‌بستیم. برای مامقداری طالبی آآورده‌بودند. وسط 
حياط تختی بود که سایه‌بانی داشت. طالبی‌ها را آنجا 
گذاشتیم و دور هم نشستیم وخواستیم بخوریم. جت‌ها 
| مد ند.همه‌به سوی‌سولهد وید ند.من ومحمودماندیم. 
به هم نگاه کر دیم. جت‌ها اطر اف پایگاه می چر خید ند و 
بالاپایین می رفتند. محمود بالهجه غلیظ کر مانشاهی 
گفت:«ایون او گوشت(معادل بی خیال همه چیز) 
ی ا روم و نتم و 
از طالبی‌هاراب از کردم. تکه‌ای بهاو و تکه‌ای خودم 
خوردم.داغ و شیرین بود. محمود گفت: بعدش عاطفی 
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۳۱ 


0 


اندردشه و انگار دای که نته اند 


۱دندهاي ر 


۰ 


موه 


ډار امخده دهد نا 


تو ان و دحاو است 
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ار دار کت 
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از اش 

_چه مردان سبزی 

چه‌مر دان سی ار افش کا 

چه مردان سبزی, در آتش تفس تازه کردند 
دلهای با خویش و با هیچ پیوسته. تشنه 
«_«ِ_ِ 


ار 
دل من گره‌گیر گلهای قالی 

دل من گره گیر رگ حقوق تقاعد 

دل من گره گیر یک میز 

e 

> 

دل من گره گیر من ماند 

چه مردان سبزی به ایین افرا رسیدند 


دل من نپرسید 

چرا خانه‌ام از عبور پرستو تهی شد 
۱ 
ززز TS‏ 

مسر نک 


چرااز نفسهای باران جدا ماند 
محمدرضا عبدالملکیان 


۳۲ 


لیات حم 


زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


نمونه شعر کین 


Co 
با صد هزار دیده تماشا کنم تو را‎ 
بالای خود در آینه چشم من ببین‎ 
تب خبر ز عالم بالا کنم تو را‎ 
خواهم شبی نقاب ز رویت بر افکنم‎ 
۱ 
طوبی و سدره گر به قیامت به من دهند‎ 
زیبا شود به کار گه عشق کار من‎ 
هر گه نظر به صورت زیبا کنم تو را‎ 
فروغی بسطامی‎ 


دوست دارم ا 

سبزی فروش 

لای آگهی مر گم 

سبزی تازه بییچد 
محمدرضا احمدی 


ی و۳۵۸ 


گیج می‌خورد دلم پشت خاکریزها 
۳ مصر ارزو کجاست. اه‌ای عزیزها 
راه آسمان هنوز نا گشوده مانده است 
کی به نور می‌رسد دست این گریزها 
انتظار می کشند رویشی دوباره را 
ا ار ها 
بوی مرگ می‌دهد. بوی آب و دانه نیز 
کی مه سر دس رها 
e‏ کک 
اشتراک دردهاء انحصار میزها 


سیدضیاءالدین شفیعی 
آب می‌برم 
تا بپاشم به صورت دنیا 
که از نگاه کر دن در آینه 
پس افتاده 
رضادبیری جوان 
پشت این دفتر و دستک. این میز 
من نمی‌نوشم اری 
چای با همکاری 


که مرا درک نمی کرد 
لهجه‌ای داشت شبیه سکه» نرخ دلار 
ونمی‌دید که چشمان من آبی شده از - 
فرصت عشق و دیدار 
حس نمی کرد که من 
از بد حادثه اینجا 
و بریزد به خیابان بهار 
ای مت ریا 
حق ناچیز تنفس 
تکیه دادن به عصا 
یاری ام کن» در کم کن 
باقی راه کنارم تو بمان 
تا نوه‌های قشنگم رایک‌یک 
بفرستم به دبستان 
حسن فرازمند-۱/۱۱/۲۱٩-ورامین‏ 


فوار ه‌ها 
فواره‌ها که يخ زده بودند. وا شدند 
در ناگهان ظهر زمستان رها شدند 
تکرار سربلندی دیرین خویش را 
هر بار پیش از ان که نشینند. پا شدند 
هر چند شوق بودنشان بسته بود پای 
در راستای قامت خود جابه جا شدند 
فواره‌های ساده که از ار تفاع روز 
در زیر بار روشنی خویش تا شد ند 
فواره‌های تا شده با دسته‌ای زلال 
در دست اس تست 


| TT 
یاران باد. وارد این ماجرا شدند‎ 
فواره‌های رم زده در های و هوی باد‎ 
یکدست. دستهای بلند دعا شد ند‎ 
یک عده در عبور خود از ابر و آسمان‎ 
در امتداد روشن خود تا خدا شدند‎ 
یک عده نیز خسته در آورد گاه باد‎ 
e از خویش‎ 


فواره‌هاء TT‏ 
یک عده ما شدند و گروهی شما شدند 
کیرات انی ین 


حافنئبه 
بهاران 
خوشا پله‌هایی 
که در حافظیه قدم می‌زنند 
بداما که سنگ 
صادق رحمانی 


استحاله 
از طبل پوستم برمی‌خیزم 
با چکمه‌های قرنی شناور 
و تارهای صوتی جهان را 
با الوارهای طوفان 
به نام دریا می‌بند 
تا با هزار حنجره آواز 
از سایه پلکانی روی صدایت 
بالاروم 


لیوانی به من بده 
لبریز از عطش و زیتون 
در کالبد دانه‌ای 
که روی قرنها می‌دود 
نسرین جافری 


گره از کار دلم باز نکردی ای دوست! 
عشق خود را به من ابر از نکر دی ای دوست! 
می کند معجزه‌ها عشق .خودت می‌دانی 
رفتی و یک نم اعجاز نکردی ای دوست! 
آمدم باهمه خویش . چه دلخوش بودم! 
یاعلی گفتم و آغاز نکردی ای دوست! 
تو دلت را که چو سنگ است -شبی محض خدا 
بادلم همدل و همراز نکر دی ای دوست! 
اه عمری از ناز خودت نیزه به چشمم کردی 
تا کجا با دل من ناز نکر دی ای دوست ؟! 
مرغ عشقی شدم و هدیه قفس آوردی 
دل مارا پر پرواز نکر دی ای دوست! 
چه بگویم؟ چه نگویم؟ همه رامی‌دانی 
گرهی از گره‌ام باز نکردی ای دوست! 


3% اکرم خانی -بندر لنگه 
سروده‌اید: 


صبر می کنم 

تابیایی 

وحق رابه حقدار 

بر گردانی 

این سطرها یک نثر معمولی است و شعر تعر یف دیگری دارد. 
مر ا تاره اهاط ورن 
بااهنگ. 

# مرتضی آمینی -شهر یار 

هر ۱ 

# محسن تاز گی -رشت 

شعر مور دنظر شمااز سروده‌های مرحوم حمیدی شیرازی 
است: 

شنیدم که چون قوی زیبا بمیر د / فریبنده زاد و فریبا بمیرد 

٭ مهساامیری -تهران 

سیب با کلماتی چون جیب. حبیب. عجیب و... قافیه می‌شود. 
٭ داود شرف‌پور - کرج 

حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار 

تا ود وردت دعاو درس قر آن غم مخور 

وزن این بیت: «فاعلاتن, فاعلاتن. فاعلاتن, فاعلات» است. 
حافظا در -فاعلاتن 
کنج فقر و-فاعلاتن 
غلوت شب -فاعلاتن 
های تار -فاعلات 
تابود ور-فاعلاتن 
دت دعا و - فاعلاتن 
درس قرآن-فاعلاتن 
غم مخور- فاعلات 


ای دو ست 


حسن احرامی -گنبد کاووس 


۳ 


٢م‏ ر تی 


شاید 
شاید از عشق 
بزرگتر باشد 


ان قله که در دور دست 


امااز 
عاشقی 


از عشق من و دوست 


بزر گتر نیست 


سوگند زمانپور -شیراز 


تازه 

نمی‌دانم 
چرادیگر 
نمی‌خواند 
این بلبل زیبا 
نمی‌دانم 
جها دیده 
در این قفس 
که انگار تازه 
به یاد پرواز 
افتاده است 


شبنم خلیلی -لاهیجان 


فرصت 
به من فرصت بده 
تا با دستهای تو 
آشتیکنم 
همین دستها بود 
که آن روز 


برای خداحافظی حتی 


به اهتزاز در نیامد 


حمید شجاعی -کرج 


£ می آنم... 

ار 
ِ با کاهکشانی در پی لبریز ز دست افشانی 

ماه, اینه‌ای در دستم. خورشید به دیگر دستم 
در بر که شب می‌رانم. بر زورق سر گردانی 

در رقص و سماعی دیگر, در جذبه و حالی دیگر 
می چ ر خم و می‌چر خانم در دایره حیر آنی 
رویای زمینی بودن. با عقل, جهان پیمودن 
در دام زمینم انداخت. در چنبره‌ای شیطانی 

ای عشق بخارایی‌هان ! تا شهر سمر قندم خوان 
و کر ادا رد یرک 
بنشین که بگویم ای دوست. تعبیر شکست خود را 
چین‌های پیاپی دارم در آینه پیشانی 
رن 
با دست و دهانی سنگی, با هیمنه‌ای سیمانی 


یداه گودرزی 


ود 


- 


اسان ار امس رادر خو د نبادد. < 


» 


ی ان در حای د 


دک کار دبهه ده‌ای است 


e‏ لارو شنو کو 


قصه‌یک آه 


بقیه از صفحه ۴۱ 


چشمم رااز جت‌ها به او دوختم و گفتم: آره. گفت: 
«آفاق‌هرچی گریه‌زاری کرد.باباش راضی نشد ورفت 
تو کار شوهر دادن آفاق عاطفی... ترس انترس اهیچی 
نیست. فرستنده رو زد!» انفجار ودود و اتش باهم بود. 
استودیو تکه تکه شد و هر تکه‌اش با خاک وپاره‌سنگ 
به‌هواپرتاب شد.راکت دیگری‌هم زدند ورفتند. 
محمود که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده, تکه‌ای طالبی خورد 
و گفت:«به خواستگار پولدار و خوشگل واسه آفاق پیدا 
کردن ومشغول تدار کات‌شدن. آفاق دیگه خون گریه 
نمی کر د. شو که شده بود. مات شده‌بود. یه کلمه حرف 
نمی‌زد و فرمان می‌برد. باباش بهش گفته بود وقتی که 
نشستی سر سفره عقد وبله رو گفتی. اون مرد ک رو 
میگم آزادش کنن.به قولش هم عمل کرد وصبح روزی 
که‌قراربود غروبش آفاق لباس عروسی بپوشه وبله 
روبگه,عاطفی رو آزاد کردن.وقتی که اومد بیرون: 
کارت دعوت عروسی روبهش دادن و گفتن:«زدی 
ضربتی ضربتی نوش کن!» عاطفی از زندون دیزل آباد 
تأخونهپیادهرفت وهی به کارت دعوت نگاه کرد. 
آخرش باورش نشد و رفت جلو خونه محبوبش و دید 


پاسج به‌دوست 


ا .تنم در قالب پیکرم نمی گنجد از بس 
خرّمم که آههایی را که می کشم, > می‌خوانید. نامه‌ها, 
تلفن‌ها, ایمیل‌ها و مسیحج‌های شما بیش از انتظار 
است. برخی از دوستان بسی خوبم نیز آه‌های خود را 
نوشته‌اند و برایم فر ستاده‌اند تا اهشان را در قصه‌ای 
بکشم. بی گمان این کار راخواهم کرد. و مرابیامرزید 
اگر آه شمادیر چاپ شود زیرانامه‌های آه‌ناک: 
زیادند و هفته‌ای یکی هم که چاپ شود. کمی طول 
خواهد کشید ولی سوگند بلیغ می‌خورم به آن آهی 
که اندر سینه دارید. همه رامی‌خوانم و نوشتنی‌هايش 
را خواهم نوشت. 

سوال‌های زیادی رسیده که به برخی در 
پاسخ‌های قبلی جواب داده‌ام.الهام خمسهلو یر سیده: 
«در قصه شهره ان اقایی که شاعر بود و برای شما 
و شهره کار پیدا کرد. کی بود؟» راستش من اسمش 
رابه اختصار نوشته بودم ولی ترجیح دادیم اسمش 
رااختصاری‌هم ننویسیم. حتی به یکی از شعرهای 
معروفش اشاره کرده بودم که آن رانیز پاک کردیم 
تا اصولاً نام آن آقای شاعر و گرامی فاش نشود... 
بله! هنوز زنده است. 

مهدیه شباهنگ پر سیده: «چرا بعد از جدا شدن 
سوسن(سیما) و یسناء با شهره ازدواج نکردی؟» زیر 
شهره ازدواج کر ده بود و خوشبخت هم هست. 

الهام میانه‌ای پرسیده: «جرا با خانواده‌ات رفت 


۴۴ 


ای دل غافل چه نشستی که دارن بابا کرم وامشب چه 
شبی‌ست می‌زنن و اسفند و کندر سوزوندن وهمه جا 
روچراغونی کردن. تیز ب ر گشت خونه... مصطفی اونجا 
رواجت‌هابر گشتن...» سه جنگنده می آمدند تا همه 
آن محدوده راویران کنند. نگاه محمود خیس بود. 
حالش د گر گون شده‌بود. بابغض و خنده‌ای مستانه 
گفت:«مصطفی تا حالا به کسی نگفتم. سرنوشت منم 
مثل عاطفی بوده. چه اشکی می‌ریخت وچه می خندید. 
دو راکت شلیک شد. یکی به کانکس‌های خالی خورد. 
یکی هم به منبع آبی که زیر آفتاب تابستان مهران داغ 
شده بود. محمود با فریاد گفت: «عاطفی رفت خونه. تا 
غروب نشست و به کارت عروسی نگاه کرد. بااصدای 
الله اکبر اذان مغرب.روی کارت یه رباعی نوشت و 
کادو پيچ کرد وفرستاد خونه افاق. سفارش کرد حتما 
بدنش دست عروس خانم.» 

جت‌ها ویر اژ می‌دادند. چند بارشیر جه رفتند و 
راکت انداختند.یکی از آنهاراست به سقف سوله خورد 
و تا کمر داخل شد.عمل نکرد. محمود به طرف سوله 
دوت هایس خو شه ی رکد یتحار اما اد 
انفجار شد. یکی به محمود خور د. بی‌اختیار به طرفش 
دویدم. .آدم نترسی نیستم .این از آثار جبهه است 
که آدم یادش می‌رود قبلاً چقدر ترسو بوده. کنارش 


و آمد نداری؟» زیرانشانی آنها رانمی‌دانم. تلفن‌شان 
راهم نمی‌دانم. فقط گاهی با محمد. برادر بز رگم رفت 
و امد اس.ام.اسی دارم. هفته پیش بود که برای قصه 
آهی که می‌نوشستم(پیررآهن هر دومان سفید است) از 
محمد درباره عاطفی پرسیدم. شماره مر تضی, بر ادر 
کوچکم و دایی امیر راداد و گفت از آنها پپرس. هر چه 
پرسیدم. گوشی برنداشتند. 

استره فر میسک. که نام زیبایی دارد(ستاره‌اشک) 
از مهاباد سوال‌های زیادی کرده که به بر خی پاسخ 
می‌دهم: «از يسنا چه خبر و چرااز اوبی‌خبری؟» 
را تا تا را ای 
و گاهی(خیلی کم)اس.نسوازی می کردیم واگر 
مشاوره‌ای می‌خواست. می‌پرسید. بعد که گوشیم 
خراب شد و شماره‌هایش پاک شد. بی خبر شدم. سه 
چهار روز پیش. کسی تلفن زد. شسماره را نشناختم. 
خوشحال هم نبودم. برنداشتم. یسنا به یکی از دوستانم 
زنگ زد. میکروفن گوشی آن دوستم خراب بود و 
نتوانست جوابش را بدهد اما صدای او راشنید که 
گفته بود: «ازدواج کرده و به ایران آمده و می‌خواهد 
باعلیرضا(شوهرش) به دید نم بیاید.» دوستم شماره 
یسنارابه من داد. به ریش قر مز(اورمزد) اس. زدم و 
پرسیدم «چه کنم ؟ حالم خوش نیست. شور و التهاب 
ناگواری‌دارم. آدم به‌درد بخوری‌نیستم که یسنا 
مرابرای پُزدادن به علیرضا نشان بدهد.» گفت: به 
دیدنش نرید! خودتون می‌دونین چرا. گفتم: شاید جلو 
شوهرش ضایع بشه. گفت: قبول نکنین! گفتم:حتی 
بهش ایمیلم نزنم ؟ گفت:نه!حق‌شه! گفتم:«همه‌میگن 
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نشستم. همه جایش سرخ بود. لبخند می‌زد. راست 
می گویم و قصد ندارم داستانم راجذاب کنم.نگاهش 
می‌درخشید. دستش را گرفتم. فشار داد و گفت: 
«کارت که به دست افاق رسید.بازش کرد. خوندش 
وجیغ کشید و از طبقه سوم پرید تو حیاط. حفظ کن 
شعری رو که عاطفی روی کارت نوشته بود: روزی که 
رقیب عاطفی را/بی‌عاطفهام کشی در آغوش /پیراهن 
هر دومان سفید است /یعنی توعروس ومن کفن‌پوش / 
اره... عاطفی کفن‌پوش شد. آفاق هم». 

جت‌هارفته بودند. آقای یعقوبی ودیگران 
سراسیمه‌بیر ون دویدند.مرادیدند که روی زمینی 
که گله به گله اش سوخته بود بر بالین محمود نشسته 
بودم. صورت او پر از اشک وخون بود. به آقای یعقوبی 
نگاه کرد و گفت: کاظم حلال کن. تا آخرش باهات 
نبودم. آقای یعقوبی گفت: تا آخرش بودی. همین حالا 
بی‌سیم زدن که عملیات کربلای یک با موفقیت تموم 
شد و خودی‌ها وارد مهران شدن. تا | خرش بودی. 
محمود لبخندش را گذاشت ورفت.نفهمیدم چه کسی 
بود که پلکش رابست امامطمئنم نیم ساعت بعد که 
فوج فوج اسیر عراقی به صالح آ باد می بر دند. محمود 
داشت نگاه می کرد و طالبی می‌خورد. 


باهاش دیدار نکن. چشم!» خوب بود که اس.ام.اس. 
بودوصدای‌بالا کشیدن دماغم رانشنید. درست 
مثل حالا اما مدت‌هاست که نمی‌توانم بغضم را 
از شما پنهان کنم. شماهایی که امروز کس و کار 
منید. دراین رباعی گفته‌ام: «من فاخته‌ام. خانه من 
دربه‌دریست /از جوجه من. مر اخبر بی خبریست // 
در جنگل زندگی, فغانم ک و کوست./چون خانه و 
بچهام به پیش د گریست» نه یسنارامی‌توانم 
ببینم نه ریش‌قرمزم رانه پروچیستا را که نمی دانم 
کجاست و چه می کند. فقط می دانم امسال به کلاس 
سوم دبستان می‌رود. عینکی هم هست. تاب ندارم 
از بقیه بنویسم. مرا بیامرزید و از اين چیزها نپرسید 
بی‌انصاف‌ها! 

زنگ زدم. گفت: علیرضا خوابه فر داساعت شب 
زنگ می‌زنم. درست ساعت شب زنگ زد. گفت: 
در تر کیه ازدواج کرده و برای زندگی به کانادارفته. 
مجله. گفتم: پنجشنبه؟ گفت: «پنجشنبه میریم 
سفر.. علیرضا؟ بعدش ایر انیم یا بر می گردیم؟» 
قرار شد خبرم کند. شاید یکی از روزهای هفته به 
مجله بروم. آنجابهتر است.اگر آمد. داستانش 
نامه باشد بهتر است. عطر نامه قشنگ تر است. اگر 
نشد» ایمیل هم گرامی است. 


جدولمتقاطع 


جدولهازبرنظر:داودبازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


۱-واحدی برای اندازه گیری حرارت- 
یکی‌از سه آتشکده‌بزر گ عهد ساسانی 
۲- از توابع هرمز گان_خالق رمان مسخ- 
فصلی ۳- دردناک -قرص -مهر صداق 
-میوه سالادی ۴- حرف بیست وپنجم 
الفبا_مسلکبندگی_فضاء جو ۵ -آب 
بندبی‌نظم وتر تیب -همراه با پورت 
هم می اید رودی‌دراروپا ۶-توانایی 
داشتن-قرار دادن آشفته ۷- تورم 
رگ‌ها-شیاد -نوعی نان شیرینی ۸- باد 
خنک -بیم-کساد_شعله -٩‏ از علایم 
بیماری_مر کز اسلوونی-من و شما 
۰-امالخبائث_پس مازنی_-جاوید 
عارضهای در چشم-ماده تبدیل مس 
کشوراردن ۱۳ -فرار حیوان_لکه‌هایی 
روی پوست بدن_بچه شیر نام قد یم 
اصفهان ۱۴ -جامه‌ای گشاد وبلند- 
از همسرآن ابراهیم نبی(ع) -عذاب- 
مرده۵ ۱ -ازروده ای ‌مرزی-رییس 
مدرسه-رفوزه_درختی بابرگ‌هایی 
مانند ینجه انسان ۱۶ -ایوان مشهور عهد 
ساسانیان_خواهش‌های شیطانی -نوعی 
آخر ماههای قمری _انترناسیونال 
عمودی: 

۱ -گروهه ای تخصصی در مجللس- 
منتخب هیئت مدیره ۲- فرزندان _فلزی ضد زنگ 
-تازه کار ۳-پایه ور کن اساسی موسیقی ملی‌ایر ان - 
نزدیک -نت چهارم -دریاچه‌ای درآسیا۴- اسم 
هم دم_احتم ال خطر_حا کم ۵- نفس خسته- 
ماه سوم ما همست ماما ر نی وشن باز 
-سیم منفی برق ۶-عزت و ابرو_قاصد-پادشاه 
بلندهمت ۷- یک دفعه, یک مر تبه -عنوانی در ارتش 
-عمل, کار ۸- حرف فاصله-یکی پس از دیگری- 
حرف ندا-اشاره ٩-آرواره_پیاز‏ تیره مغز-نشان 
مفعول‌صریح ۰ ۱ -بزر گتر _شامه‌نواز_سازمان علمی, 
فرهنگی و تر بیتی وابسته به ساز مان ملل متحد -رده. 
صف ۱ ۱-حسی که به وسیله آن طعم و مزه‌درک 
می‌شود_پشه_شاه‌مشهور حبشی که‌وصفش در قر آن 
آمده۲ ۱-غلاف شمشیر -حشره چسبنده-رها ۱۳ - 
ناپیدا_فضانورد زن مشهور روسی از ادعیه معروف 
-اشاره به دور ۴ ۱- خوشحال و زنده‌دل-زاییده شدن 
-وهم و گمان -پدر ۱۵ - متضاد نقد -واریته -پناهگاه 


ءآ« 
71 


از حد گذشته ۱۶ -وسیله‌ای برای جوش آوردن 
آب _مقدار جرم موجود در واحد حجم ماده را گویند - 
آهو ۷ ۱-از شهرهای مرزی در غرب کشور-فر ستنده 
و گیرنده‌ای با برد محدود 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 
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۵ ار دار کت 
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جدول‌شرح‌درمنن آن دستهاز خوانندکانی که‌نسبت به || زبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده وبه دفتر مجله با یمیل درج 
جدول های‌این صفحه پیشنهادو باانتقادی | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 

طراح جدولها: داود باز خو دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول سود و کوو کا کورو وهیدا تونیز انفر به قیدقر عه‌انتخاب 

۰ لی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه | | وبه هریک هدبه ای به رسم یاد بود تقدیم می گردد.البته به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نو پسنده 


حرف « ) چه تعداد است؟ ۷۷۶ تماس حاصل نمایند. ي با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
| دروازه | رودی در دور آ گاهی | را 
ا 
از انبیاء الهی اراندن مزاحم) طرف چپ 


شهری در 
سوییس 


0۳5 


جدول کاکورو ۳۵۶۸ 
اعداداحتمالی ۱ تا ؟رابد ون‌تکرار در خانه‌های جدول گذاشته‌طوری که‌جمع اعداد 
احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شد هدر جدول‌باشد 


باهوش خود کلنجار بر وید زبرنظر: سهراب صفادار 


در میان‌ این اعداد ونقاط به هم ریخته یک نقاشی وجود دارد برای یافتن آن 
کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط رابه تر تیب از شماره | تا ۰ ٩باخط‏ 
مستقیم به‌هم وصل کنید. پس از پایان کار نا گهان یک نقاشی زیبادر مقابل چشمانتان 
ظاهر خواهد شد. 


یازده اختلاف در تصویر گلدان 
در این دو تصویر که در نگاه اول کاملاً یک شکل به نظر می‌رسند یازده اختلاف 
وجود دارد که از شما می‌خواهیم آنها را پیدا کنید. 
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ښوخ حودر قفکر است 
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"_زنگوله ا 


مسواک ملاقه کوچک تمه مداد 
شکلبای پنبان در تصویر فضانوردان 
چند فضانورد در یک ایستگاه فضایی مشغول کار هستند ولی در این تصویر 
شک درگر یز بتهان فد انت که ازشمامی واه تبارا بیدا کید برای 
آنکه بدانید به دنبال چه شکلی می بایست بگردید. ما آنها رابه همراه‌اسامی‌شان 
برایتان آورده‌ایم. 


پاسخها در 
صفحه ۶۵ 
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كت 


#ژان بل سار 


مارپیچ موش و سیب 


1 


این موش برای رسیدن به میوه‌مورد علاقه‌اش می‌بایست ‌ازاین 
مسیر تو در تو و پر پیج و خم بگذرد. آیا می‌توانید به او کمک کنید؟ 


و 


4 
۳۹ 


۲ مرو لمات می 


-این‌متروهم «هایپر مار کتی»شده واسه 
خودش!... 
در شلوغی و ازدحام جمعیت قطار درون شهری از 


۱ دستگیره آویزان شده‌بود تاباتکان‌های نا گهانی قطار 


به این سو آن سو پرتاب نشود. گفت. 
د ر جواب دختر جوان لبخندی زدم و کیفم رامحکم‌تر 
به خودم چسباندم. همین ده روز قبل بود که در شلوغی 
مترویک نفر از خدابی‌خبر کیفم رازد وتمام صدو 
شانزده‌هزار تومان دار و ندارم رابرداهر چنداین 
بار پول زیادی‌همراه نبود اس ازترس اینکه‌میادا 
دوباره آن اتفاق نیفتد. کیفم رابا تمام قدرت به خودم 
چسباندم. قطار تا خرخره پر از مسافر بود و صدای هر 
کسی به نوعی در آمده بود. یکی د کمه گفتگو با راننده 
قطار رامی‌زد و باعصبانیت می گفت: «اين فن لعنتی 
روروشن کن دیگه. خفه شدیم!» دیگری می گفت: 
«یعنی هنوز وقتش نرسیده که یکی, دو تاواگن بیشتر 
به‌خانم ااختصاص بدن ؟!» و خلاصه‌هر کسی به 
شکلی اعتراض می کرد. 
گر دررفت و آمدهایت ان مجب ور به‌استفاده‌از 
متروباشید خود تان خوب می‌دانید که اوج شلوغی 
قطارها بین ساعت چهار تا هفت و هشت عصر است؛ 
یعنی درست زمانی که من داشتم از دفتر مجله باز 
می گشتم.قطار درهر ایستگاهی که می‌ایستاد به 
تعداد مس‌افرینش افزوده‌می‌شد وهر کس به بغل 
دستی‌اش فشار واردمی آورد تا جایی برای ایستادن 
نصیبش شود. باور کنید دیگر گریه‌ام در آمده‌بود. 
در آن وضعیت برایم جالب بود که فروشنده‌های خانم 
داخل واگن از تک و تا نیفتاده بودند وهمچنان بازور 
تلاش می کردند که راهی ازبین جمعیت بیابندو 
اجناس‌شاآن‌را تبلیغ کنند و بفروشند! وجالبتر اینکه, 
در فضایی که نفس کم میآ وردی, بعضی از خانم‌ها 
خیلی ریلکس خرید هم می کردند! 
فروشنده‌ای جوان که چهره زیبایی هم داشت همین که 
نزدیک من رسید.بی آنکه متوجه شود پایش راروی 
پای یکی از مسافرین که او هم دختر جوانی بود وروی 
صندلی نشسته بود. گذاشت. زن فر وشنده بلافاصله 
عذرخواهی کردامادختر جوان که ظاهرااز جای 
دیگری عصبانی بود شروع کرد به فریاد زدن که: 
«آخه چراشمارو جمع نمی کنن؟ دیگه از دستتون 
سرسام گرفتیم. آخه مگه متر وهم جای کاسبیه؟!» 
فروشنده که از بر خورد دختر جا خورده بود. دلخورانه 
گفت:«خانم.من که عذ ر خواهی کردم!» دختر اماول 
کن نبود. فریاد زنان می گفت: «شماها رو باید جمع 
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کنن و ببرن زندان! تو ظاهر لباس و وسایل آرایش و 
اینجور چیزامی‌فروشین اماهمه تون مواد فروشین» 
جنس می فر وشین,. چیزای بد می‌فروشین, شما رو باید 
جمع کنن و ببرن...» زن فروشنده با شنیدن این حرفها 
از کوره‌در رفت وخطاب به دختر جوان گفت:«جرا 
چرت و پرت می گی؟ مواد چیه؟ جنس کدومه؟ من و 
امثال من از زور بدبختی و نداری میاییم تو این شلوغی 
تو که سر و وضعت به کل زند گی من می‌ارزه از دولتی 
سر باباجونت گوشی «اپل» دستته ولابد مجبور شدی 
سوار مترو بشی» خود تو که‌اين تهمت‌ه ارو به‌ما 
می‌زنی تاحالا چقدر گر سنگی کشیدی؟ چقدر التماس 
کردی؟ این روهم مطمئن باش که‌اگه مثل جنابعالی 


وضع مون خوب بود هیچ وقت نمی آومدیم این جور 
جاه ات ااز تازهبه دوران ر سیده‌هایی مثل توحرف و 


حدیث بشنویم!» 

زن فر وشنده «تازه به دوران رسیده» را که گفت دختر 
جوان به سمتش هجوم برد و کتک کاری بین‌شان در 
گرفت. قبلا شنیده بودم که گاهی دو سه نفر در جاهای 
شلوغ مخصوصا مت رو و اتوبوس دعوایی ساختگی 
به راه می‌اندازند و سپس در فرصتی مناسب جیب 
کسانی که سعی در جدا کر دنشان دارند رامی‌زنند 
بااین وجوداما باز هم دلم طاقت نیاورد وبه همراه 
یکی‌دوزن‌دیگر به‌هر مکافاتی بود آن‌دوراجدا 
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کردیم.برخورد دخترجوان هیچ خوب نبود وبد ترین 
فحش‌هارا به زن فروشنده می‌داد. راستش.دلم برای 
زن فر وشنده می سو خت. نمی توانست جواب الفاظ 
رکیکی که دختر ک به کار می‌برد رابدهد و در حالیکه 
هیکل ریزه‌میزهاش زیر مشت و لگد دختر جوان مچاله 
شدهبود. تلاش می کرد از وسایلی که برای فروش 
همرآهش بود محافظت کند.یکی. دوزن دختر ک 
را که به یک خرس وحشی می‌ماند. نگه داشتند وبه 
ایستگاه که رسیدیم من دست زن فروشنده را که روی 
زمین افتاده‌بود گرفتم ودر آن شلوغی مصیبت بار. 
به سمت ایستگاه هلش دادم. زن جوان حسابی به هم 
ريخته بود ورنگ به چهره نداشت. بازویش را گرفتم 
و گفتم:«بشین روصندلی. بذار حالت بیاد سر جاش!» 
جای ناخن‌های بلند دختر ک روی صورت فروشنده 
خودنمایی می کر د.دلم ریش شده‌بود.دستمال کاغذی 
که‌از جیبم در آورده‌بودم رابه سمتش گرفتم و گفتم: 
«بذارش روی صورتت. زخم شده و داره یه کم خون 
میاد!» زن فر وشنده‌دستمال را گر فت ودر حالیکه آن‌را 
روی صورتش می گذاشت گفت:» به خدا منم دوست 
داشتم مثل همه همسن وسالای خودم راحت و آسوده 
زند گی کنم.دلم می‌خواست خوشبخت بشم ومجبور 
نباشم برای تامین مخار ج زند گی م اینطوری کار کنم. 
آخه چراهمه جور دیگه‌ای به من نگاه‌می کنن؟ مگه 
من مقصر بودم که وقتی دوازده‌سالم بود همه خانواده 
م رو توزلزله بم از دست دادم وبی کس و تنها شدم...» 
زن این را گفت و سپس دستانش راروی صور تش 
گذاشت و هق هق گریه‌سر داد.چند نفری که کنارمان 
نشسته و منتظر بو دند قطار بعدی برسد با تعجب 
نگاهمان می کر دند. دستم رادور شانه زن حلقه کردم 
و گفتم: «خودت رو ناراحت نکن. از این جور ادمای 
بی‌شعورو بی شخصیت زیادن. بابت از دست دادن 
خانوادهت هم واقعا متاسفم. بالاخره زند گی پستی و 
بلندی زیادی داره. اما فقط جطور شد که سر ازتهر ان 
دراوردی؟بم کجاءاینجا کجا؟» زن جوان با چشمان 
بارانی‌اش نگاهم کرد و گفت:«قصه ش سر دراز داره. 


۰ زندگی‌هیچ وقت روی خوبش روبه من نشون‌نداد. 
- همیشه آرزو می کنم که‌ای کاش من هم تواون زلزله 
1 می مر دم...» 


فاجعه سنگینی بود. در یک آن زمین لرزید و همه جا 
ولی هیچ کس نمی توانست کمکی بکند. انگار قسمت 
بود که پدر و مادر وبرادر کوچکم زیر خروارها خاک 
دفن شوند و امداد گران مرانجات دهند.بعد از آن 
فاجعه تا چند هفته نزد بستگانم که در کرمان زند گی 
می کر دند ماندم اماهنوز از ان حادثه شو که بودم که 
بهانه‌های فامیل شروع شد. خاله‌ام می گفت:« دخترم. 
تومی‌دونی که وضع مالی‌ماخوب نیست وخرج 
خودم_ون روبه زور در میاریم!» عمه‌ام بهانه می آورد 
که:«من خودم راضیام اینجا با م ازندگی کنی اما 
شوهرم مخالفه!» دایی‌ام می گفت: «پسرای من بز رگ 
شدن و به تونامحرم هستن. زنم می گه دوست نداره 


یه دختر جوون وزیباتو خونه ش زند گی کنه!» همه 
بهانه آورند. همه مرااز خود راندند و آخر سر عمویم 
که معتاد بود و اهل هر خلافی» سرپرستی مرا پذیرفت 
البته به شرط اینکه هر کدام از دایی‌ها و عموها و خاله‌ها 
و عمه‌هاءهر ماه مبلغی به او بد هند! «عموهاشم» سال‌ها 
بود که در تهران زندگی می کرد و هرا زگاهی به کرمان 
می آمد. همه فامیل می‌دانستند که اومعتاد است و 
سابقه خوبی هم ندارد وبارها به زندان افتاده اما برای 
اینکه مر ااز سر شان باز کنند حضانتم رابه او سپردند و 
من چون کسی رانداشتم همراهش به تهران آمدم.تا 
به آن‌روزهر گز تهران رااز نزدیک ندیده‌بودم. تصورم 
از پایتخت برج‌های بلند وخانه‌های زیبا ولو کس بوداما 
خانه‌او اینگونه نبود. خانه, بهتر است بگویم دخمه اودر 
کوچه پس کوچه‌های تنگ حاشیه شهر بود. زن عمویم 
که زن مهربان و خوش اخلاقی بود همین که مرا دید 
در آغوشم گرفت و گفت:«آخه دخترم چراباعموت 
اومدی؟ من سی‌ساله که با این مرد زندگی می‌کنم اما 
هیچ خیری ازش ندیدم. این خدا نشناس حتی در حق 
بچه‌هاش پدری نکر ده چه بر سه به تو. تنها چیزی که 
براش اهمیت داره‌فقط دود و دمه!» دلم حسابی گرفته 
بود.باصدایی بغض آلود گفتسم:«می گی چیکار کنم 
زن عمو؟ مگه به اختي ار خودم‌اومدم ؟ هیچ کد وم از 
فامیل حاضر به نگهداری از من نبودن. درسته که عمو 
آدم حسابی نیست و خلافکاره اماهر چیه نسبت به 
دایی‌ه او خاله‌هاو عمه‌ها بهتره.زن عمو حرف‌هایم را 
که شنید پوزخندی زد و گفت:«چی می گی دخترم؟ 
فکر می کنی دلش برای توسوخته؟ این مر د تنهاچیزی 
که‌سرش نمی شه وجدان وانسانیته. مطمئن باش 
برات نقشه داره. این مر د بی وجدان گر به‌ای نیست که 
محض رضای خداموش بگیره!» هر چند آن روز زیاد 
از حرف‌های زن عمو سردرنیاوردم اما بعدها فهمیدم 
که عمو چرابرای من دل سوزانده! زن عمو هر چند به 
گفته خودش از زند گی باعموخیری ندیده بود اما بااین 
وجود تاجایی که می توانست در حقم مادری می کر د. 
باکمک‌هاواصرارهای او بود که عمواجازه داد ادامه 
تحصیل بدهم.زن عمومی گفت:«اين مر دهم در حق 
من ظلم کرد و هم در حق دو تا پسرام. بچه‌هام از وقتی 
چشم باز کردن پدرشون رو پای بساط دیدن وهمین 
شد که هر دوشون درس و مدرسه رو گذاشتن کنار و 
شدن یکی مثل پدرشون.از پسر بز رگم که مد تهاست 
خبری‌ندارم ونمی‌دونم کجاست وچیکار می کنه؟ پسر 
کوچیکم‌هم چند ماهقبل به جرم حمل مواد افتاد زندان. 
این مرد هیچ بویی از شرف نبرده و وقتش که برسه 
سر تو هم یه معامله می کنه امامطمئن باش من تاوقتی 
بتونم وجون در بدنم باشه ازت حمایت می کنم. هر چند 
پولی که‌از کلفتی توخونه‌های مر دم به دست میارم 
روعم وت با کتک از چنگم در میاره‌اماباپس اندازی 
که برای خودم می‌ذارم کنار. می‌فر ستمت مدرسه. هر 
چند زن عمو به قولش وفا کرد و مرابه مدرسه فرستاد 
و در برابر همه مخالفت‌های عمو یک تنه ایستاد اما 
چند سال بعد و وقتی کلاس دوم دبیر ستان بودم. عمو 
سرنوشتم را طور دیگری رقم زد... 


دیگه موقعش رسیده که بره سر خونه زند گی ش! 

این راعمو در حالیکه داشت بساطش را پهن می کر د. 
گفت. خواستم حرفی بزنم اما زن عموبه جای من 
گفت:«بیخود.این دختره‌داره‌درس می خونه.من که 
می دونم تو چه خوابی براش دیدی اما بد نیست بدونی 
که این بار با من طرفی. نمی‌ذارم زند گی ش رو خراب 
کنی!» عمو حرف های همسرش راشنید با عصبانیت 
به‌سمت من وزن‌عمو هجوم آوردوزیر مشت و 
لگد گرفتمان و گفت: «وقتی باباننەت مرد هیچ کس 
نگەت نداشت. من از دربدری نجاتت دادم. حالا که از 
آب و گل دراومدی و برای خودت خانمی شدی واسه 
من‌دم‌دراوردی!» عم و که‌از کتک زدنمان خسته 
شد دوباره‌سمت بساطش رفت.با گریه گفتم:«من 
نمی‌خوام ازدواج کنم. می‌خوام درس بخونم!» و عمو 
«باشه. حالا که اینطوره به همه فامیل اعلام می کنم که 
من دیگه توانایی نگهداریت رو ندارم!» عموبه همه 
بستگانم خبر داد اما آنها برای اینکه از دستم خلاص 
شوند رای به ازدواجم‌دادند. تصمیم گرفتم فرار کنم اما 
می تر سیدم چون می دانستم فرار عاقبتی جز بی آبرویی 
ندارد. زن عموهم علیر غم تلاشی که کرد اما نتوانست 
کاری برایم انجام دهد و به این تر تیب بود که در برابر 
تصمیم عموتسلیم شدم.روز خواستگاری, کشنده‌ترین 
لحظات انتظار را تجربه کردم. مدام به خودم دلداری 
می‌دادم که:«شاید خواستگارت آدم خوبی باشه و تو 
روازاین وضعیت نجات بده. شاید با ازدواج‌بااون 
در بلند شد و خواستگارهااز راه ر سید ند وبه دستور 
عمو برای بردن چای به اتاق رفتم, آرزوهایم بر سرم 
ویران شد! خواستگارم یک پیر مرد بود؛ پیرمردی 
که ۶۵سال داشت!بااعتراض از جایم بلند شدم و 
گفت:«بچه بازی در نیار.اگه بدونی«ابراهیم» چه 
مرد شریف ومهربونیه این حرف رو نمی زنی!» دلم 
گفتم:«مرگ برام بهتر از این از دواجه. مرد ک خجالت 
نمی کشه. پنجاه‌سال از من بزر گتر هواونوقت می خوادبا 
من ازدواج کنه! شده باشه خودم رومی کشم اما به این 
ازدواج رضایت نمی‌دم!» راستش رابخواهید جرات 
خود کشی کردن‌هم نداشتم. چاره‌دیگری پیش رویم 
نبود. عمو از تصمیمش منصر ف نمی‌شد ومن هم جایی 
رانداشتم که بروم. چکار باید می کر دم؟ به خیابان پناه 
می‌بردم؟ واینگونه شد که بعد ازده‌روز به ازدواج 
باابراهیم رضایت دادم وسر سفره عقد نشستم. چه 
آرزوهایی داشتم. چه نقشه‌هایی برای اینده‌ام کشیده 
بودم!چه می‌خواستم و چه شد؟ با گریه به خانه بخت. 
نه به خانه بدبختی‌ام رفتم و دو سه روز بعد از ازدواجم 
بود که فهمیدم عمو مرادر ازای پنج میلیون به ابراهیم 
فر وخته تابهتر به دود و منقلش بر سداابر اهیم انتظار 
داشت بااویک زند گی زناشویی‌داشته‌باشم وبه 


۲ هروا و ٩۲‏ اطلاعات شم 


اوامید ببخشم اما مگر می‌توانستم به آن پیر مرد به 
چشم‌همسرم نگاه کنم ؟ از اومتنفر بودم و هر بار که 
نزدیکم می‌شد حالت تهوع می گرفتم. هر چند در خانه 
آن پیرم رد لباس خوب و خورد وخوراک عالی وطلا 
وجواه رب ودامامن از اوبدم‌م ی آمد و آرزومی کردم 
که‌ای کاش هر چه زودتر از شرش خلاص شوم.اين 
آر زویم چهار ماه‌بعد به واقعیت پیوست. ابر اهیم در اثر 
سکته قلبی مر د و من ماندم و همسر اول وفرزندانش 
که بعد از مرگ پدرشان پی به ازدواج مجدد او برده 
بودند. همسر و فر زندان ابراهیم که تصور می کر دند 
من بارضایت خودم و به طمع ثروت اوهمسرش 
شده‌ام. تا جائیکه می‌توانستند کتکم زدند و سپس پولی 
کف دستم گذاشتند تاادعای ارث ومیراث نداشته 
باشم و مرااز خانه بیرون کردند. من که از دنیا سیر 
شد« بودم دوباره به خانه عمویم باز گشتم امااین بار 
زن عم وی مهربانم و با پولی که فر زندان ابر اهیم داده 
بودند اتاقکی اجاره کر دم وبعد هم چون نتوانستم کاری 
بیابم برای تامین مخارج زند گی خودم به فروشند گی 
در متروروی آوردم. روزهای زند گی‌ام هر کدام بدتر 
از روز دیگر گذشت. با وجود اینکه بيست و دو سال 
دارم‌اماخودم راپیر ترین آدم جه ان می‌دانم... هر 
چند زند گی سختی رو گذروندم و می گذرونم اما دلم 
شمیخواد تپ رای مشکلات خی بش اال کور 
دادم. دعا کن قبول بشم چون اینطوری به بزر گترین 
آرزوم می‌رسم. 


در میان گریه خندیدم وزن جوان رادر آغوش گرفتم 
و گفتم:«قر بونت برم‌الهی! چقدر دلم می‌خواست پایان 
درد دلت با جملات امید بخش تموم بشه. به اميد خدا 
حتمادانشگاه قبول می‌شی و کاری می کنی که همه 
اونایی که یه روزی طردت کردن و نخواستنت بهت 
غبطه بخورن. من شماره موبایلم روبهت می‌دم تاهر 
وقت کاری داشتی بهم زنگ بزنی. الانم پاشو بریم به 
کارامون بر سیم. به نظرم یک ساعتی هست که اینجا 
روی‌اين صندلی‌ها نشستیم!» زن جوان از جایش بلند 
شد و وسایلش رابرداشت. کنارش ایستادم و منتظر 
آمدن قطار شدیم. به محض اینکه غول آهنی از راه 
رسید و توقف کرد.زن جوان داخلش پرید وشروع 
به تبلیغ اجناسش کرد. هراز گاهی نگاهی به من که 
درانتهای‌واگن نشسته بودم می‌انداخت وچش مکی 
می‌زد. از جایم بلند شدم و سمتش رفتم. یک اسکناس 
دوهزار تومانی از کیفم در آوردم وسمتش گرفتم و 
گفتم:«بی زحمت یه جفت از این جورابا بهم بده!» زن 
جوان جورابی که انتخاب کرده‌بودم را از بین وسایلش 
در آورد وبع داز گفتن «مهمون من باش قابل نداره!» 
پول را گرفت و جوراب رابه دستم‌داد. از شهامتش 
خوشم مده‌بود. ش افتمندانه کار می کرد وپول در 
می آورد. آرام کنار گوشش گفتم: 

«راستی نگفتی اسمت چیه؟» زن جوان در حالیکه 
آماده‌رفتن به سمت دیگر واگن می‌شد.لبخند زنان 
گفت: «صابره..» = 


۴۹ 


گاھی تنھار اه در مان روانهای د 


دشان. هھ 


مه سی ات 


دید کت 


بزرگ شده‌است.او جزواولین کسانی اس 
جدید »0110115 «راواردایران کرد.در ۱ 


نشیب‌های زند گی‌اش صحبت کردیم جال 
خواننده‌ه ای پر و پاقرص مجله اطلاعاه 
هنوز هم چهارشنبه‌ها را با این مجلا 


×مشل اینکه خواننده قد یمی مجله هم هستی؟ 

× بله همینطور است. مجله‌ای خوب و بسیار 
مثبت و کامل است و جالب اینکه این مجله در همه 
زمینه‌ها مطلب دار د.بسیار دقیق و جامع اطلاع رسانی 
می‌کند.مطالبش وات اب ا ۱ ۱ ۱۳ 
دارم. در ضمن خیلی هم پر طر فدار است. یک نمونه 
خان_واده‌خودم که‌مادرم جزء بز ر گتر ین طر فداران 

در ابتداخود تان رابیشتر معرفی کنید.. 

متولد ۵آبان ۴ ۳۶ ۱ هستم‌ولی‌خیلی هامی گویند 
که بزرگتر از سنم دیده می‌شوم! از کود کی موزیک را 
دوست داشتم و در یک خانواده‌ای که موسیقی در آن 
جریان دارد. بز رگ شدهام. پدرم جزو موزیسین‌های 
کوبه‌ای هستند وسازهای موسیقی راخیلی خوب 
می‌نوازند. من فارغ التحصیل رشته موسیقی نیستم 
ولی با دوستانم که در این رشته تحصیل می کر دند در 
این زمینه مطالعه کر ده و خیلی به کتاب‌های موسیقی 
علاقه مند بودم. ادعا نمی کنم که در زمینه موسیقی 
دم با سوادی هستم ولی ۱۵-۱۶ سالی هست که ساز 
گیتار کلاسیک و گیتار فلامینگو و گیتار پاپ می‌زنم و 
سعی کردم که با علم این کار راانجام دهم. 

شما گفتید که در یک خانواده‌ای بز رگ 
شده‌ای که هميشه موسیقی در جر بان بوده است. 
خراهمان رشته موسیقی راادامه ندادید؟ 

در ایران پدرمادرهافکرمی کنند که 
بچه‌هایشان بايد د کتر. مهندس شوند تابه جایی 
پرسند(با خنده‌اولی‌این‌اشتیاهاس سا ۳ 
که درسم خیلی خوب بود سعی می کر دم موسیقی را 
به صورت آکادمیک دنبال کنم.سال ۱۳۷۶ با آقای 
ایک امیر کار کردم انادف ۱ 2 ا 
هنرمندان برجسته قبل از انقلاب بودند کار کر دم و 
سعی کردم از هر استادی نکات مثبتش رابگیرم.الان 
هم که باخوانند گان زیادی کار کردم مثل آقای پیام 
صالحی که در آلبوم حس برایشان هم گیتارنواختم 
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وهم آهنگ سازی کردم,در آلبوم آرامش بهنام 
صفوی نوازند گی گیتار داشتم.برای شهاب رمضان 
عزیز که به مناسبت روز مادر ترانه‌ی «دنیا رو با تو 
دوست دارم «راروانه‌بازار کردیم آهنگ سازی قطعه 
اول و نوازند گی گیتار راانجام دادم و باافتخاربرای 
دوستان خوبم که موسیقی را آن‌قدرجدی وحرفه‌ای 
دنبال می کنند نوازند گی گیتار انجام می‌دهم. 

× چقدر در این زمینه موفق بوده‌اید ؟ 

اس ال ۸۲ که‌من‌سر کلاس .۰ ۴۰۰۲ 
هنرجو اشناشدم به اسم سهراب پاکزاد.ایشان به 
خاطر مشغله کاری که داد را وک کرد 
گیتاررادرست کار کند وازمن خواهش کرد که گیتار 
رابهاوی‌ادبدهم واین باعث شد که‌باهم کار کنیم 
و یک جورایی مج شویم. موزیک‌هایی چه در سبک 
خارجی چه ایرانی راباهم می‌نواختیم و می‌خواندیم و 
وقتی که در جمعی برای دوستانمان اجرامی کردیم 
خیلی خوششان می | مد تااینکه یک روز سهراب 
یک شعری برای من آورد با اسم «زیر بارون دنبالت 
دارم می گردم»... من این شعر را آهنگ سازی 
کردم من شروع میکردم و سهراب هم بعد از من 
می‌خواند.خیلی زیبا شده بود .در سال ۸۲بود که 
تصمیم گرفتیم این ترانه را تنظیم کنیم.وقتی که 
تتظیم ترانه تمام 2 1 حیل کر ۰۰۱ ۱ 
زمان هم سایت‌های موسیقی آن‌قدر جامع و گسترده 
نبود ویک سایت موسیقی بود به نام پر شین وان یا 
پرشین موزیک دقیقابه خاطر نمی آورم.مااین ترانه 
رادراین سایت قرار دادیم ودر عرض یک هفته ۱۸ 
هزار بار دانلود شد ور کورد باز دید ان سایت راترانه 
«زیربارون» زده‌بود... 

×پس این موضوع باعث جمع آوری آلبوم 
شد؟ 

من و سهراب خیلی تعجب کردیم و از این 
موضوع بسیار خوشحال شد یم و وقتی متوجه شدیم 
که مخاطب دارد برای بستن آلب وم خیلی جدی 


ره مه 
اطلاعات کل ار ۳0A‏ 


شدیم وبا ذوق و شوق و جدیت بیشتری کار رادنبال 
کردیم. 

از اولین کنسر تتان بگویید.. 

O‏ ۲ماه بعد از انتشار آلبوم بود. هیچ خواننده‌ای 
در ای ران بایک آلبوم‌یا۸تران ه روی صحنه نر فته: 
گمی‌توات دای ن کار I‏ ۲۳ 
۶آبان ۱۳۸۸ آلبوم زیر بارون منتشر شد و آقای 
محمدرضا گلزار از ما دعوت کرد تا کنسرتی در تهران 
بر گزار کنیم. گروه موسیقی و نوازند گان ماهم شامل 
ای گلزار مازیار فلاحی, ا ۰ ۱ 
ومن بود.واقعا یک گر وهعجیب وغریبی بود. هم خاص 
بود وهم دوست داشتنی و یکی از بهترین کنسرت‌های 
اریکه در آن سال بود و هر نوازنده‌در جای خاص خود 
بود که به نظر من یک چیز بین‌المللی بود 

میان صحبت‌هایتان گفتید که این آلبوم خیلی 
زود گرفت. موفقیت این آلبوم را در چه می‌بینید؟ 

چهر ه من و سهراب یک مقد ار جدید و جالب 
منتشر شده‌وبیرون امد بود ديدم که دو نفر ازروی 
عکس پوسترمان رفتند و آلبوم راخریداری کردند. 
درجایی نید باشید ویادانلود کرده‌باشید وگرنه 
از روی‌عکس که نمی شود فهمید.علی قاضی زاده 
یک عکس خیلی خوبی از من و سهراب گرفت حالا 
ینکه عکس ال موفشست راد وم ا 
ازعواهلش ا ا 
موزیک می‌ شود یکیش تنظیم خیلی خوب و جدید 
است که تو سط نیماوارسته صورت گرفت.حتی این 
راهم خوداودر مصاحبه‌هایش می گفت که بهترین 
آلبومی که تنظیم کرده«زیر بارون» بود.عامل بعدی 
برند بودن کار بود. صدای ماشبیه کسی نبود چون در 
آن سال‌هایعنی سال ۸۸ به بعد همه کاور می کر دند و 
کارها خیلی شبیه هم بود ولی صدای ما شبیه خودمان 
بود.عامل دیگر ملودی و آهنگ سازی‌هایی بود که 


سبک جدیدی راایجاد کر دیم وسبک «110118 رابه 
ایران آوردیم. نه اینکه بخواهیم موزیکی را کاور کنیم 
یا ملودی‌اش رابدزدیم! واین خیلی جالبه که در ایران 
دوئل نبود ودوصدایی نبود و آلبوم‌مااولین آلبومی 
بود که دو صدایی بود و تنظیم خوبش باعث شد که به 
دل مردم بای 

مابا آقای سهراب با کز اد یک مدت کار 
می کردید. چه شد که از هم جدا شدید ؟ 

ه تنها در موسیقی بلکه در تمام زمینه‌ها مثل 
ژوتبال. متاسفانه خیلی بد است که رفتار آدم‌ها تغییر 
کند و این من را خیلی آزار می‌دهد. خوب قسمت این 
بوده که ما از هم جداشیم. آرزو دارم هر جاو در هر 
زمینه‌ای که هست موفق باشد. 

×الان موفق هستید يا زمانی که با هم بودید؟ 

شش ماهر چهار س ال یک بار یا هر پنج سال یک 
بار یک کار خوب می‌شنوید. هر روز که آلبوم خوب 
نمی‌شنوید. خوب بودن اصلا دست مانیست من دقیقا 
۶ماه‌بع دازاین که جداشدیم آلبوم بعدی راجمع 
کردم چون من آهنگ سازی می کنم ملودی‌های 
زیادی دارم و به خاطر این شعر ها را در این ملودی‌ها 
قرار دادیم که شعرها راباعلی مه ر گان عزیزم وخانم 
مرجان زنگنه کار کردیم. باعث افتخارم بود که 
توانستم بامیثم مروستی‌همکاری کنم چون اویکی 
از بزرگترین موزیسین‌های‌ایران است. همچنین 
خانواده خسروی عزیزم. سیروان و زانیار عزیز که 
خیلی به من لطف داشتند. زانیار قطعه‌ی «عطر رویا».» 
حس خوب»»»دلهره خوب» و «زیر بارون ۲)» را تنظیم 
کرد که خیلی بازخورد خوبی داشت. 

×نظر تان راجع به شهرت چیست ؟ 

هرت هم می تواند خوب باشد و هم بد. گر 
شماسوء استفاده کنید بسیار بد است»اگر با مردم 
خوب برخورد کنید واحساس نکنند که شما 
می‌خواهید برایشان قیافه بگیرید خوب است. 
وقتی آدم به یک جایی می‌رسد به هر دلیلی: نباید 
که خود را بگیرد و رفتارش عوض شود! 

(هزینه تولید آلبوم به چه صورت است؟ 

در ایران دو حالت دارد. یکی این که 
شر کت متقبل می‌شود که پر داخت کند.دیگری 
خودتان تهیه کننده آلبوم می‌شوید. هر دو حالتش 
خوب است مهم نیست که تهیه کننده چه کسی 
۶ + عراملی کارمی کید 
وق یرای هوادار انتان ار زش قاقل هستید:در 
ایران کم کم داردجامی‌افتد که آلبوم راخریداری 
ق ا سر وب آلبومی که‌برایش 
۰-۰ ۶میلی ون‌هزینه می شود دویاسه هزار 
تومان مبلغ ناچیزی برای خرید آن‌اثر است. 
اگر بخواهیم‌مقیاس بگیریم نسبت به کشورهای 
دیگر. در خارج برای خرید آلبوم اورجینال باید 
نزدیک به ۱۰۰ دلار پول بدهی واگر بخواهیم 
باایران قیاس کنیم‌باید برای خرید هر آلبوم 
نزدیک به ۰ هزار تومان بپ ر دازیم تاهزینه‌ای که 
برای آن آلبوم می‌شود بر گردد. بنابراین ۲۰۰۰ 


تومان مبلغ ناچیزی است. 

×نظرتان در باره پخش ترانه‌ها در اینترنت و 
دانلود آنهاچیست؟ 

×بحث همان فرهنگ سازی است. نه این که 
کسی بخواه داز قصد این کار رابکن د اتفاقامردم 
ایران بسیار مر دم خوبی هستند و این باع افتخار 
من است که در ایران برای مر دمم می‌خوانم و کسی 
نمی‌خواهد که به خواننده 
ضربهای‌بزن د چون‌اورا 
دوست داردولی من‌از آنها 
خواهش می کنم که آلبوم 
اورجین ال را خری داری 

× بازار موسیقی را 
الان چگونه ارزیابی 
می کنید؟ 

گر همه چیز 
شرایط استاندارد خودش 
راو ناشن موزیسین 
و خوانن ده فکرش فقط بر 
روی مساله اثرش باشد 
به نظرم هیچ کدام از این 
اتفاق‌هانمی‌افتد که آن‌قدر 
موزیک‌های تکراری ویاموزیک‌های کاور بشنویم. 
من خیلی با کار موافق نیستم شاید هم دلیلش این 
باشد که باید یک سری فشارها کم شود! صمیمانه از 
وزارت ارشاد خواهش می کنم که اگر شعری مورد 
پسندشان است و مشکلی ندارد. دنبال چیز دیگری 
نباشند و سخت گیری‌ها را خیلی کمتر کنند. 

×نقش رسانه را در این زمینه چگونه 


۲ الاعات مسل 


× خواننده تبلیغ ندارد. بیلبر د ندارد ولی سینما 
که‌هنر هفتم است بیلبر دهای بزر گی برای تبلیغ دارد. 
مثلااگر همین آلبوم زیر بارون و عکس من و سهراب 
بر روی‌بیلبرد تبلیغ می شد.چه‌فروشی می کرد وی 
این که کنسرت‌ها تبلیغ شود... نمی دانم چراسینما که 
هنر هفتم ماست باید بیلبر د داشته باشد ولی موسیقی 
که هنر اول است بیلبرد نداشته باشد..! 

× پیشنهادی ندارید؟ 

× برای کنسرت‌هاباید 
بیلبردها آزاد باشد همان طور 
وای را حنث‌بر 
روی بیلبردهای بزرگ تبلیغ 
می سود: 

جز خوانند گی به 
کاردیگری‌ هم مشغول 
هستید؟ 

× گیتار و پیانو تدریس 
می کنم‌وورزش‌های‌رزمی 
رابه صورت حرفه‌ای دنبال 
ِ 

(چه ورزشی ؟ 

× کیو کوشین کاراته. به 
دلیل اینکه انرژیم را در این 
ورزش تخلیه می کنم. 

×اوقات فراغتتان را چگونه می گذرانید؟ 

× پلی استیشن خیلی دوست دارم آن هم از نوع 
۳(با خنده) بعضی وقت‌ها با دوستان بازی می کنیم. 
بیشتر به نواختن گیتار می‌پر دازم.بعضی وقت‌ها 
کتاب مطالعه می کنم آن هم از نوع جنایی هم چنین 
فیلم‌های تر سنا ک هم خیلی دوست دارم. 

× به نظر خود تان ادم خوش شانسی هستید ؟ 

× بله خیلی 

شانس را در چه می‌بینید ؟ 

(شانسم خانواده بسیار خوبم که به آنهاافتخار 
می کنم. شانسم آقای مروستی که به عنوان پدر 
دوم من هستند. ایشان مدیر عامل شر کت آهنگ 
ان ند که لی هرای من رادازندومتل 
یک پدر پشت من هستند و من به آومدیون هستم. 
خوش شانس هستم به دلایل زیادی. لطف خدا 
ال خسن شد 

(نظر تان راجع به خود تان چیست ؟ 

ر کل می گویند که خیلی آدم مهربانی 
هستم. سعی می کنم مهر بان باشم چون رابطه‌ها 
۳ ۱ نی آید من روابطم را تیپ 
دوستان دوران دبستانم دارم و هميشه سعی می کنم 
رابطه‌م را با همه حفظ کنم. 

×واماحرف آخر؟ 

× این رااز صمیم قلب می گویم که باعث 


| افتخار من بود که با مجله شما مصاحبه کن واقعابة 


مجله‌تان علاقه دارم تهتنها من بلکه کل خانواده‌هم 


lar 


دند 


SS 8 
دست‎ 


در دښاو جو د ند ار د فقط ړ خی از ز نان هستند که نمی ته اذند خود ر از با جلو ه دهند. 


۵ ږ ارد شاه 


«ماه‌عسل» این شب‌ها تلاش می کند با حضور 
مهمانانی که از مردم عادی انتخاب شدهاند ولی 
هر کدام شرایط خاصی دار ند. بر نامه‌ای برای خود خود 
مردم باشد؛ ماه عسلی که در آن از باربر بازار گرفته تا 
تنها قصاب زن کشور حضور دارد. 

عصر چند روز پیش به سمت جایی که قرارنیست 
نشانی‌اش رافاش کنم. حر کت؛ لو کیشن ماه عسل ٩۲‏ 
محل مورد نظر می‌رسیم. کسی آنجا کنار در جلویمان 
رانمی گیر د و با خیال راحت وارد می‌شویم. حتی راننده 
مشکلی برای افیش و... پیدا 

یک ساعت و ربع به آغاتویی وده مانده و عوامل 
همگی در تکاپو هستند تامشکلی برای 
پخش زنده ایجاد نشود. در گفتگو با مسعود 
رجبیان مدیر تولید. می‌فهمم تعداد افراد 
این گروه‌تولیدبه ۰ ۶نفرمی‌رسد وقرار 
نداشتن استودیودر داخل‌سازمان صداو ‏ 
زحمتی که‌البته اثری از آنهادر پخش زنده 
برنامه نمی‌بينیم واگر قرار باشد یک بار ر 
پشت صحن بر نامه بیایید. تطبیق فضای 
آنجابا آنچه در صفحه تلویزیون می‌بینید 


برایتان دشوار خواهد بود. 


بامتراژ ۰ ۰ متر هستم که چشمم به یکی از اعضای 
برنامه‌ه ای مختلفی او رادیده‌ام وخودش را آقای 
شیری معرفی می کند. با او به اتاق مهمان‌ها می‌روم. 
آنجا یک زن و مرد هم نشسته‌اند که مرد انگار کمی 
استرس دارد. 

وقتی این موضوع رااز او سوال می کنم می گوید 
تقریبا استرس دارد گرچه قبلا هم به تلویزیون آمده 
است؛ بر نامه «صبحی دیگر» شبکه آموزش. 

حض وریکی از عوامل و گل انداختن بحث درباره 
کوچولوهاء شیری رابه ارائه توضیحاتی تشویق می کند: 
کوتاه‌ترین عضو انجمن ٩۵‏ ۴نفره ما حسین پر کاس 


۵۲ 


# 
اطاعات .۳ 


` 
با۵۸سانتی 
متر قد است 


E2 
5 
۱ 4 
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رکوردهای گینس ثبت 
ما 


۲ 


شده است. 
داریم. ۵۵دررصد اعضایمان مرد هستند و ۵ ۴درصد 
زن. 

شیری خود همسر طبیعی دارداما ژن دخترش 
مشابه ژن پدر است: حالا در پزشکی می توانند با تغییر 
ژن از کوتاهی فر زندان ما جلوگیری کنند. 

دوباره به محوطه سوله برمی گردم. پیمان قانع 
د کورساز برنامه دور و بر صحنه می چر خد و همه چیز 
راچک می کند. به د کور متح رک اونگاه می کنم که 
چطور در تاریکی لو کیشن می در خشد.فضایی که بایک 


چرخش و با حضور مجری مقابل دید گان مردم ایران 
قرازمی‌گردهدر بایان ال ول در ۱ ۱۳ 
به بخش‌هایی از زند گی شسخصی کسی سر ک بکشی و 
نقاط عبرت اموز آن رابه مخاطبان نشان دهی... 


در فرصت دیگری بارجبیان گپ می‌زنم و او 
بچه‌های د کور ونور از دو هفته پیش از شروع بر نامه 
در کیر هستند. 

او درباره‌دوری از سازمان وروی آنتن بردن یک 
برخامه‌زنده‌می‌گویداینجا کس ‏ ۰ 
استودیو تبد یل شده و از چندین بعد مثل صداء تصویر. 
یو رل تهویه و...باید ویب درباره 
آن‌شکل می گر فت.برای مثال‌ماباید اینجا راخنک نگه 


سا رو۳۵۹۸ 


4 
سا 


گذاشتهايم تا هوای داح اسنود و ۳ 


این برنامه با ۶دوربین تصویر بر داری می‌شود؛ 
یک دوربین کرین ۱۲ متری. سه دوربین متحرک 
ودودوربین تراولينگ که چپ وراست د کور قرار 
گرفته‌اند.همین مار شاید به شمادر هضم این موضوع 
که چطور ۶۰ نفر در گیر برنامه هستند کمک کند. آن 
هم وقتی بدانید هر تصویربردار یک دستیار هم دارد. 

محمد پیوندی کار گر دان هنری بر نامه مسئول 
بخش محتوایی و در ار تباط مستمر بامجری است و 
حامد میر فتاحی همکار او در گر وه کار گردانی نیز رابط 
اوباکار گردان‌تلویربوت اتا لاقن ها کرو 
نورد کور ما کرویوو (ارسال صداو تصویر)» 
گر وه صدابر دار هاء ترابری, مد یر صحنه. منشی 
صحنه, روابط عمومی, ناظر پخش, مهند سین 
واحد سیار. حراست سازمان صدا و سیماء 
مجریان گریم وعکاس دیگر اعضای این گروه 
چیزی به بر نامه نمانده که احسان علیخانی 
همراه باحسن هندی گریم ور از اتاق گریم 
بیرون می آید.به مر کز صحنه می‌رودوهمه 
چیز رابا عوامل چک می کند. 

کم کم تصویربردارها سر جایشان قرار 
می گیر د.مد یر صحنه گوشی‌اش رامی گذارد. 
کار گر دان‌های‌هنری پشت مانیتور می‌نشینند. در اتاق 
فرمان سکوت حکم فر ما شده و علیخانی به در ورودی 
استودیونزدیک می شود. د ریک نقطه می‌ایستد ومدام 
پاهایش راجابجا می کند. او در ابتدای پارچه سیاهی 
که از د کور به پایین کشیده شده ایستاده است و پشت 
سر او نوری است تاد کور راروشن کند. 

سرانجام آنتن «ماهعسل» زنده می‌شود:خوش 
اومدید به «ماه‌عسل» خود تون» این بر نامه برای خود 
شمااست و کسانی روی صندلی این بر نامه می نشینند 
که از خود خود مردم هستند... سه قسمت از بر نامه 
گذشتهاماهنوز سوزن بعضیا گیر کر ده رود کور ورنگ 
ولعاب و رخت ولباس! لطفا بی‌خیال این مسائل شین. 
همه چیز این بر نامه دست به دست هم داده و اتفاقات 
رقم خورده تامهمان‌ها دیده‌شن...امروز هم یکی از 


هم کار کنیم. 

مجری به شوخی می گوید: پس دیگر نمی‌توانی 
دخل را طور دیگری اعلام کنی! 

مردپاسخ می د هد:اصلاد خل باخوداواست.من 
روزی یکی دو ساعت بیشتر مغازه‌نیستم وخانم آنجا 
رامی‌چر خاند. مشتری‌ها هم بیشتر زن هستند. 

همسرش ادامه می‌ دهد: مغازه ما فقط ۸متر 


روزهای پر مهمان است... 

تایبا رک 
ویس از جرخش ان سمت دورس سته مره 
روی صندلی‌ه ای بر نامه نمایان می‌شوند.افرادی 
که می‌فهمیم از ۱۵ سالگی کاری می کنند که شاید 
معدود افرادی قادر به انجامش باشند. سه مرد که 
دستگاه‌های جوراب بافی, اتو بخار و هر وسیله سنگینی 
تامرز ۶۵۰ کیلورایک تنه به دوش می کشند. چیزی 

مجری از رفاقت این سه تن می‌پرسد و از 
سختی‌های کارشان از نگاه‌مردم و از خیلی چیزهای 
دیگر که در بخش بعدی برنامه معنای دیگری به خود 
می‌گیرد؛وقتی این بار دو مرد کوتاه‌قامت به جمع 
اضافه می‌شوند. افر ادی که تکنیسین سوخت هستند 
وعضوانجمن کوچولوها بودند برایشان فرصت بوده 
نه محد ود بت... 

مردانه‌ترین شغل دنیا 

دقایق مانده به افطار به سرعت سیری می‌شود. 
بز رگ بودن سوله کارم راسخت کرده است. با حفظ 
فاصله‌بر ای‌قر ارنگر فتن‌د ر کادرد وربین‌هاروی‌صندلی 
می‌نشینم. به سختی حرف‌های مجری و مهمان‌ها را 
می‌شنوم و داخل اتاق کوچک کنار اتاق 1 
گریم که‌می‌روم صدای تلویزیونی که 
آنجا گذاشته‌اند آن‌قدر یایین است که 
تقریبا چیزی نمی‌شنوم! 


است اما مشتری زیاد داریم. 

مجری‌اصرار میک وان غل مر 
وروی روحیه حساس زنان تاثیر می گذارد وشکوهی 
تاکید می کند اتفاقا«دل رحم تر »شده است. او از 
یک مهد کود ک می گوید که در کنار قصابی واقع 
شده وواکنش کود کی رابه یاد می آورد که با دیدن 
او گفته: مامان! خانم! چاقو! 

نظر علیخانی همچنان بر این است که قصابی 
شغلی مر دانه است اما حالا که به ثانیه‌های پایانی 
لوسر 
می کند:لطفاقضاوت نکنید. ماحق حکم صادر کر دن 
برای زند گی دیگران رلداریم 2 

آنتن «ماه‌عسل» دیگر زنده نیست. همه نفس 
راحت می کشند وبه هم خسته نباشید می گویند. 


۸دقیقه زن و شوهر تا افطار مانده است. 
در اتاق‌مهمان‌هامی‌نشینم ومنتظر اذان 
می‌شوم.اینجا خربزه هست. نان و پنیر 
وسبزی‌هست والبته سوپ‌ویژه‌ای که 
وا خوردن آن موقع افطار پس از بیش از 
SSE‏ ۸ساعت روزه‌داری و ۱۰ ساعت کار. 
حسابی می‌چسبد. 

خانم شکوهی و همسرش با مجری و تهیه کننده 
برنامه عکس یاد گاری می گیر ند. ترابری مشغول 
پرسیدن نشانی عوامل و مهمانان است و استودیویی 
به‌اندازه ۰ ۰ متر کم کم دارد تا عصر روز بعد 

دوباره‌سوار ماشین شدن‌ورسیدن‌به‌دری 
که حالامی‌ شود خروجی هم نکته گفتنی داردو 
أن حضورزن ومردی‌است که سوال می کنند آیا 
علیخانی هنوز داخل استودیو است با نه؟ زوجی که 
احتمالا داستان ویژه‌ای از زند گی‌شان برای گفتن 
دارند وصبورانه کنار در ایستاده‌اند تاشاید در 


کردم به نوبت به اتاق گریم می‌رون د و حالا دیگر 
آماده شده‌اند.زن مهربان است وهر بار که نگاهش 
می کنم لبخند می‌زند. سرانجام نوبت آنها شده که 
روی صندلی مقابل علیخانی بنشینند. زهراشکوهی 
زنی که به تعبیر مجری مردانه‌ترین شغل دنیا را دارد 
وهمسرش که ۵۵سال سن داردو ۰ ۴سال است هر دو 
قصاب هستند!اما علیخانی می گوید پیشتر به اوم ی آید 
معلم ورزش باشد! 

علیخانی این دو را به روایت آنچه در زند گیشان 
گذشتهاست.ترغیب می کند که‌مردمی گوید:ما 
سال ۶۶ازدواج کردیم. ۱۳ سال پیش بود که همسرم 
برای کمک به من به قصابی آمدویکی دوسال اول 
رابیشتر به نظافت مشغول بود. من هم می‌دانستم در برنامه‌ای مقابل علیخانی بنشینند و از زند گی‌شان 
توانایی‌همسرم نیست که مثلا ساتور بزند یا از وسایل بگویند... 
مردانه استفاده کند.اما علاقه او باعث شد کم کم با 


۲ («اعات کک 


حقم را خوردند! 


: حمید فرخ نژاد هنرمند شوخ طبع جنوبی در : 
: تازه‌ترین گفتگویش درباره علایق ورزشی اش : 
yT‏ 
: حرفه‌ای بسکتبال آمریکا یا همان ۸8۸ هم سخن 

: گفته است. را 
ادامه می خوانید: 
: منج و ماروپله بازی 1 


:را خوردند! شوخی ۰ 
کردم زمان جنگ 
:در سربندر بودم 
و در حد تیمهای 
: محلی و استانی بازی می کردم. لان هم به جز 
: بدنسازی در حد منچ و ماروپله ورزش می کنم. 


: حمایتی از فوتبال 
gy‏ 


:هم بشود شک نکنید که آنها هم محبوب خواهند : 
: شد. همین والیبال ۲ هزار نفر را به آزادی کشاند : 
:و بقیه هم پای تلویزیون نظاره گر بازیها بودند : 
:و این یعنی آنکه مردم به ورزش علاقه دارند و : 
برای مسئولان هم باید این مهم باشد که پرچم : 


ی 


: حمایتهای وزارت نفت 
من نه طرفدار پرسپولیس ام و نه استقلال» طرفدر 
دشهر 2 e ll‏ نفت 7 


ی 
یعنی وزارت نفت است اما حمایتهایشان تا وقتی : 


است که تیم خوب بازی کند در صورتی که صنعت : 
نفت طر فداران زیادی دارد و این طرفداران هم از ؛ 
DT‏ 
دارند که دلشان خوش شود. 


: ولاسکو مصداق یک رهبر 


:من تمام بازیهای والیبال را دنبال کردم وا 


والیبال توانسته تا این حد پیشرفت کند واقعا: 


۽ خوشحالم. این خیلی خوب است که تیم ما در ؛ 
: برابر ایتالیا و کوبا قدعلم می کند. آن قدر بچه ها : 
: هماهنگ و تیمی کار کردند که نمی توان از یک : 
:تفر آنها به عنوان بهترین نام برد بلکه همه آنها : 
: عالی بود. مربی شان «ولاسکو» هم مصداق یک : 


ور رخ ر ی ات ره یوت راسیل 2 
ايران را تغییر داد. 


0 


هن ۳ عشق دد عمی در 5 


e 


بار عاشق e‏ مداد ! 


ا ۳ 


@ ہار میس 8 


مریم نیک پور 


مدتی است ساعت شماطه‌دار وساعت گوشی وساعت 
حنجره خروس ما خراب شد هو صبح‌ها با نوای دل‌انگیز 
همسر مهربانم از خواب‌بیدار می‌شوم که فر یاد می‌زند: 
«به متروی شیش و چهل و سه دقیقه نمیر سی‌ها!» 
آن روز صبح هم از جا پریدم و تند تند لباس پوشیدم 
واز خان ه پریدم بیرون. به‌به ابیرون از خانه چه هوایی 
دارد! ادم دلش می خواهد بدود تاسر کوه! بکشد از 
دل اوه ومثل اسبی تازی چهار نعل دویدم ودویدم تا 
به مترو رسیدم و با هر ضرب و زوری که بود. خودم را 
چپاندم لای جمعیت و به سلامتی وارد قطار شد م .کیپ 
در کیپ هم و دماغ به دماغ یکدیگر ایستادیم و جیک 
هم نزدیم. یک نفر پایش روی پای من بود و آرنجش 
توی گوشم رفته بود .دردم می آمد .محافظه کارانه 
پرسیدم: داداش می‌بخشین... شما مدیر عامل مترو 
نیستی؟... گفت نه. پرسیدم: وزیر مزیر چی؟ 
گفت: گرفتی مارو؟ وزیر تتومتر وجیکار می کنه؟... 
دیدم راست می‌گوید.وزیر فقط اسمش وزیر است 
وگرنه خودش بالاست وحتی تاسر بقالی‌هم‌با 
راننده‌می‌رود چه برسدبه توالت ومتروواین جور 
جافابیتای این مامش رابا بین تر آوردم و یرت یهه: 
می‌بخشینابلیت فروش متروهم نیستین؟ باابرو 
گفت نه! مقام رایایین‌تر آوردم و پرسیدم: «پارک‌بان 
نزدیک اداره ماهم نیستی؟ من تواموات کار می کنم.» 
باز هم ابرویش بالا پرید. گفتم: پس چه کاره‌ای؟ گفت: 
«مثه تو مسافرم». داد کشیدم که 

«مرتیکه پس غلط می کنی پاتو گذاشتی رو پای من وبا 
آرنجت گوشم رو می کشی.» 

همین که این را گفتم. یک نفر یواشکی در نر مه گوشم 
گفت: «ایول!از شجاعتت خوش م اومد.» راستش را 
بخواهید. خودم هم خوشم آمد ولی وقت نشد که زیاد 
خوشم بیاید زیر ابه مقصد رسیدیم و خانم اپراتور اعلام 
کرد «تر نم تند میره /ترنم تند میره /چیپ و چیپ و دو 
دو/چیپ و چیپ و دو دو... مسافرین محترم راست 
شیکم تونو بگیرین و مسیر درست را انتخاب نمایید. از 
خط زرد هم فاصله بگیرین که نیفتین روی‌ریل. مر اقب 
جیباتونم باشین که بنده مسوول آن نخواهم بود.» با 
سیل جمعیت پیاده شدم و از پله‌های نفسگیر مترو بالا 
رفتم وخودم رابه خیابان رساندم. یک هو یک کرم سبز 
درختی چاق با بدنی پرموافتاد روی دستم. بعد حس 
کردم طوری شدم. شجاعت زیادی وارد رگ‌هایم شد 
وعربده کشیدم: آی...نفس کش!خوشبختانه از بس 
ترافیک وبوق بو کسی صندایم راتشتيد. 

چند قدم آن طرف تر چشمم به ماجرای غم‌انگیزی 
افتاد: ستم و بیداد اشکار اقتصادی. یک راننده تاکسی 
در کمال وقاحت و جسارت ورذالت و خیانت داشت 
از یک دختر جوان صد تومان کرایه اضاف می گرفت. 


رگ غیرت و حمایتم جوشید و پریدم وسط و گریبان . 


میتی کمون و 
داداش ک) يکو و 


همشیره اوشیی 


راننده‌راگرفتم که «در قلمر ومن ظلم می کنی ؟ زود 
باش صد تومن این همشیره رو بده.» 

چشم‌های راننده تغییر جهت داد و یک قفل فرمان 
فابریک از زیر صندلی بیرون کشید و پرسید: «چی 
گفتی؟» عضلات بازویم رانشانش دادم و خواستم 
بودم حرف حساب هیچ جوابی ندارد بنابر این خواستم 
بروم که رفتگر محل با شعار شهر ماخانه ماست.به من 
چشم غره رفت و گفت:«ایناتم جمع کن وبریز توسطل 
آشغال»دیدم راست می گوید.ضایعات شخصی ام را 
جمع کردم ودور ریختم ورفتم.چند قدم بعد.یک آقای 
پیر ویک پسربچه و یک سگ ویک جوان شمشیر باز 
ویک همشیره‌دیدم.انگار آ شنابودند. پسر بچه جلو 
آمد ویواشکی گفت:ما گروه‌میتی کمون هستیم.اینم 
سگ‌مون, زمبه معروفه. ما فقط يه داداش کایکو کم 
داشتیم که‌اونم تویی.بدنسازی؟ گفتم نه.امروزیه کرم 
گازم گرفت و قوی‌بنیاد شدم بهو. پسره که اسمش 
سگاروبود. گفت: «پس بیاداداش کایکوی ماشو. 
دستمال قد رتم بهت مید ی پیا که می خوايم با زالوهای 
خونخوار جامعه مبارزه کنیم.» 

خلاصه آن پسربچه مخ مرانواخت وقبول کردم 
بشوم داداش کایکوی ان همشیره‌ایی که با آ نها بود. 
بدجوری شکل اوشین خدابیامرز بود. بااو شرط کردم 
که حاضر نیستم داداشش شوم.و آخرش جمع‌مان 
جمع شد و رفتیم دنبال مبارزه با مفاسد اجتماعی و 
اقتصادی حاد از نوع گلوبند ک! 

اولین ناهنجاری فلسفی که دیدیم. یک ضعیفه‌ای بود 
که یک بچه داشت وبدون این که برای بچه اش وجهی 
رایج‌پیر داد یراق کی خواست فانون را زیر با بگذارد 
وسوار شود. خواستم دخالت کنم. میتی کمون گفت: 
فرزندم صبوری پیشه کن... پیشه کردم ودیدم مأمور 
مظلوم صف اتوب وس تعظیم کرد و گفت:«بانوی‌من 
این بچه‌هم بلیت می خواد.اگه ندی.مجبورم از جیب 
خودم بدم.» آن بانوی معظمه جیغی غرا کشید که 
«مگه خودم یابچهم رو صندلی می‌شینیم که دو تا بلیت 
می‌خوای؟» اینجا بود که جناب میتی کمون با اشارات 
ابر و به من حالی کرد که دخالت کن. همشیره خودمان 
هم که من داداش کایکویش نبودم» اشاراتی کرد که 
«اين خط اينم نشسون!حالا دیگه تو کار خانوما دخالت 
می کنی ؟» خلاصه پریدم وسط که «خانم حیا نمی کنی 
که می‌خوای حق این شاگرد اتوبوسوبخوری؟» آن 
خانم هم نه آورد ونه برداشت وبالنگه کفشش چنان به 
ملاجم کوفت که همشیره‌اوشین خودمان گفت:«آخ 
که الهی دستت بشکنه!» بعدش سگارو وسط پر ید و 
عابربانک جناب میتی کمون رانشان همه داد و گفت: 


۳2 پا رو ۳۵۸ 


کمونه که جلوتون واستاده» همه با دیدن عابر بانک» سر 
به زانوی آسفالت خیابان گذاشتند. جناب میتی کمون 
عصایش رازمین زد و گفت:«اين ضعیفه خواست از 
کند. این شا گرد اتوبوس با شجاعت خواست نگذارد 
این ضعیفه حق اتوب وس رابخورد. این داداش کایکو 
بااین که می‌تواند معر که بگیر د و زنجیر پاره کند واز 
میمونش بخواهد جای دوست و دشمن را نشان بد هد 
و کلی کاسب شود به ما پیوسته تا نگذارد امثال‌اين 
ضعیفه فساد اقتصادی کنند.» 

ازاین که‌به گروه‌میتی کمون‌پیوسته‌بودم.احساس 
غرور کاذب کردم و به اوشین گفتم:میای اس. بازی؟ 
خدا آن روز را نیاورد. نزدیک بود زمبه, سگ سگارو, 
پاچه شلوارم رابه سرم بکشد. خواستم وحشتم را 
آشکار کنم که یک‌هودیدم جلو یک بقالی چه خبر 
است!جناب میتی کمون فرمود گوشهای به نظاره 
بایستیم. ایستادیم. یک ضعیفه دیگر دیدیم که دنیا را 
روی سرش گرفته بود و عربده می کشید: «ای مردم 
شمابگین! این ماسته که به من فر وخته؟ از ترشی به 
سر که میگه شیکر ادو برابرم پول گرفته. کیک هم زده. 
میگم پس بگیر. نمی گیره.» 

مردم نجوایی کردند وسری‌جنباندند وعرض کردند: 
«چی بگیم والاه!» بق ال بیچاره‌به ضعیفه گفت:بانوی 
من روی دیوار نوشتم مشتری عزیزاهنگام خرید توجه 
کنید زیراجنس فروخته شده به هیچ عنوان پس گر فته 
وتعویض نمی‌شود. به من و زن و بچه‌هام رحم کنید و 
این ماست رو پس ندین» 

آن ضعیفه به مر دم گفت:«همین طور نگانکنین: یه 
چیزی بگین» همگی گفتند: «از قدیم گفته‌اند همیشه 
حق با«مش کمال بقال» است زی رافامیل آبدارچی 
موسسه‌ای فعال است.» 

ناگهان من وسط پریدم و گفتم:«آ های ضعیفه چرا 
شده و نشده, از اخم ان ضعیفه برق از چشمم پرید که 
می‌فر مود: «تو یکی دیگه حرف مفت نزن» 

یک هو سگارو عابر بانک رانشان داد و فرمان داد همه 
احترام بگذارند.بعد جناب میتی کمون‌فر مود:«ای 
ضعیفه! توب بهانه‌های ماستی. خواستی شهر راهرج 
ومرج کنی.این بقال که بافر وتنی بسیار به توماست 
ترش فروخته, گناهی ندارد زیراقانون است که هیچ 
ماست فروشی نباید بگوید ماستش ترش است. گناه 


سوی‌ترشی و کپک گرایش دارد.دستور می‌دهم 
ماست خوراین ضعیفه رابچسبند وهر چه‌موهست 
از ماستش بکشند و به دماغش پیوند بزنند تآهميشه 
موی سر دماغ داشته باشد. این داداش کایکو هم انگار 
فقط هیکلش گنده‌س و زور مور نداره.»؟ 

از آنجارفتیم و رفتیم تابه یک ظلمکده دیگر رسیدیم. 
ته یک کوچه بن‌بست. یک ضعیفه ماشینش را جلو 
خأنه‌اش پا رک کرده‌بود.یک پا رک بان به جرم نبستن 
کمربند ایمنی و سرعت غیر مجاز و پارک در جایی که 
ممکن بود ممنوع باشد. برای این ضعیفه ب رگ جریمه 
نوشته بود و التم اس می کرد که «بان وی من!جون 
مادرت اقلا بذار ب رگ جریمه رو زیر برف‌پاک کنت 
بچسبونم. من مآمورم ومعذور» ضعیفه هم می گفت: 
«مگهازروی جنازهم رد شی بذارم به برف‌پاک کنم 
دس بزنی!» من غیرتی شدم و بی‌فر مان جناب میتی 
کمون‌پریدم وسط.هنوزهیچی نگفته بودم که آن 
ضعیفه در خانه‌اش راباز کرد ویک سگ» سه برابر 
ژمبه بیرون آمد. زمبه زیر ماشین قایم شد تس و که 
خودش راباموبایلش مشغول کرد.همشیره اوشین 
هم دل توی دلش نبود که من طرف سگه را 
می‌گیرم یا طرف برف پاک کن را. فقط جناب 
میتی کمون بود که به فکر من بود ودستمال 
قدرتم راانداخت طرفم. من هم که داداش 
کایکوی واردی‌هستم. دستمال قدرتم را 
گرفتم و مشغول تمیز کردن شيشه ماشین 
آن ضعیفه و برف‌پاک کنش شدم اما ناگهان 
سگاروبانشان جناب میتی کمون روی سقف 
ماشین پرید و گفت:احترام بذارین!این‌میتی 
کمون خودمونه که اومده حق روبه حق‌دار 
بده. بعد شم جناب میتی کمون فر مود: 

«اين ضعیفه ماشینش را جلو خانه‌اش پار ک 
کر ده و فکر کر ده چون چهاردیواربه واختياریه, 
هر جامی تواند عمل پار ک کردن رااجرا کند 
درحالی که جلو خانه» جزو چهاردیواری‌های 
اختیاری کوچه است.» 

زمبه از شسنیدن این استدلال از همان زیر ماشین 
چند بار ابراز احساسات کرد. جناب میتی کمون ادامه 
فرمود:«این پار ک بان بی‌نو؛ که پشت درخت‌هاو 
شمشادها ود که‌ها پنهان می‌شود تام چ رانند گان 
خلاف رابگیرد.نیازمند پاداش است. این‌داداش 
کایک و هم کار خوبی کرد که باادستمال قدرتش 
شیشه وبرف‌پاک کن این ضعیفه را پاک کرد. او هم 
شایسته پاداش است و یاداشش رابه عنوان مزد از 
این ضعیفه می گیر د و چون خودمان بود جه نداریم 
پاداش پا رک‌بان را بدهیم پاداش داداش کایکورابه 
پا رک بان می‌دهیم. این ضعیفه هم به پ رداخت جریمه 
دعوت می‌ش ود که باید در کافی شاپ بر گزار شود. 
ضمناً بر که چشم حسود!... 

کار گروه میتی کمون خیلی دشوار بود. ماباید افکار 
خودمان راپنهان می کر دیم تا خلافکارها نفهمند از 
اون خونواده‌ه اش نیستیم و عابر بانک مخصوص 
داریم.اين کار برای من آسان بود ولی این که فکرم 


۱ سگاروهم کارش درست نیست که با تیر کمون دولتی 
به زبان ملتی سنگ می‌زند بنابراين اونیز شایسته 
پاداش است. این سطل ز باله شایسته ار تقای مقام است 
واورااز میر داماد سرخانه به مر داماد سر کوچه پایین 
شهر ار تقامی‌دهیم تازباله‌های بیشتری درک کند.اما 
این داداش کایکو رااصلآ ولش کنید که عرضه هیچ 
کاری‌نداردحتی تاحالانتوانسته در بخش همشیره 
اوشین مخ نوازی کند درحالی که تسو و سگارو و زمبه 
در این زمینه بسی پیشرفت فر موده‌اند البته هنوز کو 
تامثل خودم پیشرفت کنند بنابراین داداش کایکو 
اخراج می‌شود.» 
آقانه بیمه‌ای دادند نه سختی کار و نه نفقه و نه هیچ. 
از انهایش نیستم. در مدتی که با جناب میتی کمون 
بودم؛ چیزها یاد گرفته بودم و خودم یک پا جناب 
داداش کایک وشده‌بودم. یک فقره‌یاهونفس کش 
توی‌یک‌یارک زیر درخت نر گس نشسته بود وبا 
یک دستش کف دست آقایی راگر فته و کف‌خوانی 
می کر د.پشت درخت خرزهرهوعرعر کمین 
کر دم. آن ضعیفه فالگیر داشت می گفت:«همین 
روز ضرر می کنی و مال از دست میدی. انگار 
زیادم نیست. سه تا پنجاهی و هشت تاده تومنی 
و شیش تاینجهزاریه...» خوب که دقت کردم. 
ديدم دست دیگر آن ضعیفه توی جیب آن 
اولش حیرت کردم چون‌پیش‌بینی ضعیفه 
فالگیر درست بود و آن آقاداشت دویست و 


بود. برایش یک صندلی تاشو از یکی از تثاترهاغصب 
کرده‌بودم و گاهی رویش می نش ت‌وهمین که‌پا 
خوشت میاد؟ سگاروی بد جنس با تیر کمون جناب 
میتی کمون نوک زبانم رامی‌زد.لازم به توضیح نیست 
که ژاینی‌ها به صندلی تاشو سینما و تئاتر می گویند 
«تاپامیشی تامیشه». جانم بر ایتان بگوید داشتیم از 
کنار ساندویچی فری کثیف رد می‌شدیم که دید م 
یک ضعیفه شهر وند.دارد گوشی‌اش راشار ژمی کند. 
درحالی که یک فقره سطل زیبای زباله به رنگ آبي 
لاژوردی‌همان نزدیکش بود وخودنمایی می کر دوفخر 
می فر وخت. تیز وسط پریدم وبه آن ضعیفه گفتم:«شما 


۰ 


ده ذیکت 


مگه شهر وند نیستی ؟ مگه شهر ما خانه مانیست ؟ چرا 


بخنی 


۰ 


آشغال تو انداختی زمین؟» بااچش‌غره‌اش به ملاجم 
کوفت و گفت: «فضولوبردن جهنم گفت غلط کردم» 
گفتم:«غلط کر دم تعظیم‌هم روش!» یک هو تس و که سه 
بار پشتک وارو زد و کنار سطل محترم زباله فرود آمد 


دا 


۰۰. 
1 


۰ 


ت دخت 


می شرا ی. 


شصت تومان‌از کف می‌داد.بعد نا گهان هوش 
داداش کایکویی من کمکم کرد و فهمیدم آن 
ضعیفه دارد جیب بری می کند. تیز پریدم 
وسط ومچ آن ضعیفه را گرفتم و گفتم:اين 
ضعیفه دار د جنایت اقتصادی می کند واز 
احساسات کف ‌بینانه این آقا سوءاستفاده 
کرده‌وجیبش رآ...حرفم که تمام شد. چند 
تاکارتن خواب وپارک بان وبقال وچقال 
ود کهای وغیرد که‌ای‌ازپشت‌بوته‌های 
گزنه بیرون جهید ند و مرابه جرم نداشتن عابر بانک 
مخصوص گوشمالی مبسوطی دادند وبه آن | قاهه هم 
گفتن د:«چی؟ توروز روشن زیر درخت نر گس کف 
خودتودادی دست قشر آینده‌بین دختر فالگیر؟ زود 
کور شوودور شو!» البته یک ارد نگ هم حواله‌اش 
کردند که به او نخورد ودر عوض به من خورد. کور 
شوم ودور شوم‌اگر دروغ بگویم. هنوز جایش کبود 
است. اخ! 
نه آقا! داداش کایکویی به مانیومده. حتی همشیره 
اوشینم بامانیومده.اصلاً هیشکی منو دوس نداره...با 
صدای همسر عزیزم بیدار شدم که می‌فر مود: «پاشو! 
خودم دوست دارم.... پاشو که به متروی شیش وپنجاه 
و سه دقیقه هم نمیرسی!» و زیر لبی گفت: 
«بازم مرض داداش کایکوییش عود کر ده. خدابه خیر 
| کنه». امین! بایان 


ونشان میتی کمونی رانشان داد وباصدای دوبلور آلن 
می‌خوره و همیشه خالیه.» بعدش هم یک آه کشید و 
به همشپره اوشین خیره شد. الهی که جفت چشاش 
میذارن بشه! 

بعد از استغاثه مخفیانه من, تیر کمون سگار و به زبانم 
خوردو جناب میتی کمون فر مود:«این ضعیفه باریختن 
آشغال‌شارژسیمکار تش دو تاخلاف کر ده.یکی‌اين که 
این کاغذهای شارژ. سرطان زاهستند و طبیعت را 
آلوده‌می کنند. دوم این که به مقام ر فیع این سطل زباله 
توهین کر ده‌و وجود او رابی کاره‌انگاشته. این تسو که 
کارش درست نیست که‌هنگام انجام وظیفه به همشیر ه 
اوشین خیره می شود بنابراین به اوپاداش می‌دهیم.اين 


و 
۲او اطلاعات : 


شر کت کنند گان در مسابقه دوی‌ماراتن.در 
گرم ای شدید به راه‌خود ادامه‌می دهند. آنهادر حالی که دمای هوابه درجه 
سانتی گراد می رسید. باید مسیر ۱۷ ۲ کیلومتری مسابقه رابی وقفه طی می کر دند. 
گرمای منطقه به حدی است که حتی تابلوهای هشدار دهنده گر مای هوا در کنار 


جاده نصب شده اند. 


و رت 


یکی از اعضای تیم خنثی کننده بمب در حال بررسی 
بمبی است که در ساحل شهر واننار کشف شد. بررسی هانشان داد که این بمب ۲۲۷ 
کیلو گر می از بمب های بجامانده از جنگ جهانی دوم است که در طی یک پر وژه حفاری 
کشف شد. خوشبختانه مستول خاک برداری به موقع این بمب را در هنگام جابجایی 
خاک مشاهده کرد و سپس آن را به نقطه ای امن برای پا کسازی منتقل کردند. 


آتش بازی‌های رنگارنگ آسمان شهر پاریس وبرج 
ایفل رانورانی کر ده‌اند. به‌مناسبت «روز باستیل» در ۱۴ جولای که جشن ملی 
فرانسه است.مردم در اطراف برج ایفل جمع شد ند تابا تماشای آتش بازی‌اين 
روز راجشن بگیرند. 
سے ا 
اطلاعات کل ار ۳0A‏ 


یک فروند هواپیمای سوخوی ۲۷ - ]در 
طی نمایش دفاعی بین المللی نیروی هوایی روسیه در حال اجرای طرح های رنگین 


مردم شهر در حال تماشای فوران 
اب شدیدی‌هستند که مانند یک ماشین لباسشویی‌همه‌شان را اب کشی کرده 
است! در طی تخریب بخشی از بستری که بر روی رودخانه «زرد» ساخته شده بود. 
آب این روخانه بافشار بسیار زیاد از حفره‌های ایجاد شده خار ج شد و تمامی بستر 
ساخته شده رای کرد 


بازدید کنند گان از قسمت جدید آ کواریوم شهر تو کیو 
هیجان زده شده اند. «هید تومو کیمورا» حوضچه مخصوصی برای این گونه خاص از 
ماهی قرمز در « | کواریوم‌هتر» در تو کیوساخته ات ۳ 
ماهی زیباء مردم نیز بتوانند آنها را تماشا کنند. 


داستان زند 1 
بقیه از صفحه ۱۵ 


فهمیدم اشتباه‌می کنم که آقاابراهیم منوبادو تابچه 
ول کرد و رفت همخونه اون زنیکه هفت خط شدامنم 
که یک دختر شهر ستانی بودم وروم نمی‌شد ب ر گرد م 
شهر خودمون.... یک راست راهافتادم و رفتم خونه 
مادرشوهرم که از اون زنهای مومن و باخدا و خیلی هم 
باشعور بود.... وقتی همه چیزو براش گفتم, حاج خانم 
نگاه کر د توصور تم و گفت «تاموقعی که زنهای بد بختی 
مثل عروس من توی این مملکت زند گی می کنند... 
گر گهای گر سنه‌ای مثل شهلا هستند که‌از راه‌بر سند 
و لقمه |ماده رو از دستشون بدزدند...» 

حاج خانم این را گفت و بعد هم دستم را گرفت و 


مراباخودش به بازار برد ویک دست لباس شیک _ 


از همان لباسهایی که تهرانیها می پوشید ند برام خرید 
وبعد هم منوبر د آرایشگاه وحسابی خوشگلم کرد و 
بعدهم‌منوبرداشت وبرد جلوی خونه شهلا خانم 
پیاده کرد و گفت:«گوش کن عروس....یاالان میری 
وحقت رو که شوهرت باشه-از چ نگ اون زن 
آپارتی درمیاری...! یا اینکه اگر عرضه شو نداشتی... 
برمی گردی خونه تون و بچه‌هات رو بر می‌داری وراه 
می‌افتی میری شهرستان خودتون ... غير از این دو راه 
راه دیگه‌ای نداری عروس! 

خاله شریفه که بایاد آوری روزهای جوانیش:برقی 
در چشمانش هویداشد لبخندی زد وباصدایی که 
از به ض پر بود گفت:«نور به قبرت بباره بی‌بی‌زهرا 
که از مادر به گردنم بیشتر حق داشتی -و بعد روبه 
من کردوسینه‌اش راصاف کردو گفت منم زدم 
به سیم آخر....یعنی گفتم م رگ یک بار وشیون هم 
یکبار؛راه افتادم رفتم دم خونه اون زنیکه وبدون اينکه 
زنگ بزنم [قدیمها که توی تهران کسی در خونه‌اش رو 
نمی‌بست -راه افتادم رفتم داخل و دید م اقاابراهیم با 
شهلا نشستند سر سفره قبل از اینکه حرف بزنم, اون 
زنیکه بلند شد و گفت:«کی به تواجازه‌داد وارد خونه 


سلسله کزارش‌های‌زندان 

بقیه از صفحه ۲۳ 
بودم‌هر کاری بکنم. اما محسن به من مواد بد هد! 
شرایطم طوری شده‌بود که پد ر و خانواده‌ام راکاملاً 
فراموش کرده بودم» حتی یادم رفته بود چه بلایی سر 
فرهاد بدبخت وردیم! در این مدت برای غذادزد کی 
به دامداریها و مرغداریها می‌رفتیم و شبانه از آانهاغذا 
می‌دزدیدیم.اما از آنجا که بالاخره آدم خلافکار گیر 
می‌افتد. نمی دانم بیست روز یا یک ماه بعد از ماجرای 
فرهاد. یک شب که می خواستیم از یک مر غداری مرغ 
بدزدیم. گیر افتادیم.یعنی‌محسن گیر کرد. طرف که 
گویا قبلا دزد به اوزده بود. کشیک می‌داد واواسط 
شب,وقتی‌محسن پرید داخل مرغداری, باچوب و 


مابشی.... شوهرت اگر تو رو می‌خواست...» اما دیگه 
موهاشو گرفتم و تاب دادم و بادست راست. مشتم رو 
کوبیدم وسط دماغش که خون تمام صو رتش رو پر 
کرد.... بعد که به ناله افتاد. رفتم طرف شوهرم و بهش 
گفتم: «لباسهات رو بپوش و راه بیفت که می‌خواهیم 
زن خوشگل و زیباء همان زنی باشه که هميشه بوی 
قرمه‌سبزی می‌داد. اما حالا عطر پاریزین به خودش 
زده وبه جای پیش بند آشپزخونه... بهترین لباس رو 
تنش کر ده!... مثل برهدست آموزهم راهم شد وراه 
افتاد آمد خانه و منم به گفته مادرشوهرم» همان موقع 
همراه‌بچه‌ها که اون موقع دو تابودند. راه‌افتادیم 
رفتیم مشهد.... من هر گز در این چهل سال در مورد 
اون ماجرابا ابراهیم حرف نزدم... اما دیدی که وقتی 
تو گفتی «شما نمی‌دونی» چطوری پوزخند زدم؟ واسه 
این بود که من بعداز آن‌ماجرادیگه شوهرم روبه 
امان خدارها نکر دم...از یک طرف شش دانگ حواسم 
پام تو بازار بود تاهمین که مد جدید میاد.اولیشومن 
شوهرم رو پر کردم دختر جون, تا دنبال کفتر غریبه 
نره.... تا حالا که صاحب پنج تا بچه هستیم و خیلی هم 

خاله شر یفه نفسی تازه کر د و جمله آخرش را گفت: 
«مطمئنم تا حالا به اندازه موهای سرت این حرف رو 
شنیدی که میگن:«زنهای این مملکت بد بختند...» فکر 
کر دی واسه چی‌ این حرف رامی‌زنند نادیا جون...؟ 
چون ما بلد نیستیم حق خودمان رابگیریم.... حالا تو 
همان جایی هستی که من چهل سال قبل بودم.... یا باید 
دست پسرت روبگیری وبر گردی خونه بر ادرت و تا 


ساعت حدود پنج عصر بود که به خانه رسیدم.قبل 
ازاین به خیابان جر دن رفتم واز گر انترین‌بوتیک‌هایش. 
شیک ترین لباس را برای خودم خریدم و پوشیدم.بعد 


yS 
رابستندوصبح اولوقت اورا تحویل پاسگاه دادند.‎ 
از پاسگاه هم او رابه آگاهی بردند و آنجا پرسیدند که‎ 
جرادزدی کرده؟ اصلا کجا زند گی می کند ؟ چراسر و‎ 
قصه گفتن و داستان سر هم کردن و بالاخره آنقدر ضد‎ 
قضیه فقط یک مرغ دزدی ساده‌نیست !فقط دو روز بعد‎ 
آنجابود که فهمیدیم فرهاد پیچاره فقط به خاطر متلک‎ 
گفتن. کشته شده! ضارب‌هم کسی جز من نبودامحسن‎ 
کنار جسد فرهاد پیدا شد هم. فقط اثر انگشت من بود.‎ 
پر ونده‌ماهنوز در مر حله تحقیقات است.من در آگاهی‎ 


7 
٢‏ مرواو ٩۲‏ اطاعات ی 


هم به آرایشگاه‌رفتم و... وحالا جلوی در خانه‌ مان بودم؛ 
خانه‌ای که داشت غصب می‌شد...! 

نفسی عمیق کشیدم ودر دل یاعلی گفتم وداخل 
هار وی کم نهاتودمرابه آنزیبانی 
ندیده بود. پیش پایم بلند شد و گفت: «بر گشتی نادیا... 
من باید باهات صحبت کنم و ...» اما آن زن که اسمش 
«زری» بود. مجال بیشتر گفتن رااز داریوش گرفت 
وروبر ویم ایستاد وبالحنی طلبکار گفت: «واسه چی 
| مدی‌اینجا...؟دیدی که شسوهرت منوانتخاب کرده 
9 ...۰ 

معطل نکردم وبادست چپم موهای ش رادور 

انگشتانم تاب دادم واورا تاجلوی در ورودی کشاندم 
و سپس با دست دیگرم مشت سنگینی توی صور تش 
زدم که تمام صور تش پر از خون شد... و بعد کیف و 
مانتویش راانداختم بیرون‌و گفتمش:«به‌جان‌داریوش 
قسم اگر یک بار دیگه تو رو کنار شوهرم ببینم... حتماً 

زری که باور نمی کرد من همان زن دست و پا بسته 
صبح باشم. با وحشت لوا زمش را بر داشت و رفت...و 
E Ey‏ 

سپس رو کردم به شوهرم و گفتم: «داریوش زنگ 
بزن دانشگاه و واسه یک هفته مرخصی بگیر... بعد هم 
بروماشین راسرویس کن... چون می خواهیم بریم 
مسافرت... 

داریوش بهتزده و متحیر نگاهم کرد و موبایلش را 
برداشت و شروع به شماره گرفتن کرد... 


امروز که این نامه رابرایتان می‌نویسم, رامتین 
کلاس سوم دبستان است و صاحب یک خواهر دو 
ساله هم شده.... من در این هفت سال حتی یک بار 
هم در مورد زری و اتفاقات آن روز با داریوش حرف 
نزده‌ام.... اما با خودم شرط کرده‌ام طوری زندگی کنم 
که هیچکس -لااقل در مورد من -نتواند بگوید: «نادیا 
هم مثل زنهای این مملکت بد بخته...» 
در این هفت سال دست کم ماهی یک بار به دیدن 
«خاله شریفه» می‌روم... زنی که فرشته نجاتم بود... 
۰ 


همه آنچه رابررسرم آمده‌بود گفتم.اما آنجا گفتند 
هار مه ی ا اا کے وات 
چطورمرابه دام بیندازد. حالامی‌فهمم آن روزها 
که پدر بیچاره‌ام می گفت دنبال شر نرو از این روزها 
می‌ترسید. پیرمر د بیچاره در این مدت ده‌سال پیر تر 
د کی اعا ورا اعا یر ومادر فرهاد 
رفت هاما آنهامی گویند هر چه قانون بگوید. چند وقت 
قبل به او گفتم هنوز حکم صادر نشده. صبر کنید داد گاه 
تشکیل شود. ببینیم اصلا چه حکمی می دهند. می‌دانید 
چه گفت؟ گفت هر شب خواب می بینم دار ند اعدامت 
می کنند.نمی خواهم صبر کنم تااین اتفاق بیفتد!به خدا 
خیلی دلم برايش سوخت!دوست داشتم ان لحظه 
بمیرم واشکهای پدرم را که میان ریش‌هایش گم 
می‌شد رانبینم! 


۵۷ 
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ردیر کت 


برت رخوب‌است اماب ر خی نمی‌خواهند این تی مآ رامش داشته‌باشد وبه دنبال برهم زدن تم رک زوهماهنگی 

سرخپوشان‌هستند.علی دای ی‌اعتقاد دا ردحاشیه‌های یکه د ر مور دا یجاد تغیی رات د رمدیر یت باشگاه‌مطرح 

داست.با زیکنان رااذیت‌م یکند.علی‌دایی‌د رگفتگوباسایت باشگاه پ رسپولیس به‌سوالات متعد دی در با ره 
کنونی تیم نقل وانتقالات. مباحث مد یر یتی وسای رمسائل م رتبط بانیم وباشگاه پاسخ داده‌است. 


ابتدا درباره روند آماده‌سازی تیم توضیح 
دهید؟ 
ماطبق برنامه از پیش تعیین شده در حال 
آماده‌سازی تیم برای حضوری قدر تمندانه در فصل 
پیش رو هستیم. بیش از ۰ جلسه تمرینی داشته‌ایم 
و خوشبختانه تا امروز روند بسیار خوبی رادر پیش 
گرفته‌ایم. تمرینات. اردوها وبازی‌ها خیلی خوب و 
منظم بر گزار شده و بازی با سایپا که چهارشنبه شب 
برگزار می شود دهمین و آخرین بازی تدار کاتی ما 
قبل از شروع فصل خواهد بود. بازیکنان پرسپولیس 
دران مدت کارشان رابه بهترین نحوانجام 
داده‌اند. 
حمایت همه جانبه تاد قیقه ۰ ٩‏ چه ميزان در 
موفقیت تیم تاثیر دارد؟ 
خیلی زیاد. خوشبختانه پرسپولیس‌هواداران 
قدرشناسی دارد. آنها فصل قبل برای تیم سنگ تمام 
گذاشتند. تیم تا دواز دهم جدول پایین آمده بود اما 
تعداد هواداران پرسپولیس در استادیوم دو سه 
برابر سایر تیم‌ه بود. همین حمایت‌ها باعث شد تیم 
خود ش رابالا بکشد. ان‌شاءالّه که از اول فصل بتوانیم 
نتایج خوبی بگیریم. که شرمنده این هواداران خوب 
وبامعرفت نباشیم. خوشبختانه تااینجای کار خوب 
پیش رفته‌ایم. از نظر فنی همه چیز خوب است. فقط 
یکسری حاشیه‌ها درباره تغییر و تحولات مدیریتی 
باعث شده بازیکن ان تیم اذیت شوند و تمر کز و 
آرامش از آنها گر فته شود.بااین وجود آنهابسیار 
سختکوش وبا تمام وجود در حال تلاش هستند. به 
اعتقاد بنده امسال یک سال سخت راانتظار می کشیم 
ام باید از حالا محکم باشیم. پشتیبانی‌هواداران‌اين 
مشکلات را کمتر خواهد کرد وان‌شاءالله بچه‌ها 
این سختی‌ها رابا تلاش بیشتر به روزهای خوش 
تبدیل می‌کنند . 
فصل نقل وانتقالات به‌پایان رسید.در 
مجموع از نقل و انتقالات تیم راضی هستید؟ 
بله.بهاعتقاد من عملک رد ما خوب‌بوده. 


مانفراتی راداریم که به درد پرسپولیس می‌خورند 
وانگیزه کافی و زیاد دارند. توانایی و توانمندی که 
نزداین بازیکنان سراغ داریم در کنار جدیت و 
انگیزه‌ای که از نزدیک شاهد آن هستم ما رابه آینده 
پرسپولیس امیدوار کرده است. 
امابر خی می گویند پرسپولیس فقط 
ستاره‌های فصل را حفظ کر ده و امسال ستاره‌ای 
جذب نکرده؟ 
ماسعی کردیم منطقی واصولی در فصل نقل 
وانتقالات عمل کنیم.مهم ترین ملاک ومعیار مارفع 
قاط ضغف فصل گذش ته بود مار این اشاس عمل 
کردیم.حال‌بماند که امسال هم نفرات کار آمدی 
جذب کرده‌ايم. الان دروازه و دفاع تیم تغییر خاصی 
نداشته.سعی کردم اسکلت تیمی فصل قبل راحفظ 
کنیم. در پست‌ها توازن برقرار کنیم. میانگین سنی 
تیم را پایین آوردیم و جوانگرایی کر دیم. جوان‌هایی 
گرفتیم که هم حال و هم آینده‌متعلق به آنهااست. 
جوان‌هایی که اتفاقا تجربه بازی در لیگ بر تر راهم 
دارند اما سهمیه لیگ بر تری نیستند. 
ما هم بازیکن باتجربه و ملی‌پوش داریم وهم 
بازیکن جوان. تلفیقی از تجر به وجوانی را کنارهم قرار 
داده‌ایم واهدافی داشته‌ايم. در مجموع به نوعی علاوه 
بر تضمین کردن آینده پر سپولیس» سعی کردیم 
موفق و عاقلانه عمل کنیم. الان ما در هر پستی دو 
بازیکن خوب و تقریب] همطراز داریم. رقابت خیلی 
جدی و فشرده است. تیم تیم خوبی است. علاوه 
براینهاچهار جای خالی در فهررست بز ر گسالان 
داریم و می‌توانیم با جذب بازیکن آزاد یاخارجی 
تیم راهر زمان که نیازی داشته باشیم تقویت و 
ترمیم کنیم. در مجموع دلایل زیادی وجود دارد 
که می گویم عملکرد مادر نقل وانتقالات اصولی و 
خوب بوده. برخی را گفتم. برخی را هم همه می‌دانند 
یاقبلا گفته‌ام. خب خیلی چیزها راهم نباید ریز به 
ریز گفت. 
ظاهرانح وه رویکرد و عملکرد امسال 


ی تر 


پرسپولیس در فصل نقل وانتقالات به گونه‌ای بوده 
که هزینه‌های کلی تیم هم کاهش داده شده؟ 
بله. قطعا. ما ۱۳ خروجی داشتیم و ۱۰ 
ورودی. در کاهش هزینه‌ها تردیدی نداشته باشید. 
باشگاه‌می‌تواندیک آمار کلی ارائه کند که‌هزینه‌های 
تیم وامسال چقدر کاهش داشته به نظر بنده وتا 
آنجا که با خود مستولان باشگاه صحبت کرده‌ام. این 
کاهش قابل توجه بوده.من‌این حرف‌هارابه خاطر 
مباحثی که امروز بین پر سپولیس وسایر تیم‌های 
مدعی به راه افتاده نمی گویم. شماسوال کردید و 
من ‌هم صادقانه دارم عنوان می کنم که تیمی که 
امسال بسته شده به طور حتم و قطع کاهش مالی 
قابل توجهی نسبت به پارسال داشته. علاوه‌بر این ما 
اردوی خارج‌از کشور نداشتیم ودر داخل کشور به 
اردو رفتیم. سعی کردیم به طرق مختلف هزینه‌ها 
را کاهش دهیم. 
به طور کلی بچه‌ها امسال همه جوره به باشگاه. 
تیم و بنده لطف داشته و کمک کرده‌اند. ما مدیون 
همه آنها هستیم. باور کنید خیلی از بچه‌ها پولی 
نگرفتهان_دام_االان بیش ازیک ماه‌است که صبح 
و بعدازظهر مشغول تمرین هستند و در اردوها و 
تمرین كت حضوری جد ی دار ند.بر خی از بچه‌های 
تیم واقعا یک ریال هم بابت فصل جدید دریافت 
نکرده‌اند. اتفاقا بین این بچه‌ها هستند نفراتی اسم و 
رسم دار وملی‌پوش.مثل‌ سید جلال و خیلی‌های‌دیگر 
که اگر اسم ببرم شاید نام برخی از آنها از قلم بیفتد. 
من به غیرت و تعصب و حسن همکاری آنها درود 
می‌فرستم وبازهم به آنهادست مریزادمی گویم. 
هواداران بدانند که بازیکنان پر سپولیس امسال 
همه جوره‌همکاری کر ده و موفقیت و سربلندی تیم. 
تلاش برای | ماده‌سازی و جدیت در کارهادر دستور 
کار و اولزیت آنهاقرار دارد. 
اماهمین امر وز از شماانتقاد شده که چرا 
می گویی د یک بازیکن خواهان در یافت چند صد 
میلیون تومان به هنگام امضای قر ار دادشده‌بوده 


یاخواسته قرارداد مشروط امضاء کن د و بعدا 
امکان جدایی داشته باشد. در واقع عنوان شده 
خود تان پول گرفته‌اید اما...؟ 

۲((عذر می‌خواهم. نمی خواهم جواب کسی را 
بدهم.نظر هر کسی برای خودش محترم است.ما 
بر اساس یکسری‌اصول وضوابط یار گیری کردیم. 
خواستیم اگر پرداختی‌هست برای همه باشد و تقریبا 
درصد آن‌در آغاز فصل یکس ان‌باشد. نمی‌خواهم 
راجع به این مسائل صحبت کنم اما.. 

خب بگویید. اما چه؟! 

۲)(فقط یک نمونه‌اش رامی گویم. وقتی در حال 
مذاکره بودیم و قرار بود سرمربی پرسپولیس شوم 
باشگاه بابت بالغ بر سیصد میلیون تومان طلبی که از 
سال‌های گذشته داشته‌ام برایم چک فرستاد.وقتی 
تقریب اتوافقات انجام شدهبود این اتفاق رخ داد اما 


بنده... بگذریم! 
اما شمااین چک را به باشگاه باز گر داندید. 


درست است؟! 


نمی خواهسم وارد این مسائل شوم اما 
نمی گذارید. بله. بنده‌از آ قای رویانیان تشکر کردم 
وچک مطالباتم رابه باشگاه پس فر ستادم و تااين 
لحظه که با شما صحبت می کنم بابت طلب سال‌های 
قبل یک ریال هم نگرفته‌ام در حالی که همان موقع 
می‌توانستم چک را که حق طبیعی‌ام بود بر دارم ونقد 
کنم اما این کار رانکردم. حتی بر خی شایعه کردند 
دایی بابت مطالبات سال‌های قبل خود چک تضمینی 
گرفته وبعد وارد مذاکره‌باپرسپولیس 
شده‌امابت ده جوابی به این شایعات 
پوچ ندادم بلکه‌همان چکی که دادند 
راهم بر گرداندم. خیلی مسائل دیگر 
هم هست که می‌توان به آن اشاره کرد. 

مثلادستیاران‌تان؟ 

0 خب بله. دستیار ان بنده‌تاهمین 
هفته پیش قراردادی نبسته بودند. در 
حالی که از روز اول در تمرینات حاضر 
بوده‌اند. در اردوی اردبیل رامسر و 
تمرینات صبح و عصری که در تهران 


داشته‌ايم. آنها تاهمین هفته پیش قرارداد نداشتند 
اماباورکنید یک بارهم حرفش رانزدند وفقط 
مشغول کار بودن د. آنهادراین ۵۰روزی که 
مشغول تمرین هستیم.ریالی دریافت نکر ده‌اندو 
همین دو سه روز پیش نزدیک ۰ ۲الی ۲۵ درصد از 
قرار دادهایش ان رادریافت کردند. خیلی مثال‌های 
دیگر هم می شود زد. مهم نیست که چه حرف‌هایی 
زده‌می‌شود یانمی‌شود. ما داریم کارمان راانجام 
می‌دهیم و سعی کردیم انضباط. اصول و ضوابط را 
انجام دهیم.من مدیون بازیکنان پرسپولیس هستم. 
این رابه صراحت وبرای چندمین بار می گویم. آنها 
تابه امروزبه هیچ عنوان کم کاری نکر ده‌اند و تابع 
نظم و انضباط بوده‌اند وبا تسام وجود در خدمت 
تیم خداشاهد است که بر خی بازیکنان مطرح ماتا 
همین امروز پولی نگر فته‌اند. جادارد از باشگاهو آقای 
رویانیان هم تشکر کنم. ایشان به رغم بلاتکلیفی 
که داشت. آمدند و برای تسویه حساب فصل قبل 
بچه‌ه ایا پر داختی‌های دیگر هزینه کردند و به فکر 
بستن تیم و حمایت همه‌جانبه برای شروعی خوب 
در فصل پیش رو بودند اما برخی که اطلاعات کامل 
ندارن د مباحثی رامطرح می کنند که من نمی خواهم 
جواب بدهم. به هر حال ‌فراموش نکنید که ما باید 
تااخرفصل بااین‌بازیکنان کار کنیم واز نها کار 
بخواهیم.اگر می آمدیم وانضباط واصول راهمان 
اول کار نادیده می گرفتیم, چه انتظاری می‌توانستیم 
از بچه‌هایی داشته باشیم که بیش از یک ماهو نیم 
است دارند تمرین می کنند. عرق می‌ریز ند و از خانه 
و خانواده‌هایشان دور هستند. بچه‌های ملی‌پوش ما 
پس از ۵روز استراحت آمدند اردوی رامسر.در 
حالی که برخی از ملی‌پوشان و حتی برخی نفرات 
غیر ملی پوش‌هنوز مسائل قراردادی‌شان به طور 
کامل‌شفاف نشد هبو د.اینهابرای ماارزش‌زیادی 
دارد. آنهابه احترام حرف ماد رخواست باشگاهو 
احترامی که برای پرسپولیس وهواداران قائل بودند 
این کارراکردند. مااگربه‌این‌ رفتار آنهااهمیت 
ندهیم, یعنی اینکه رفتار وجوانمردی آنهاارزشی 
برایمان نداشته. 

ادر آغازمصاحبه گفتید « گر بگذارند» 
این تنش‌ها:مباحث وهیاهویی که به‌راهمی‌افتد. 
چقدرروی تمر کز, توان و آرامش شماو تیم اثر 
گذاشت؟ 


7 
۲مردار ٩۲‏ لیات حل سے 


گر بخواهیم حرف بزنیم که خیلی حرف‌ها 
هست. خیلی حرفهااما ... 

نه نمی خواهیم جواب فر دی رابدهید یاشما 
راوارد این جریانات کنیم. 

۲٤×‏ مگر می شود روی تمر کز بنده دستیارانم 
و تیم اثری نگذاشته باشد؟ مگر می‌شود آرامش 
تیم ومااز بین نرود؟ خودتان ببینید چه جریاناتی 
به‌راه‌افتاد وچه حرف‌هایی زده شد.از بازیکنان 
چه توقعی دارید ؟!شمادر یک رسانه کار می کنید. 
تغییر سردبیر یامدیر مسئول این رسانه روی آینده 
یاتمر کز و آرامش شمااثر نمی گذارد؟!بازیکن که 
آدم آهنی نیست.اتفاقا فوتبالیست‌ها با هیجان و 
احساس‌شان در گیر هستند چون با احساسات مر دم 
به طور مستقیم سر و کار دارند. پس قبول کنند 
دوستان که آرامش از ما و تیم سلب شده.شما بروید 
یک بررسی دقیق کنید. پرسپولیس‌هر وقت آرامش 
داشته. موفق‌بوده.هر وقت هم ارامش‌نداشته. 
حاشیه آم ده‌جای آن وموفق نبوده. نمی گویم 
دوست ندارند پرسپولیس موفق باشد اماحرفم را 
کمی تلطیف می کنم ومی‌پر سم چرادوست ندار ند 
پرسپولیس آرامش داشته باشد؟ چرا واقعا؟! چرا 
تیمی که داشت تمریناتش را به خوبی انجام می‌داد. 
در تقل وانتقالات کارش رامی کرد یکدفعه‌این همه 
جریان و مشکل برایش به وجود آمد؟با این وجود 
هواداران نگران وناراحت نباشند. مابرای موفقیت 
تیم چندین برابر تلاش می کنیم تااین مسائل تاحد 
امکان و توان. کمترین تاثیر واثر راروی تیم داشته 
باشدامایک چیزهایی‌هم دست خودمان نیست. 
نیام ده‌علیه ماحرف زدندومی‌زنند.ان‌هم چه 
حرف‌هایی.یکد فعه همه چیز به هم می‌ریزد واینها 
ارتباط مستقیم دارد با بازیکنان و تیم. چه بگوییم؟ 
فقط امیدوارم اتفاقاتی نیفتد که باز هم ارامش از 
همست ات ره خی امست:واقعاخیف ات این 
تیم ۰ میلی ون هوادار دارد وبه تعبیر هم 
پرطر فدارترین تیم اسیااست. چراهر سال یک 
داستان و معضل باید ایجاد شود؟ چراپرسپولیس 
نباید رنگ آرامش را به چشم خود ببیند؟ 

(و... حرف آخر شما 

ان شاءالله که بتوانیم شروع خوبی درفصل 
جدید داشته‌باشیم.مابه حمایت‌هواداران وپشتیبانی 
آنهانیازداریم.این بازیکنان قطعادلگر می‌شان‌همین 
هواداران‌هستند.ان‌شاءلّه که بتوانیم در سایه 
حمایت باشگاه.پیشکسوتان.هواداران و تلاش 
مضاعف کادر فنی,مدیریتی.سرپرستی, 
اجرایی, پزشکی, تدار کاتی و سایر عوامل تیم 
وبازیکن ان زحمتکش و توانمند نتایج خوبی 
رقم‌بزنیم. ت وکل مابه خداست.هر چند 
روزهای سختی در انتظار پر سپولیس است اما 
ان‌شاءالله این روزهای سخت پایانی شیرین 
خواهد داشت وما امیدواريم باجام قهرمانی 
بتوانیم دل این هواداران را شاد کنیم. 

BE 


١گ‏ دست فد در وس نو 


شت دا ۵ ۱ 


موش 


کنیم ,ہس از ,پیش قت فز اشر دد و ر نحور خو اھ شد. 


دور کت 


ورزشی 


باپایانبازی‌های ایسران رلیگ جهانی ۲۰۱۳ 
والیبال علاقمندان ورزش بانگر انیا زاحتمال مقطعی 
بودن موفقیت این تیم.می‌پرسند که تکرار پیروزی 
مقابل تیم های قدرتمند ایتالیا؛ کوب صر بستان و 
آلمان تا چه اندازه امکان‌پذیر است؟ 

بح آینده‌تیم شگفتی ساز والیب ال ایران‌در 
رسانه‌های‌ورزشی داغ است. تیمی که در نخستین 
حضورش ضمن قرار گرفتن در صدراخبار ورزشی 
ایران, موفق شد چهار تیم مطرح جهانی راشکست 
دهد و تجارب ارزنده‌ای برای مسابقات سال آینده 
بیندوزد.پیش‌بینی دقیق نتایج در ورزش حرفه‌ای 
امکان پذیر نیست امابابررسی وضعیت تیم‌های ملی 
در رده‌های سنی پایه. می‌توان چشم‌انداز دقیقی از 
اوضاع آینده تیم ملی والیبال بزرگسالان پیدا کرد. 

مقایسه وضعیت پشتوانه‌سازی فدراسیون‌های 
فوتبال و والیبال در سطح تیم‌ه ای ملی نیز بر 
موقعیت مطلوب تر والیبالء صحه می‌گذارد. دو 
رشته پر طرفدار تویی که هر دو دارای لیگ بر تر. 
باشگاه‌های متمول و نیروی انسانی چشمگیر در تمام 
رده‌های سنی هستند. این دو رشته ورزشی همچنین 
نسبت به سایر رشته‌هاء بیشترین ساعت پخش رادر 
برنامهای ورزشی صداوسیما دارند . 


جوانان فوتبال حسرت جام جهانی 

درجام‌جهانی ۲۰۱۳ فوتبال جوان ان عراق 
شگفتی ساز شد ویابه مر حله نیمه‌نهایی گذاشت. 
آن‌ها در گروهی که انگلستان. شیلی و مصر حضور 
داشتند. صدرنشین شد ند و در مر حله حذفی نیز از 
سد پاراگوثه و کره جنوبی گذشتند. فر حان شکور 
یکی از ستار گان این تورنمنت بود واگر اتفاق غیر 
مترقبه‌ای رخ ندهد اینده‌روشنی در فوتبال اسیا 
خواهد داشت. 

ازبکستان و کره جنوبی نیز با صعود از گروه 
خود راهی مر حله یک هشتم نهایی شدند.ازبکستان 
با غلبه بر یونان به یک چهارم نهایی رسید و مغلوب 
فرانسه قهر مان مسابقات شد. کره جنوبی هم به 
عراق. دیگر نماینده فوتبال آسیا باخت. 

این در حالی است که جوانان ایران از راهیابی به 
جام جهانی باز ماندند. بهنام برزای. حسین فاضلی. 
علی چوپانی, احسان پهلوان. سردار آزمون, روزبه 
چشمی و علیرضا جهانبخش از جوانان مستعد تیمی 
بودند که با نا کامی در مر حله مقدماتی به میزبانی 
امارات. فرصت کسب تجر به در جام جهانی ۲۰۱۳ 
جوانان به میزبانی تر کیه رااز کف داد. 

تیم ملی جوانان ایران پس از انقلاب اسلامی 
هر گزبه جمع سه تیم برتر آسیاراه پیدانکردهو 
بهترین عنوانش رده‌چهارمی است که سال ۲۰۰۰ 
در خودای ران رقم خورده پیش ازانقلاب‌اماایران 


3 


چهار جام قهر مانی.یک نایب قهر مانی ویک عنوان 
سومی رانصیب خود کرده بود. 

در تمام این‌سال‌هاسرمربیان تیم ملی فوتبال 
ایران از اين که بازیکنان بز رگسال. آموزش‌های 
ضروری را در رده‌های سنی نوجوان ان و جوانان 
فرانگر فته‌اند.ابراز نارضایتی کر ده‌اند. تکنیک‌هاو 
اصولی که فراگیری آن در رده‌بزرگسالان؛ هم دیر 
است و هم دشوار. 


جوانان والیبال. پای ثابت جام جهانی 


ب رخ لاف فوتبال‌جوانان که قرار گرفتن در جمع 
سه تیم برتر آسیاهم از سال ۱۹۷۷ به بعد برایش 
تبدیل به رویاشده تیم والیبال جوانان ایران به طور 
ثابت در جام جهانی جوانان حضور دارد و به تناوب 
نیز مدال می گیرد. 

در دوره‌پیشین این مسابقات که سال ۲۰۱11 
در ریودوژانیر وبر گزار شد پوریافیاضی, امیر غفور. 
مجتبی میر زاجان‌پور و رضا قرا در تر کیب تیم ایران 
حاضر بودند.بازیکنانی که به تناوب سط خولیو 
ولاسکو در تر کیب بز ر گسالان نیز به کار گرفته 
شدند. خصوصاً غفور که امسال از مهره‌های کلیدی 
گزلیگ‌جهانی ولسال بود: 

در مسابقات سال ۲۰۰۹ فرهاد قائمی علیر ضا 
جدیدیو ارش کمالوند بازی کردند. سال ۲۰۰۷هم 
در کازابلانکا که‌ایران سوم شد. سید محمد موسوی 
بهترین مدافع امسال لیگ جهانی عضو تیم بود. شه رام 
محمودی» رحمان داودی و آرش کشاورزی نیز در 
تر کیب آن تیم حاضر بودند.تمام تیم‌های جوانان در 
سال‌های اخیر, نمایند گانی در تیم بز ر گسالان سال 
بعد ی داشته‌اند.اين به آن معناست که ایران در لیگ 
جهانی سال آینده نیز بازیکنانی از تیم جوانان ۲۰۱۳ 
ژه هیر آه خواهد داشت. عب ابقات امس ال جوانان 
جهان به میزبانی تر کیه بر گزار خواهد شد وایران با 
آرژانتین. ژاپن. مکزیک و استونی همگروه است. 


الاعات کی ها رو ۳۵۸ 


فاصله چشمکیر نوجوانان والیبال با فوتبال 


همزم ان بادرخشش ایران درلیگ جهانی: 
نوجوانان این رشته ورزشی نیز در مسابقات جهانی 
به میزبانی مکزیک در خشیدند و در رده چهارم قرار 
گرفتند. ایران در گروه خود توانست تیم های فنلاند. 
فرانسه ورواندا را از پیش روبر دارد وبا شکست مقابل 
روسیه به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد شود. 

شاگر دان‌ای رج مظفری‌بانتیجه ۱-۲ مصررا 
شکست دادند و به جمع هشت تیم بر تر رسیدند. 
سپس با همین نتیجه بر آرژانتین غلبه کر دند تاراهی 
نیمه نهایی شوند اما مجدداً به روسیه باختند واز 
رسیدن به فینال باز ماندند. ايران برای کسب مدال 
برنز هم مغلوب لهستان شد. 

والیب ال توجوان ان ایران غیر از سال ۱۳ ۰ ۲در 
سال ۹۸۹ انیز به مقام چهارم رسیده.سال ۷ ۳۰۰ 
در مکزیک قهر مان شده.دو دورهروی سکوی نایب 
قهر مانی قرار گر فته ویک عنوان سومی هم در ویترین 
پر بار افتخاراتش دارد. 

در فوتبال اما گر چه‌تیم‌هایی مثل رین ا 
وعم ان سابقه قرار گرفتن در جمع چهار تیم بر تر 
نوجوان ان جهان رادارند. ایران هر گز به این مهم 
نائل نشده وبه طور کلی فقط دو دوره‌در این بازی‌ها 
حاضر بوده. 

سال ۲۰۰۱ سه شکست متوالی حاصل کار تیم 
فوتب ال ایران بود ودر جام ۲۰۰۹ نیز در مر حله یک 
هشتم نهایی حذف شده.ایران امسال برای سومین‌بار 
راهی جام جهانی نوجوانان شده و همراه با ژاین عراق 
وازبکستان یکی از چهار سهمیه آسیاست. 

گر چه نتایج ورزشی را «آمار» رقم نمی‌زنند. اما 
تفاوت محسوس کیفی در آمار نتایج پشتوانه‌های 
والیبال باسایر رشته‌ها چنان معنادار است که 
می‌توان امیدواری علاقمندان والیبال ایران به تداوم 
موفقیت‌های این تیم را واقعینانه دانست : 


ماحرای عجیب ماشین اهدابی به ثهرمان گشنی جهان | 


شسهریور پارسال.بهنام احسان پور قهرمان کشتی آزاد جوانان جهان شد. پس از 
قهر مانی این کشتی گیر مازندرانی. فرمانداری و شورای شهر بهشهر برای تقدیر. به او 
ار اه اد مایا مات ی ار سا سار ات و 
پیچیده شده است. پر اید اهدایی به احسان پور نه سندی داشته و نه پلا کی! پول ماشین 
هم به حساب شر کت مر بوطه وار یز نشده وحالا فرمانداری بهش هر از احسان پور 
خواسته که ماشین رابه شر کت پس بد هد .احسان پور که چند روز قبل در بازیهای 
دانشجویان جهان مدال نقره گرفت.در حالی به روسیه اعزام شد که هفته‌ی قبلش 
از او خواسته شدهبود ماشین راپس دهد. این هم نوعی شارژ روحی قبل از مسابقه‌ای 
مهم وس المللی اس 


کشتی گیر وزن ۰ ۶ کیلو گرم در شرح این ماجرا گفت :پار سال که از رقابت‌های 
جهانی باز گشستم.فر مانداری وشورای شهر بهشهر یک پراید به من اهدا کر دند. آن 
زمان آقای‌البرزی.فر مانداربود.ماشینی که به‌من دادند نه سندداشت ونه پلاک. 
فقط یک سوئیچ با ماشین به من دادند و من هم ماشین را داخل پار کینگ گذاشتم. بعد 
از مدتی از شر کت سایپا بامن تماس گر فتند که باید پول ماشین راواریز کنی! من هم 
گفتم این ماشین را از فرمانداری جایزه گر ههام به فرماندار که عوض شده‌بود (نوزاد) 
زنگ زدم او گفت که ماشین را به شر کت سایپا تحویل بده! من هم گفتم که این ماشین 
رااز فرمانداری گرفتام و به فرمانداری تحویل خواهم داد 1 
یک ساعت ونیم آنجا ایستادم و هر چه به آ قای نوزاد زنگ زدم پایین نیامد در حالی که 
از پنجره من رامی دید و آخر هم از در پشتی بیرون رفت. بعد از آن پیغام داد که ماشین 
رابه سایپا تحویل بده!...نایب قهر مان بازی‌های دانشجویان جهان در پایان. اظهار کرد: 
این اتفاقات در حالی رخ داد که من پس از قهرمانی از کسی چیزی تخوان تم آفایان 
خودهان این ا این طوربای ا ام ا کا ا 
است که فر ماندار جدید (نوزاد) می گوید که این هدیه را فرماندار قبلی (البرزی) داده‌و 
ما نداده‌ایم! انگار فر ماندار قبلی از جیب خودش این هدیه راداده که آقای نوزاد چنین 
حرفی را میزند. حالا هم باید تایکی دو روز آینده ماشین را پس بدهم . 


نام اسنی:مدال یدرم رایس از ۸ سال پس گرم 


بهنام اسبقی در وزن ۶۸ کیلو گرم باغلبه بر نماینده کره جنوبی» روی سکوی 
کے عدا ا کاو کے در حال رمان کد که میت ها 
به عنوان حریف تمرینی د رار د وحضور داشت ودر آخرین لحظات پیش از اعز ام. 
به عضویت تیم ملی در آمده بود. 
اودر دور اول نماین ده گابن رااز 
پیش‌رو برداشت و سپس حریف 
کوبایی را شکست داد. در دور 
سوم هم بر رزمی کار اهل جمهوری 
آذربایجان غلبه کرد. تکواندو کای 
ایران در دور چهارم بر مبارزمکزیکی 
چیره شد و سپس باعبور از سد حر یف 1 
مولداویایی به نیمانهایی رسید .بهنام C+ . HN‏ 
اسبقی با برتری مقابل «خوزه آنتونیو 
روسیلیو» از اسپانیاراهی فینال شد تاضمن پیروزی ۵-۴مقابل کیم هون از 
کره‌جنوبی روی سکوی قهر مانی بایستد.وی در شر ایطی به عضو تیم ملی نائل 
آمد و به عنوان قهرمانی جهان رسید که علیر ضا نصر آزادانی گزینه اصلی برای 
این وزن بود اما قبول نکر د در این وزن مبارزه کند. کادر فنی نیز بهنام اسبقی را 
جایگزین کر د. او تکواند و رااز پنج سالگی وزیر نظر پدرش فیر وزاسبقی شر وع 
کرده و جالب آن که وقتی زیر نظر مر تضی کریمی سرمربی فعلی تیم ملی قرار 
گرفت. چند سالی را در هیچ مسابقه رسمی حضور نیافت. 
از سال ۸٩‏ دوباره‌با تیم مقاومت و باز هم زیر نظر کریمی به دنیای تکواندو 
باز گشت تا در لیگ بر تر بازی کند. او پیش از اعزام به مسابقات جهانی مکزیک. 
با اشاره به حضور پدرش در مسابقات جهانی ۸سال قبل گفته بود: «می‌خواهم 
مدال پدرم را از مسابقات جهانی پس بگیرم. او آن‌جا به نماینده کره باخت و در 
تا ای ار ی 
جالب آن که پدر و پسر در یک وزن هر دوملی‌پوش شدند وهر دونیز در 
رقابت‌ه ای جهانی حض ور یافتند و باز مانند یکدیگر رویاروی رقیب کره‌ای 
ایستادند.بار دوم اماچنانچه پسر قول داده بود. نتیجه‌ای متفاوت رقم زده شد 
تایا رای تکام ا در کر شمه شود 
اوپس از پایین آمدن از روی سکوی قهرمانی در این باره گفت: «مدال پدرم 
راپس گرفتم و به قولم وفا کر دم. قبل از مسابقات هم گفته بودم که مسابقه‌های 
جهانی یک مدال به خانواده اسبتی بد هکار است. خوشحالم که‌این مدال را گرفتم 
و به قول خودم وفا کر دم. بعد از ۲۸ سال به این خاطره تلخ پایان دادم و مدالی 
که حق پدرم بود را به گردن انداختم«. 
اسبقی ادامه داد:«خیلی مد یون علیر ضانصر | زادانی هستم.در تمام‌روزهایی 
که قرار بود اورابه این وزن بیاورند. تمایلی به این کار نشان نداد و بارها به من 


| گفته بود که اعزام به مسابقات حق تواست.» 


کا 2 1 ل تبلیغ کرد؛ کاری که با اعتراض پاپیس سیسه سنگالی باشگاه‌رابپوش ند اما پایبندی‌سیسه‌به ارزش‌های 
دلیل ره‌گیری بازیکن ل روبروشد.البته دوبازیکن دیگر مسلمان نیو کاسل به 


اخلاقی و دینی خودباعث شده‌است تااین بازیکن 


۱ ر 1 ۳ 3 نام‌های جک تیو ته و موسی سیسو کو پس از اعتراض مسلمان از تیم خود کنار بکشد. 
س سل رام ۱ ل به باشگاه نیو کاسل تصمیم گر فتند تاپیراهن جدید ی کار کر ار کل کت 


بت مواج م لمان نو سب در 
ا ا ا 


تغییر ندهد. پیراهن این تیم رانخواهد پوشید. 
باشگاهنیوکاسل ازابتدای سال جاری ش رکت 
باد ریافت سود کلان فعالیت می کر د.روی پیر اهن خود 


باباشگاه واعضای تیم هیچ گونه مشکلی ندارم بلکه 
مشکلم با اسپانسر باشگاه است ومن هیچ وقت این 
پیراهن را نخواهم پوشید. 

پس از اعلام کناره گیری سیسه از نیو کاسل باشگاه 
تاتنهام برای جذب این بازیکن جوان ابر از امیدواری 
کردوامی دواراست بتواند اورادر نقل وانتقالات 
تابستانی به خدمت بگیرد. 


اگ بخو ای بر عام فر ماز واداشی باد عقل بر تو حا کم باشد. 


ددنه کت 


تعبیر خواب 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دویاد آوری‌مهم:۱)همه‌اسم‌هامستعاراست وا گرمشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می نو یسم»مانند مشخصات فرد 
دیگری بود تصادفی است.اگر کسی می خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتما تأ کید کند که چاپ نشود! 

۲) برای تعبیر خواب خود می‌توانید هر هفته پنجشنبه‌ها از 
ساعت ۱۲ تا ۱۶ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیرید. 


زودتر تعبیر کن نوشدارو نشود! 
آتروپات. ۱۸ ساله. متأهل, خانه‌دار. شیراز 

قبلاً خوابم راتعبیر کر دید ولی دیر شده بود و همان 
اتفاقاتی را که شمانوشته پودید: سرم آمده‌بود حالا 
لطفاً زودتر جواب بدهید تا اگر قرار است اتفاقی بیفتد. 
مراقب باشم. سه سال پیش خواب دیدم در اتاقم بودم 
و گفتم خدامرادوست ندارد. ناگی ان‌مادرم آامد. 
ديدم از لای دری که روبه حياط است. نوری شدید 
وارد شد. به مادرم گفتم خدا می‌خواهد داخل شود 
ولی اتاقم کوچک است. ناگهان سقف بر داشته شد و 
ان نور که بسیار بسیار شد ید بود. به اتاقم تابید. از 
خوشحالی خاموش بودم و بالا رانگاه‌ می کر دم. چند ماه 
بعد خواب دیدم در اتاقی کوچک و تاریک نشسته‌ام و 
گریه می کنم و بسیار ناراحتم. مردی پنجاه ساله در را 
باز کرد ونور شدیدی از پشت سرش تابید. او دستش 
رادراز کرد و گفت شمااز تبار نورید. غصه نخورید و 
با من بیا. او ظاهری معمولی داشت. 

اکنون که این نامه رامی‌نویسم. شانزدهم تیر 
است و سه سال از آن خواب‌ها گذشته و متأهل هستم 
و در تلاش برای باردار شدن. ماه پیش خواب ديدم 
من و شوهرم به خانه مادرش رفتیم که در روستاست. 
در زدم. پسری تقریباً هفت ساله با چشمانی سبز و 
پوستی سفید در رابرایم باز کرد وسلام داد. با خودم 
گفتم: این پسر من است؟ همانی که همیشه آرزویش 
راداشتم؟ چه وبا و مؤدب است! 

دیروز که ۱۵ تیر بود. خواب دیدم‌جای نیمه 
تاریکی هستم. کسی نجواکنان گفت: دستت راباز کن. 
از انچه که در دست داری» بسیار تعجب خواهی کرد. 
دستم راآرام باز کردم.مر کز نوری‌دیدم که بسیار 
شدید بود. نورش همه جاراروشن کرد. از شدت 
درخشش,بیدار شدم و دیدم دارم به کف دستم 
نگاه می کنم. شسما رابه تمام مقدسات س و گند می دهم 
که هر چه زودتر خوابم را تعبیر کنید. خیلی نگرانم. 
اترویات است. بنویسید. ما قدیمی‌ترین اطلاعات 
هفتگی‌خوان خانواده هستیم. از زمان پدربز رگم تا 
حالا. 


اص E‏ ِ 
خواب اول شمامی گوید ان روزها ناامیده بوده‌اید. 
دامنه ناامی‌دی آنقدر بوده که فکر می کر دید لابد 


۶۲ 


خداوند شمارادوست ندارد که شمارابه آرزوهایی که 
دارید. نمی‌رس‌اند. نور الهی داشت وارد خانه می‌شد. 
که به دلیل ناامیدی گفتید چون اتاقم کوچک است. 
خدا وارد نمی‌شود. خداوند سقف را بر داشت تا بگوید 
از کف اتاقت تا ثریا و بسی آن‌سوتر. خانه من‌است 
وهمه جاجامی گیرم گرچه ظرف باید از مظروف 
بزرگ‌تر باشد و نیست. چند ماه بعد خواب اتاق 
کوچک و ناراحتی می‌بینید که باز به معنی افسرد گی 
و نومیدی است. کوجک بودن هر دو اتاق به این 
معنی‌هم هست که فکر می کنید امکانات شما برای 
خوشبخت شدن. کافی نیست. خدا که همان اميد 
درونی هر کسی است. به شما می گوید امکانات تو 
هر چه که باشد. زیاد هم هست .در خواب دوم. به 
جای خدا؛ مر دی پنجاه ساله می اید که می‌تواند نماد 
موجودی بز ر گوار باشد که امید می‌دهد و می‌گوید 
از تبار نوری. راست می گوید. ما فرزندان آدم و حواء 
از تبار نوریم. نور آفرینش که در همه ماهست. گاه 
دیده‌اید که لامپای چراغ نفتی‌های قدیمی چنان دود 
می گر فتند که سیاه‌می‌شد ند و نور چراغ دیده‌نمی‌شد. 
مامثل آن لامپاهای دود گرفته هستیم که نور گرامی 
آفرین ش از مابه بیرون نمی‌تراود.لامپای دل‌مان 
را که پاک کنیم. می‌بينیم از تبار نوریم. خب... این 
یعنی چه؟ یعنی ای از تبار نور! از تاریکی‌های زند گی 
نترس! خواب سوم» ربطی به خواب‌های قبلی ندارد و 
نشان می‌دهد در برابر همسر تان کمی احساس کمبود 
اعتماد به نفس می کنید. حس می کنید وجود خود شما 
به تنهایی کافی نیست تااو و خانواده‌اش رابه شما 
جذب کند. شاید هم خودش مجذوب است اما فکر 
می کنید برای خانواده‌اش باید چیز بیشتری داشته 
باشید. یک پسر سفید و تپل با چشم‌هایی رنگی. شاید 
هم شما خودتان در عشق مادر شدن می‌سوزید و به 
دلیل استرسی که دارید. نطفه‌ای بسته نمی‌شود. بارها 
دیده‌ام که زن و شویی برای بچه‌دار شدن هیچ مشکلی 
که جسمی باشد ندار ند ولی جنینی ایجاد نمی‌شود. 
چرا؟ اضطراب! خانمی که نگر ان بچه‌دار شدن باشد 
با اعضانش معش تم باشتد مکی است‌بارداز شوه 
یاحتی ممکن است جنینش سقط شود. بدن بسیار 
هوشیار است. بدن می‌داند حالا که اعصاب مادر 
خراب است.بهتر است بچه‌دار نشود تابچه‌اش ناتوان 
و بیمار متولد نشود. در مستندی, گوزنی ديدم که در 
حال زایمان بود.بوی آمدن کفتارها را شنید. زایمانش 
رانیمه‌کاره گذاشت وبا گله رفت و دو روز دیگر 
در جایی امن, به زایمانش ادامه داد. او گوزن است. 
حالا ببینید بدن انسان‌ها چقدر هوشیار است. اگر بچه 
می‌خواهید. ریلکس باشید. بی‌خیال بی‌خیال. خواب 
چهارم به ن ور برمی گردد. همان ن_وری که در همه 
هست و شما آن را گم کرده‌اید. کف دست شماست. 
چرا ان را برنمی‌دارید؟ مال شماست. یک جرعه نور 
بنوشید و آرامش رالمس کنید. اضطراب را خاموش 
کنید. فرزند شما منتظر مادری است با آرامشی بالا. 
قدمش مبارک است. آمین! 


مد ۵ 


اطلاعات کل ار و۳۵۲۸ 


سلامم را نمی خواهند پاسج گفت! 
احمد امضا محفوظ. ۳۲ ساله» متأهل» شاغل. دزفول 

من بسیار نگرانم. می‌دانم هرچه هم تلفن بزنم؛ 
اشغال است پس نامه می‌نویسم و خواهش می کنم 
زود جواب بدهید. پدرم یک ماه پیش سکته مغزی 
کرد و در گذشت. خیلی‌ها خوابش رادیدند که توضیح 
می‌داده‌جطور مردو کجاهایش درد می کر ده.اینها 
هیچ!دو تاخواب است که این آخری‌ها دونفر دیده‌اند 
که شبیه هم است: پدرم را دیده‌اند که جامه‌ای بسیار 
زیبا و آراسته و صورتی زیبا داشته و گفته از مر گم 
بسیارراضی‌هستم ولی گرهی در دلم هست و به هر 
هم جواب نمی‌دهند. ضمنا پدرم بسیار خير خواه بود 
وه ر گز بد کسی رانمی گفت. این خواب کل فامیل 
ماراناراحت کرده. لطفاً زودتر تعبیر کنید که همگی 
منتظرند مجله را بخوانند. مااز هفتگی خوان‌های 

تعبیر _ 

رحمت بر آن تربت پاک باد! پدر شما مرد خوبی 
بوده پس اوراباجامه ورخسار زیبا می‌بینند. کسانی که 
زیرا ترک واجب کرده‌اند. کدام واجب؟ جواب دادن 
به سلام! «تر ک واجب مکن ای دل که عقابی دارد / گر 
سلامی به تو کر دیم. جوابی دارد» پس نگران نباشید 
که آنها جواب سلامش رانمی‌دهند. افلاطون گفت 
اگر آدم بدی به تو محل گذاشت., بدان که توهم بدی. 
اگر بدها به توبی‌محلی کردند. بدان تو خوبی. سوال 
بعدی: چرا سلامش نمی کنند؟ جواب منطقی: آیا از 
کسی که جواب سلام را که واجب است. نمی‌دهد. 
انتظار دارید کار مستحب کند و سلام بگوید؟ دیگر 
این که چراجاهای خوب خواب را رها کر ده‌اید و به 
جاه ای دیگرش توجه می کنید؟ و آخر این که یادتان 
نرود که بسیاری از خواب‌ها را ناخود آ گاه‌ ما می‌سازد و 
نوع خواببه بر داشت کسی که خواب رادیده.ارتباط 
مستقیم دارد. مثلاً ممکن است کسی که این خواب را 
دیده, گلایه‌ای پنهانی از پدر شما داشته و گلایه‌اش 
رابااین خواب نشان داده. نفر دوم هم که خوابی 
مشابه دیده. ممکن است خواب اولی را شنیده باشد و 
تحت تأثير آن خواب. خودش هم خوابی مشابه دیده 
باشد. ممکن است توارّد باشد. یعنی یک نفر انر ژی 
زیاد داشته باشد و خوابش که نتیجه برداشت اوست. 
در خواب شخص دیگری وارد شود. این‌ها را گفتم تا 
بدانید بسیاری از خواب‌ها. زاییده تفکرات ماست و 
ربطی به جهان ماورائی ندارد. 


پیغام‌بای‌روشنایی 


` از:د کتر نوید خدادوست 


۱ روزهای آرام» اما پیچیده‌ای را پیش رو دارید 
۲ روزهایی که می‌تواند فشار زیادی رابه شما تحمیل 
nd‏ کند وباید تمام توجه‌تان رابه کار ببندید تابدون 
۳ دلیل دل کسی رانشکنید چرا که ارزش تمام زحماتتان هدر می‌رود. در 
ضمن خیلی خوشحالم که می‌بینم نسبت به گذشته بسیار تغییر کر ده‌اید وبه ساد گی 
پا بر خشم خود می گذارید و اجازه نمی‌دهید هر موضوعی روی ذهنتان تاثیر بگذارد. 


راستی دیدید که نگرانی تان بیهوده بود وهمه چیز به چه قشنگی حل شد تاحدی 
که یقین دارم خودتان هم باور نمی کر دید. 


ر درگیر ودار تصمیمی قرار گرفته‌اید. 
1 ردیبوشت ماجرایی کهنه خیلی تعیین کننده‌است ونه 
#0 خیلی بی‌ارزش اما می‌تواند شمارا ثابت کند و 

خوب مشخص است که چنین مساله‌ایی که بسیار مهم است به طبع 
سخت هم هست و هزینه هم در بر دارد. البته اميد دارم توجه داشته باشید که هر به 
دست | وردنی. از دست دادنی راهم به همراه‌دارد و حق انتخاب هم فقط باشماست. 
درمورد فردی که ذهنتان رامشغول کر ده‌هم باید بگویم کسی که یک بار در امتحان 
رد شده باید امتحان سخت‌تری را پشت سر بگذارد. 


یک نفر رابه خوبی از میدان بیرون بردید 
امااین بر تری همیشه نمی تواند حفظ شود مگر 
اینکه برای اجاقی بز رگ دیگی بز رگ را فراهم سازید. اما بهر صورت از 
شماانتظار می رود فعلا همین نقطهای را که تصاحب کر ده‌اید حفظ کنید وبعد به 
فکر نقطه‌ای بالاتر باشید در ضمن یک نکته ظریف راهم از ذهن دور نسازید که 
گاه پر خوری انسان را از کم خوری می‌اندازد و آنگاه هست که نمی‌توانید خودتان را 
ببخشید و آرام بگیرید. در مورد فرد کوچک بی‌مبالات هم خیلی نگران نباشید. 


یک حر کت بزرگ در زند گیتان به‌وقوع 

<-١‏ و پیوسته, حر کتی که می‌تواند تا مد تھا خیالتان را 

از نگرانی‌های روزمره آسوده سازد.البته قبول 

دارم که در طول مسیر تحقق‌اين تصمیم رنج زیادی رامتحمل شدید وتا آستانه 

شکست پیش رفتید. اما خدا نخواست و به قول قدیمی‌ها کار نشدنی شدنی شد و در 

این‌میان‌بایداز آن‌نازنینی که شرایط راطوری فراهم کرد که شما کمترین‌سختی 

رابکشید قدردان باشید والبته از خداوند منان ومهر بان که تلاشتان راپاسخ داد 
تا روسیاه نشوید. 


گویی در حال استراحت هستید استراحتی 
کوتاه‌اما دلچسب وجان‌فزا؛ بگذریم از اینکه 
بپذیرید یا نپذیرید جسم وروحتان‌هم دچار تغییر 
ویا بهتر بگویم تحولی عظیم شده و طوری می‌نماید که بیشتر از قبل می شود به شما 
اطمینان کرد و خیال را آسوده‌ساخت. در مورد نگرانی ذهنی که شب تاصبح شما را 
آزار می‌دهد هم یقین بدانید وقتی تلاش کر دید به نتیجه هم می‌رسید در مورد عضو 
بز رگ خانواده هم دقت داشته باشید که باعث رنج عمیق قلبی او نشوید! 


خوشحال و قبراق و سرحال چسبیده‌اید به 
چیزی که می‌دانید آینده‌تان راتغییر می‌دهد.اما 
وقتی ذهنم مشغول شما می‌شود خنده‌ام می گیرد. 
چون شما هم مثل خیلی‌ها یک چیز باارزش تر رابرای یک چیز کم اهمیت تر هزینه 
می کنید. واین قصه تلخ روز گار است که شیر ین نشان می دهد. در مورد شک و شبهه 
ذهنی‌تان هم خوشحالم که می‌بینم موضوع رااز خود دور ساخته‌اید و به زبانی همه 
چیز در ید قدرت شماست و این یعنی کولاک! 


درست مانند کسی که به‌ب الای یک قله 

بز رگ رسیده‌دلشادید و طوری رفتار می کنید 

که گویی روی ابر هاقدم می گذارید در حالی که می دانم خیلی هم در باطن 

آرامش ندارید و یک دنیای خشن و بی‌ر حم در انتظار شماست و تصور اینکه ممکن 

است تنها بمانید بسیار سخت است. ولی وقتی از صمیم قلب به او تو کل می کنید 

باورم می‌ شود که مسایل غیرممکن هم ممکن شود و شما هم خوشحال باشید چون 
فعلا که یاور خوبی دارید و دلتان می‌تواند چون کوه مستحکم باشد! 


از یک انسان‌پرقدرت وپرجنب و جوش 
چون شماخیلی بعید است که‌اين چنین د چار 
رخوت و گوشه‌نشینی شده‌باشید. در حالی که می‌توانید دنیا رادر 


چنگال خود بگیر ید ودم نزنید.البته این به آن‌معنی نیست که می‌توانید خیلی 
کار هارابکنید امانمی کنید. چوناگر اینطور که شمامی گویید ودست تنهاهستید 
راه چاره‌ای دیگر باقی نمی‌ماند. پس تقاضا دارم (از نظر ذهنی) آرام بگیرید وسعی 
داشته‌باشید که به عزیزانتان ثابت کنید که می توانند روی شماحساب کنند و 
اطمینان کامل داشته باشند. 


درست است که در ماجرایی پیچیده گیر 


افتاده‌اید. درست است که‌سعی کر دید خودتان 

راخلاص کنید ولی در موضوعی دیگر در گیر شدید اماباشیوه‌خاصی 

که شما در پیش گرفته‌اید احتمال بروز چنین مسایلی کم نیست و من به شما توصیه 

می کنم با پلک باز وبا توجه به آینده‌نگری قدم بر دارید ونگذارید همه چیز عليه 

شماو تفکر اتتان وارد عمل شوند. در مورد دیواری که دور خودتان کشیده‌اید هم 

باید بگویم خیلی خیالتان راحت نباشد چون شرایط بر ای بهم ریختگی مهیاست و 
مقابل شما یک دنیا میدان مین! 


فکر می کنید حالا وقت استراحت است یا 
حداقل دیگر آن شرایط سخت وطاقت فر سا 
حکم فر مانیست وفقط باید تلاش کرد تامر حله بعدی پازل را پیدا کر داما 
در واقع حالا نوبت قسمت سخت و تعیین کننده زند گی شماست البته نه کل زند گی 
بلکه بخش مهم آن و امیدوارم با پیگیری خاصی که در وجود شماست هدفی را که 
مشخص کرده‌اید به دست بیاور ید و آرام بگیرید.راستی قبول کنید که کار شماساده 
نبود و موفق عمل کردید پس از این پس هم می‌شود به هنر شما اطمینان کرد. 


معتقد هستید دنیاراخیلی بهت راز قبل 
می‌بینید و خیلی این موضوع شمارامسرور کرده 
مشغول کر ده و گاه آنقدر ماجرا پیچیده می شود که می گویید نمی دانید چه کاری باید 
انجام دهید در حالی که شما یک مشاور یا بهتر بگویم یک دوست خوب در کنار خود 
دارید وخیلی‌هااز این نعمت بز ر گ محرومند. در ضمن بپذ یرید که‌اگر زیباتر می‌بینید 

پس روحتان زیباتر هم شده و بايد قول بدهید که «او» رااز «هو» دور نکنید. 
سل بل گرم نید دمک درل 


یاتغییر قرار گرفته‌اید.امااین بار می تواند کمی 


متفاوت‌تر از قبل باشد و مسایل پیش‌بینی نشده‌ای پیش رویتان قرار 
بگیرند که شماهم با آن‌همه تجربه د رمقابل آنها کم‌بیاورید وخطا 
کنید. در مورد مهر بانیتان هم شکر گزار باشید که چنین هستید. چون هر کسی بااین 
شرایط امکان دستگیری از دیگران راندارد اما شمامی‌توانید واين لطف حضرت 
دوست است. در مورد اعضای خانواده هم توجه بیشتری داشته باشید چون ممکن 


است گره ذهنی شما به آنها هم سرایت کند. 
مراد ٩۳‏ ات 


۱ کو د باهمه سنگیتی عظمت و 


دتش فر مان خدار اسیک د ارد 


ټر هرای خر د سر ی 


ET 


زر کمیر 


ج ند نرین روش لاغری موضعی بدون جر ا حون 


"سلو لهای چربی برای همیشه از لین مبرود 
| هیچگونه عوار ضولآندارد و کاملابی خطر است 
]در افراد تاد د بابت بیمار بهای ر بوی کلیوی و... 


۰ فنصها ما 
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پرلاهوسوی_فرنی سدل ۲۰باب دوم راا 2 ی 
عدوسه تمونه عفت شهررتان سر 77 ۲۰ || آموزش هنرهای اصیل ساموراییژاپن 
ره کن‌دو و ابی‌آی‌دو 
دورن سل ار ی اکر عدره 1۰ ار د رنه ایی وده نز یدز اادد مس 4 
رتش سیت حلال موسوی وماتر سابسته اتی روبا ام تیر نگ مي گویم en 313 E Edo‏ 


حه لا خسر تن 
Cs‏ وه ها : 7 ۳ <l‏ 
سس زیرنظر بنانگذارو ریس الجمن گندو و ایی آی‌دو ایران 
شقابنی امسی ۱ 
دالش آغوز کلاس سوم ابتدانی 
مذ ر سه شهید عباس حصا ر کی تهر ان تاحبه ۵ 
درسال تحمل 4۱-٩۹۳‏ معدل لی حوب شاگرد عار شاخته ده لس 
پانشگ از او لاء عحترم مد رسا مخصوعا 
محلب مر بوه سر کار حالم حفر ی انر 


عنین بر ز گر بهراعی 
دالش آموز کلاس دو 
جدرسه معر فت منعلقه ۱۷ 
فرسال تحسیلی ۲-۹۴ ممل صلی خو تسار +عضا: شاه شده اسب 
پانشگ از اولیاء محترم مدرسه عخصی‌صا 


ععلم مر بوطه سر کار خانم محمدی 


محمد آریا آمْضانی زاد 


دالش اعوز کلاس سوم انتدا ی 


مدر نه و لانت عنطقه ۸ 


آدرس:مایین میدان بهارستان و بل چوبی, روبروی 
بیمارستان طر قه o‏ مجموه ورزشی نز 
روزهای فرد از ساعت ٩‏ شب 
د رال تحعلی ٩۱-۹۴‏ پمال خیلي خوب شاگر 4 ننتاز شداخته شده لست برای کسب اطلاعات بشتر به سا یٹ ۲ ۸101۸111 11ا5 ۷۱۱۱۱ 
پانشگر از اولبا: محترم مدرسه محصو‌ها 
فعثم مربوطه سر کار خالم شکببا 


مراجعه باباشماره ۰۹۱۳۶۱۳۹۳۱۰ تعاس حاصل فر مائید. 


۶۴ مات کی ا رو ۳۵۸ 


پیام از شماچاپ از ما 


زیرنظر: کریم ملکی 
نوشتن نام فامپلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


مڪ ان محنو ج مجه اطلاعات هفتگی خواندن مطالب پر محتوای شما با تلفیق قلم 
بسیار زیبای نویسند گانتان آدمی رابه اوج لذت می‌برد. با تشکر از شما بزر گواران 
در پناه حق مستدام باشید فاطمه حسین نژاد-فردیس 
همت و آمنه‌پدر و مادر عزیو.۵ و ۱۵ مرداد سالروز تولد و سالگرد ازدواجتان را 
به شما تبریک می گوییم. امیدواریم صحیح و سالم باشید. 
داود و مریم شیرمحمدی -تهران 
عمو جح خو بې ۳مرداد بیست ونهمین سالروز تولدت رابه شما و همسر 
گرامیت (لیلا خانم) تبریک می‌گویم. دوستتان دارم 
برادرزاده‌ات علیرضا حسنی -تهران 
هریج عزیزج خو اهر مهر بان محبت صادقانه تو را می‌ستاییم و دوستت تت داریم 
سمیه-سمیرا و مادرت توران نجاری -تهران 
همسر مهر بان صدیقه آقاجانی. آرامترین تیش قلبم را تقدیمت می کنم تابدانی 
1 آرام بخش تمام وجودم تویی همسرت رحیم ذبیحیی -آمل 
#حسین جان, همسر خو بم.تولدت بهانه زیبایی است برای دوست داشتن: هميشه 
کنارم بمان و بدان که عاشقانه دوستت تت دارم 
همسرت افسانه لاریجانی -تهران 
مادر جان.قلبگاه عش قم میسلادت زیبآترین هدیه الهی بود وبودنت کنار من 
بالاترین لطف الهی, عاشقانه دوستت دارم» اول مر داد چهل و چهارمین بهار 
زند گیت مبارک پسرت رضا حیدر-تهران 
همسر عرز یرم ر ضاجان,خوش بختی من بودن تواست و روز تولد توتقدیر 
خوشبختی من است تو آمدی و عمیق‌ترین نگاه رااز میان چشم‌های دریایی‌ات به 
وصال قلبم نش‌اندی, زیباترین گلهای دنیا تقدیم توبهترین عشق دنیا ۲ شهریور 
سالروز تولدت مبا رک همسرت سمیه زلفی -تهران 
مر گان جان.اول مر داد تولد تو تک ستاره آسمان عشق من.مبار ک باد دوستت 
دارم همسرت فردین نظری-سرپل ذهاب 
هر مر خو بم یسر عزیز ۳ مرداد هفدهمین سالروز تولدت را با تقدیم ۱۷ شاخه 
گل رز به تو مهربانم گرامی می‌دارم. عزیزم دوستت داریم 
پدر و مادرت-رضا و زینب آقاخانی-همدان 
#۶ جناب آقای علیر ضامحمدی.دوم مرداد ماه سی امین بهار زند گی سبزتان 
مبارک همکار و شاگردت مریم کاشی -کرج 
4[ بتاجان سوم مرداد ماه روز تولدت را از صمیم قلب تبریک می گویم و امیدوارم 
همیشه موفق و موید باشی دوستت زهرا کاشانی-مارلیک کرج 
همسر خو بم صفبه‌جان,وجود تو تنها هدیه گرانبهایی بود که خداوند آن رالایق 
من دانست و هدیه من به تو نازنین قلب عاشقی است که فقط بر ای تو می تېد 
همسرت علی نیکوبی-چناران 
شبن مهر بان همسر گلج ۲ مرداد روز تولدت راباهزاران شاخه گل مریم در کنار 
فر زندانمان علی -احسان و احمد جشن می‌گیریم. دوستت داریم 
همسرت سیدمحسن برقعی -چناران 
۶ آقاجعذر. بر ادر مهرجان. قدم نورسیده‌تان (سولماز جان) رابه شما وهمسر 
ا تبریک می گویم برادرت جواد حق پرست-تبریز 
#۴ علی مهرجان و دو ست دااشتنی من .روزی که به دنیا آمدی هر گز نمی‌دانستی که 
تمام زند گی کسی می‌شوی که با تو بودن برایش زیباتر از همه چیز است. تاابد 
دوستت دارم ۱ مرداد سالر وز تولد و سالگرد ازدواجتان مبار ک 
همسرت افروقی نیا -کناران 


شنز خو بم خو اهر مهر بانج فارغ التحصیلیات را در سال ٩۱-۹۲‏ تبرریک 
می گوییم دوستت دارم خواهرت زهره و برادرت نیما بهاری -ارومیه 
سیر وس عزیرن جر ادر مهر بانج پنج مر داد نوزدهمین سالر وز میلادت راباتقویم 
۱۹ هزار شاخه گل محمدی تبریک و شادباش می گوییم .دوستت دارم. 
برادرت امیرمحمد و خواهرت سمیه روانخواه-رشت 
لادن پگ م.قبول شدن شمارا در مدرسه نمونه دولتی بامعدل ۲۰ تبریک 
می گوییم, با آرزوی موفقیت همیشگی شما 
خانواده محمد جواد ابراهیم نسب -تهران 
محمد علی عرز یر ج.شاگر د ممتاز شدن و همچنین تولدت در روز ۱۹ مرداد را 
تبریک می گوییم 
مامان نسرین و آبجی لادن و محمدجواد ابراهیم نسب -تهران 
۶ تقدیم بهزاله منصور ی,چه کنم دست خودم نیست که یادت نکنم خواستی گل 
نشوی تابه توعادت نکنم. سومین سالگرد پیوند تو باهمسرت علی سفر راب تمام 
وجود به شما تبریک می‌گویم مریم بشیری-ایلام 
امير جان.تمام لحظه‌های عمرم بدرقه نفس کشیدن توست به دنبال کوجکترین 
فرصتی بودم تا بز رگترین تبریک رانثار قلب مهربانت کنم امیر جان. آذین زند گیم 
ول مارگ اکرم احمدی -خرم‌آباد 
فاطمه قاسم زاده چشم و چراغ ما .موفقیت ڌ تو در درسها و کسب نمرات عالی 
باعث افتخار ما بوده از تو سپاسگزاریم که در مدرسه نمونه دولتی قبول و ممتاز 
شده‌ای . دوستت داریم خاله‌ها و دایی‌ها-قم 
۶ از وین جان پسر کلم .به انتخابت برای تقسیم زند گی باشریکت و شکوفا شدنتان 
ورسیدن به مقصودت که همانا تشکیل خانواده است با تمامی فراز و نشیب‌هایش 
تبریک می گویم.ولی یادت باشه دوست داشتن یک طرفه همیشه محکوم به 
شکست است مهرداد-رشت 
۶ مامان صدیقه عر بنج سالروز تولد شما راب تقدیم هزاران شاخه گل رز تبریک 
می گوییم و شاد کامی و سعادت شما و بابا مر تضی را آرزومندیم 
پسرانتان مصطفی و مجتبی و امیربرهانی -تهران 
شر وین جان یسر نیز م۳ مرداد چهارمین سالروز تولدت رابا ۴ تو کل به خدا 
محمد-زهراوزینب و بی‌نهایت سپاسگزاری از ی زدان پاک تبریک می گوییم. 
دوستت داریم 
پدر سید مر تضی ابهری و مادرت فاطمه السادات نصیری قم 
۶ لبلاخو بم ۱۰ مرداد سالروز تولدت را از صمیم قلب تبریک می‌گویم. دوستت 
دارم مهربانم همسرت ابراهیم و دخترت بیتا یعقوب پور - چالوس 
ھن 


«با دیش‌از ۳۵ سال سایقه کار * 


مز قد ع ړوی و جن تو لد خنما زا بامتنوعترین شنیر بنیها و انواع‌کیکیا 


در عدلهای جدید چاو راټه می‌سازد 
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راستینرمضان‌نژاد -لاهیجان ر ا‎ 
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اطلاعات کی ار و۳۵۹۸ 


معلمان. اولیاء 
و داز mm‏ آموزان پابه ۰ لاد تاز 


راهنمای گام به گام 
۷ کتاب شش دبستان 


آموزش گام بذ گام تمامی کتاب‌های درسی 

یاسخ به تمامی پرسش‌های کتاب درسی 
همراه با راهنمای آموزشی سوالات 

پوشش کامل مطالب کتاب‌های درسی 
با نمونه سوالات تالیفی 


به صورت درس به درس 
مشخص کردن سوالات مهم 
9 برکاربرد امتحانی 


صندوق امانات 


بانک تجارت امن ترین محل برای نگهداری 
اوراق؛ اسناد و اشیاء کرانبهای شما 


روابط عمومی 
مرکز ارتباط مشتریان ۱۵۵۴ 
www.tejaratbank.ir‏ 


